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   استاد دکتر حسين محمد زاده صديقمقدمه
خلجیھ /  بھ این سو، از قومی ترک زبان با نام خلج ھجریی پنجم دانان اسلامی از سده جغرافی

  . اند اسم برده
ی ششم میلادی ھم از قومی با اسم   گوید کھ در یک منبع سریانی مربوط بھ سدهتمارکوآر. ژ

kholas١. نام برده شده کھ بھ احتمال او ھمان خلج است  
  ٢.کند کھ قوم خلج، قومی ترک بودند  تاکید میمروج الذھب در مسعودي
دوستان و ھا در حد فاصل ھن خلج«: گوید کھمسالک الممالک در . )ـ  ھ٣٤٦. فـ  (استخري

  ٣».کنند و زبان و ریخت آنان ترکی است سیستان زندگی می
جوار  اند کھ در آسیای میانھ ھم ای ترک ھا قبیلھ خلج«: گوید کھ.) ھـ٣٠٠. ـ ف (ابن خردادبه

سرزمین آنان از آبادترین و . مردمی مھربان، خوش خلق و مھر ورزند. کنند ھا زندگی می قارلوق
  ٤».ان استھای ترک داراترین سرزمین

ھا در غزنھ و اطراف آن،بلخ، تخارستان، بست و جوزجان بھ   خلج  کھ  است  آمدهحدود العالمدر
  ٥.اند اند و صاحب مراتع دامداری مشغول

. اند ی اسلام از رود جیحون گذشتھ بھ ایران سرازیر شده ھای اولیھ پیداست کھ ترکان خلج در سده
ر عصر امویان آنان را داخل در اردوی خود کرده است و یعقوب  والی سیستان دعبدالعزیز بن عبداالله

ھایشان را بھ  لیث صفاری ھنگام مراجعت از جنگ کابل بھ سیستان، بر آنان حملھ کرده و دام
  .غارت برده است

ھای ترکان خلج را در ھم کوبید و بسیاری از  ، شورشاسحاق بن آلپ تگین در روزگار تگین  سبک
 با غارتگران سامانی، بھ او کمک محمود غزنويھای  ی خود کرد و اینان در جنگآنان را وارد اردو

                                                   
 .٢٥١ -٢٥٤، ص ١٩٠١، برلین، ایرانشھر 1
 .١٢٤، ص ٢، ج مروج الذھب 2
چاپ ایرج : و نیز (٢٤٩ -٢٥٣ ، ص de Goeje، چاپ لممالکمسالک ااستخری، ابو اسحاق ابراھیم بن محمد،  3

 ).٢٥٨، ص ١٣٧٣افشار، 
ی فارسی تھران،  چاپ ترجمھ: و نیز ( ٢٨، مکتبھ المثنی ببغداد، ص المسالک و الممالک .ابوالقاسم عبیداالله ابن خردادبھ، 4

 ).٢٤، ص ١٣٧٠
 .١١١، چاپ مینورسکی، ص حدود العالم 5
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، در جنگ مسعود غزنوياما در روزگار . کردند و در فتوحات وی در ھندوستان نیز شرکت نمودند
  .دندانکان میان رؤسای قبایل خلج با او اختلاف افتاد

دوستان کوچ کردند و بسیاری دیگر بھ ھای ساکن در افغانستان، بھ ھن ی مغول، خلج پس از حملھ
در اطراف ساوه، امیرتیمور و در روزگار . ایران مرکزی و غربی و آذربایجان و آنادولو کوچانده شدند

  .قم و کاشان پراکنده شدند
  :نویسد  میی ناصری فارسنامھ در کتاب حاج میرزا حسین فسایی

قسمتی از این . اند راق عجم و ساوه کوچیدهاند کھ از ع ای از ترکان خلج بوده ھا طایفھ قشقایی«
اند کھ ھنوز ھم بھ ترکی سخن  نشین شده ساکن و ده) شھرستان آباده(مھاجران در بلوک قوتوی 

دھند و بھ دو  نشینی ادامھ می گروھی دیگر بھ زندگی کوچ. شوند گویند و بھ نام خلج نامیده می می
  ».شوند بخش خلج و قشقایی تقسیم می

کند و آنان را  ای در پیدایی قوم خلج نقل می  اسطورهدیوان لغات الترک در  کاشغريشیخ محمود
ترک «معنی » ترکمان«زیرا . شوند ھا ترکمان شمرده نمی گوید کھ خلج نامد و می دو تیره می

  :آن اسطوره چنین است. ھا اصلا ترک ھستند در حالی کھ ھر دو تیره از خلج. دھد می» مانند
ھ ذوالقرنین از سمرقند گذشت و آھنگ دیار ترکان کرد، خاقانی جوان بھ نام بھ روزگاری ک«

ھمھ . بنا کرده بود» شو«ای با نام  بود کھ قشونی انبوه داشت و در نزدیک بالاسغون، قلعھŞuشو
  .نواختندروزه سیصد و شصت نوبت در مقابل کاخش، برای بیگان طبل نوبت می

  : بھ خاقان شو رسانیدند، گفتندوقتی خبر نزدیک شدن ذوالقرنین را
   چھ فرمائید؟ آیا نبرد کنیم، فرمان شما چیست؟-

 فرستاده بود کھ نگھبانی  Xocəndی خُجَنْدْرا بھ اطراف رودخانھ) سپھسالار(= شو، چھل ترخان 
 از کنار آنان گذشتند و آنان] اسکندر[افراد قشون . دھند و از مسیر گذر ذوالقرنین او را آگاه سازند

  .نفھمیدند ولی خاقان آسوده خاطر بود
کرد و اردک برد و آن را پر آب میای از نقره داشت کھ ھنگام سفر، ھمراه خود میخاقان حوضچھ

  : ھنگامی کھ از او پرسیدند. افکند کھ شنا کنندو مرغابی در آن می
  دھید؟ نبرد کنیم یا نھ؟ چھ فرمان می-

  :او بھ پاسخ گفت
  !روندغابیان را بنگرید کھ چگونھ در آب فرو می این اردکان و مر-



 ج 

از این پاسخ، حاضران بھ گمان اینکھ خاقان آمادگی نبرد ندارد و نیز کنار نخواھد رفت، دل نگران 
  .شدند

و . داران خاقان آمدند و از عبور اسکندر خبر دادندطلایھ. ذوالقرنین رود خنجد را پشت سر نھاد
- مردم از اینکھ خاقان بی. طبل و دھل کرد و بھ سوی خاور روانھ شدخاقان در دم امر بھ نواختن 

ھمگان را ترس و وحشت . ساز و برگ و بدون آمادگی آھنگ عزیمت کرده بود، دچار یاس شدند
ھر یکی، مرکب . ھر کسی مرکبی یافت، بر روی آن پرید و بھ دنبال خاقان راه افتاد. برداشت

در آن روزگاران ھنوز . اه بھ بیابان برھوتی بدل شده بودسحرگاھان اردوگ. گرفتدیگری را می
مردم آن . شھرھای طراز، اسفیجاب، بالاساغون و جز آن بنا نشده بود، بعدھا ساختھ شدند

  .کردندنشین بودند و در چادر و خیمھ زندگی میھا، کوچسرزمین
دان و عیال خود باقی ھنگامی کھ خاقان آن دیار را ترک گفت، بیست و دو تن از آنان با فرزن

اینان، ھمان . مانده بودند کھ شبانگاه نتوانستھ بودند چارپایان خود را بیابند و آنجا را ترک گویند
  :مانند. ھای چارپایانشان را ھم باز گفتمکسانند کھ در آغاز کتاب، نامشان را نگاشتم و نشانھ

   qınıq قِنِقْ-
  salğur سَلغُْرْ-

  .و جز آن
و تن در اینکھ در آن جای بمانند و یا پیاده گام در راه نھند، در بحث و کشاکش این بیست و د

- این دو، بارھاشان بر دوش و اھل عیالشان در کنار راه می. بودند کھ ناگھان دو تن سر رسیدند
  .خستھ و عرق ریز بودند. رفتندسپردند، و بھ دنبال قشون می

  :آن دو تن چنین سر دادند. ند و با آن سخن گفتندآن بیست و دو تن، این دو نفر را مھمان کرد
و . از اینجا نیز رد خواھد شد. کنددر یک جا توقف نمی.  شخص ذوالقرنین نام، مسافری است-

  :آن بیست و دو تن بھ این دو نفر بھ ترکی گفتند. ما نیز در جای خود، خواھیم ماند
  !ف نماییددرنگ کنید و بمانید و توق:  یعنیqal aç قالْ اَجْ -

  .اندشان از این جاست کھ دو تیرهریشھ.  نام گرفتندxələcبعدھا، آنان خَلَجْ 
ترک «: ھای ترک بر آنان مشاھده کرد، گفتذوالقرنین چون بھ آنان رسید و گیسوان آنھا و نشانھ

  .این نام، از آنجا برایشان باقی ماند. شبیھ ترک ھستند: یعنی» !مانند
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ھا بھ برخی چیزھا، از ایشان جدایی ولی دو تیره از خلج. اندت و چھار تیرهترکمانان در اصل بیس
 ٦». شوندیافتند و ترکمان شمرده نمی

  
ی قایو  مثلاً در ماده. ھایی نیز از ترکی خلجی آورده است  در کتاب خود، نمونھمحمود کاشغري

qayuدر معنای کدام، کو؟ گوید :  
» خ«از حرف » ق«حرف . شود ھم تلفظ می xayu خَیوبھ صورت] کدام، کو؟: [ qayuقَیوُ« 

 xalaçاینان گروھی از خلج . سازندبدل می» خ«را بھ » ق«اوغوزان و قپچاقان . ابدال یافتھ است
و نیز بھ . کنند تلفظ میxızımگویند، خیزِمْ  را کھ دیگر ترکان میqızımاینان قیزیم . ھا ھستند

 xandaخَندْا اَردنِْک. گویند بھ گویش دیگر ترکان، آنان می qanda ərdiŋجای قنَْدا ارَْدِنکْ

ərdiŋ ٧» کجا بودی؟ :  یعنی 
  : گویدtoğuzی توغوز  مثلاً ذیل کلمھ.  نیز از خلج نام برده شده استسنگلاخدر 
و چون عدد افلاك نُھ و اشكال .  خوانندتِسْعةَ :)بھ عربی(كھ آن را . عدد نھ باشد toquzتوقوز « 

 و آخر خان مغول كھ اوّل ایشان -ی مغول ھم نُھ است رقم ھندسھ نیز نُھ و عدد سلاطین طبقھ
 است، نُھ ابوالترك را نیز كھ یافثد و بعضی از مورخین ھم عدد اولا.  باشدایلخانایشان 
  ٨» باشد؛خزر و غازان و كماری و چین و خَلَج و سقلاب و روسترك و : اند كھ عبارت از شمرده
  :ا نیز بھ فرھنگ خود وارد کرده استی خلج ر و ماده

  : الشَّاھِدُ عَلیَھ، شعر. ای است از اتراك اسم طایفھ) بھ فتح لام] ( الف٣٠٣ر . م [Xələcخلج « 
   . و خلجمانعرب و گر جغتای یوقسھ ترك/  آنكلاما ظاھر دا چھره مقصود،  نوایی

Nəvāi aŋlama zāhirdə çehre-ye məqsud، 
'ərəb və gər Cağatay yeqsa Türkman o Xələc. 

.  فرزندی از زن سپاھی متولد شدنوبتی در عھد اوغوزخان«: مذكور است كھ  و در جامع رشیدی
ی دید كھ لاجرم سپاھی توقف كرده، ناگاه شغال. آن ضعیفھ بھ سبب فقدان قوت از رفتار بازماند

 را از وی باز ستد و كباب ساختھ،  انداختھ، تذروآن شخص چوب را بھ جانب شغال. ی گرفتتذرو
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قال «:  از این قضیھ مطلع شد گفتچون اوغوزخان. بھ زن خود داد تا سیر خورده، شیر پدید آمد
  ٩». تبدیل یافتxələcین لفظ از كثرت استعمال بھ خلج و ا! بمان گرسنھ: ؛ یعنی» !Qal ac! آج

توان ضمیرھای منفصل و  از آن میان می. ترکی خلجی موارد مشابھ بسیاری با ترکی آذری دارد
ھای افعال ماضی ساده، ماضی نقلی و ماضی بعید و وجھ  متصل شخصی را نام برد و نیز صیغھ

اما وجوه افتراق آوایی . پذیرند  آذری تصریف میھای خود در ترکی شرطی افعال کھ ھمانند معادل
  :توان بھ شرح زیر برشمرد چندی دارد کھ می

 در ترکی خلجی بھ کار T/ ت/ در ترکی آذری، بھ صورت کھن خود یعنی D /د / حرف . ١
  :مانند. رود می

  . تاش←داش 
  . تۆشدۆم←دۆشدۆم 
  . تیرناق←دېرناق 

  
در ترکی خلجی بھ کار  K  /ک/ کھن خود یعنی در ترکی آذری بھ صورت G / گ/حرف . ٢

  :مانند. رود می
  . کۆن←گۆن 
  . کؤز←گؤز 

  . کۆلمک←گۆلمک 
  
در  H  /ھـ / ی   در ترکی آذری در آغاز کلمھ، اغلب بھ صورت ترکیبی با واکھ A/آ / آواک . ٣

  :مانند. رود ترکی خلجی بھ کار می
  . ھاداق←آیاق 

  . ھاسماق←آسماق 
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ھای معادل خود در  ھای موجود در ترکی آذری با پی افزوده و ضمیر، پی افزودهدر تصریف اسم 
کھ در ترکی آذری دو ) مفعول فیھ(ی حالت دری  مانند پی افزوده. ترکی خلجی نیز متفاوت است

  :مانند. آید  میçə/ça را دارد و در ترکی خلجی بھ صورت də/daشکل 
  . بالوقچا←کندده 
  . شھرچھ←شھرده 

  . ھوچھ←ائوده 
 را دارد، در ترکی dən/danنیز کھ در ترکی آذری دو شکل ) مفعول عنھ(ی حالت ازی  پی افزوده

  :مانند.  را حفظ کرده استdə/daخلجی دو شکل 
  . منده←مندن 

  . اۏندا←ۏندان ا
پذیرد، در  ھای زمان حال بھ چھار صورت تصریف می ھای گوناگون ترکی خلجی صیغھ در شیوه

  :مانند. کی آذری فقط یک شیوه را داردحالی کھ در تر
  ):رفتن(= مانند صرف مصدر وارماق 

روم، وارۏروم، وارۏم، وارماچام←وارېرام    . وارېی
ھای گوناگون این زبان، اشکال  صرف فعل امر، در ترکی خلجی، ویژگی خود را دارد و در شیوه

ف در فصل مربوط بھ آن، بحث شود کھ مؤل کند و گاه تا دوازده مدل منقسم می مختلفی پیدا می
ھای ذکر شده در فصل مذکور، اغلب مربوط بھ تلفظ  البتھ تفاوت. مبسوطی در این باب کرده است

  :مانند. ھای خفیف شده در ترکی آذری است ثقیل آواک
  ).عبور کردم(= کئچتیم 
رقتوم    ).ترسیدم(= ق
  ).باز کردم(= ھاشتوم 
  ).آویزان کردم(= ھاستوم 

  :مانند.  ماضی استمراری نیز ھمین گونھ استصرف فعل در
  ).رفتم می(=  واراتتوم ←گئدردیم 
  ).آمدم می(=  کللتیم ←گلیردیم 
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ھا در ترکی خلجی اکنون برجای است، در حالی کھ در ترکی  اشکال باستانی برخی از پی افزوده
 کھ در lig/ luq/ lüg/ lıqی چھار شکلی  مانند پی افزوده. اند ھای جدید درآمده آذری بھ شکل

  : رایج استli/ lu/ lü/ lıترکی آذری بھ صورت 
  ).روستایی(=  بالوقلوق ←کندلی 

  :مانند. تصریف فعل در زمان آینده، اصلا با مشابھ آن در ترکی آذری ھمانندی ندارد
م  گلھ   ).خواھم آمد(= ک   کلسم گره←ج

م  گئده   ).خواھم رفت(= ک   وارسام کره←ج
  :ھای کھ بھ صورت

  وارقولوقام/ کلگیلیکم 
  .نیز رایج است
  :مانند. رود ھای زمان حال گسترده، در معنای آینده ھم بھ کار می ھا، صیغھ در برخی شیوه

  ).خواھم آمد(= کلیم 
  ).خواھم رفت(= واروم 

 ولادیمیر مینورسکیسالی کھ .  شروع شد١٩٤٥توجھ مستشرقان اروپایی بھ ترکی خلجی از سال 
  .خود در باب این زبان را چاپ کردتوانست کتاب 

ھایی از این   مثال١٣٤٩ در سال -نامید  نیز میدم مهِمد مغ کھ خود را گاه -محمد مقدمدر ایران، 
  . دادایران کودهی  ھای مجلھ زبان را در یکی از شماره

 توانست نخستین کتاب خود در موضوع پژوھش پیرامون ١٩٧١ در سال گرهارد دورفربعدھا 
 ھمراه سَمیح تزِجان، پژوھشگر جوان آن روزگار ١٣٤٠وی در سال . ی خلجی را چاپ کندترک

ی خلجی را در  نامھ وی، واژه. ھا پرداختھ بود اھل ترکیھ بھ ایران آمده و بھ تحقیق در میان خلج
  و ١٩٨٧  و کتاب سوم خویش را کھ در واقع اطلس واژگان خلجی است در سال ١٩٨٠سال 

  .  بھ چاپ رسانید١٩٨٨ان خلجی را در کتاب دستور زب
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 روستای ٦٠اکنون در استان مرکزی در شمال شرقی شھر اراک و در اطراف قم و ساوه، در حدود 
کنند و  ور ترکی خلجی زندگی می  نفر گویش٥٠٫٠٠٠ھا نزدیک  خلج نشین وجود دارد کھ در آن

  ١٠.اند این زبان باستانی را زنده نگھ داشتھ
توان گفت ھیچ متنی بھ زبان خلجی چاپ نشد و ھیچ تحقیق جدی  ز انقلاب میدر ایران، پیش ا

ھا افرادی  ھای اخیر از میان تحصیل کردگان خود خلج اما در سال. ھم در این باب انجام نگرفت
از میان آنان، صاحب کتاب حاضر، چند . بھ پژوھش در تبار، زبان و آداب و رسوم خود می پردازند

  .دقت این جانب قرار گرفتسال پیش در مرکز 
ی روستای  خود، زاده و بزرگ شده) ١٣٤٣متولد  (علی اصغر جمراسیی این کتاب آقای  نویسنده

اي در زمینھ فرھنگ و زبان خلجي بھ عمل آورده است،  تلخاب است تا کنون، مطالعات ارزنده
  :شش مقالھ درسطح بین المللی

سی ایلھ  ابایا سلام شعرینین خلج تورکچھحیدر ب.٢ دورومونونا بیر باخیش لرین خلج.١
ایراندا . ٤خلج تورکلرینده توی مراسمي و بو مراسمده اسکي تورکلر ایزی.٣قارشیلاشدیرماسی

. ٦خلج چو جوکلارینین آنا دیلی اؤیرنمھ مسئلھ سی.٥لر  یاشایان بیر تورک بویو خلج
  :و دو کتاب) منظومھ شعر(ھوقماق

بھ ترکی خلجی ) ١٣٨٦ (قارشو بالوققا سلامی  و منظومھ) ١٣٨٥ (نھای باستا ھا، یادگار ترک خلج
، اولین متن خلجي است کھ تاکنون در ایران کتاب قارشو بالوققا سلاماز او انتشار یافتھ است کھ 

 ترکي استانبولي  توسط دکتر بیلگھ خان آتسیز بھ)١٣٩١(بھ چاپ رسیده است و درسال گذشتھ 
  . برگردانده شد

آخوند میرزا  اثر ثعلبیھی این جانب، مثنوی گرانجای  ی حاضر، بھ توصیھ ھوی در مجموع
 را کھ در اصل بھ ترکی آذری سروده شده، بھ ترکی خلجی برگرداند و آن را در محمدباقر خلخالی

  .فصل دوم کتاب اختصاص بھ دستور زبان خلجی دارد.  گنجانده است فصل اول این مجموعھ
رسد گویش روستای تلخاب، از میان   در ترکی خلجی، بھ نظر میدر باب گویش معیار امروزی

ھای اندک و یا بیشتری حداقل در تلفظ  ھای روستاھای فوق کھ تقریباً ھمگی تفاوت گویش
  . رود کلمات دارند، گویش معیار بھ شمار می
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 بھ سبک و سیاق مثنوی مولوی سروده شده است و محمد باقر خلخالی از سوی ثعلبیھمثنوی 
ی آن را بھ گویش ترکی خلجی برگردانده و در فصل سوم  ؤلف کتاب حاضر، متن بازنویسی شدهم

  ١١.این کتاب قرار داده است
راه متن مثنوی، آن را جھت تسھیل کار خوانندگان و پژوھشگران، آوانگاری نیز کرده  مؤلف ھم

  .ن خواھد کرداست کھ کمک بسیاری بھ درست خوانی و تحقیق در دقایق صوت شناسی این زبا
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  اؤنگ سؤز  
  چه و فراهان وآشتيان شهرلري سي لر قم شهرينين خلجستان بؤلگه بئين خلج      

سـي توٍرکـوٍ     يـورلار و خلـج لهجـه        چـا ياشـئ     لارچا آتميش بالوق   محاللاريچاکو بالوق 
آممـا تئمكـه تـا    . آرلار که صاحيب يرليغ فرهنگ لر خئيلي قديم و ته   خلج. دانوشويورلار

مونـدا  . چه کنکاش ائتمديک و بو باراچا ملزمه يازمادوق        حقي  هئچ کيمسه،خلج فرهنگي  
يور و   کوٍن يادلاردا هوٍنموٍش ييتي     لري و باوارلاري کوٍن به     ساري خالقين يازولمادوق اينن   

  .يور بئين ده وارماققا اوغراشي
نـين   فرهنگ وکولتور سـرمايالاري بيٍ ملتين وارلوقو  «:لري هايميشارلار   عالم  ييغيناق

نچچـه واقتـار فرهنگـي      » اصغر جمراسي   علي« بو کتابي يازقولو   .»آر  ياشاتولماسئ والوغ 
سئ و يازماقئ اوغراميش،واوللاري خلـج   تيرمه لرين ييغيش خالق ايٍنن «،ياني    سرمايالاري

 ـ   لارين بـي   بو وارلوق . يور تيليچه کلگيلي کاللاروموزقا  امانت وئري      قارشـوبالوققا  «ي  ٍ س
گول پريـزات    شاهزادا صنوبرله «اثر    چاپ اولموش، اککيمجي   ۱۳۸۶کتابي ري  کي     » سلام

چوٍمجوٍسوٍ دق » داستانيچؤگوٍر«او ري کي بو تئزليک له چاپ اولور» سسي کتابي.  
يا روباه نامه آتـي قوموشـاق، بيـديک         » توٍلکوٍ ماتالي «کي کتاب کي اونا     آمما اليزچه 

آتلوغ کتابي ري،کي بيز بوکتابی خلج تورکوٍ       » ثعلبيه«ين  ميرزا محمد باقر خلخالي   شاعر  
  .چا چاپ اولونموش  بو کتاب نچچه يول تبريز و استانبول. سئ چويرميشک

 شـاعري خالقوموزقـا    وموز بولارکي هم بو يئککه وبيديك      بو چويرمه ده بيزيم آماج    
لارقا آيناتيقـاق،     لرئ و تورکولوک    دونيا تيلچي  خلج توٍرکوٍ ادبياتين      گگ هم دق    بيلتيري

ري  کو باواروم وار خلج تيلي اوغوز توٍرکوٍسوٍ تيلينده ساواي بيٍ مستقل توٍرک تيلي           چون
يرليـغ   ته) فعلي لري و امر  شيكلك(لري شك ياني بعضي ايلي»سي  بيلگه  تيل«کي بوتيلين   

  .يور لركه وئري لار تيلچي لر و معلومات بيلگي
لاني قالار و اگـر   لرده خوش لر  بو شعر گيلي ليغ خلج تيلين هيشه     دوم وار حرمت  اومو

کـوٍ ،خلـج تيلـي        لر چـوٍن    گه بو يازمالارچا کؤزلرئ اشتباه کلمه توقوندو بيزي باغيشلئ       
كـال بوٍدوٍمـديك، بـو        قا تا كـي بوكلمـه       يور و او زامان     قا بنزئ   كال  كلمه  حالا بيٍ   يازماسي

  .لار خلج تيلي يازقولولاروندا بوش وورو بيلير ههازمالار و اشتبا
  )بيليم(        علي اصغر جمراسي                                                 



 ك 

  
  آغاز سخن 

 روستاي کشورمان ايران در بخشي بنام خلجستان واقـع          ۶۰امروزه خلج ها در     
 و فراهان از توابع اسـتان        آشتيان هاي  در شهرستان قم و برخي از روستاهاي شهرستان       

  .گويند  کنند و کم و بيش به زبان ترکي کهن خلجي سخن مي  زندگي مي مرکزي
خلج ها از يک فرهنگ اصيل وبسيار کهن برخوردارند اما تـاکنون هـيچ کـس                

  .پيرامون فرهنگ نانوشته وآداب وسنن اين قوم تحقيقي به عمل نياورده است
مردمـان خلـج روز بـه روز رو بـه فراموشـي      به همين سبب باورها و اعتقادات      

نگارنده اين سطور با اذعـان    . بندد سپرده و از خاطرات دورمانده و ازميان ما رخت بر مي          
به اينکه سرمايه يک ملت به سرمايه فرهنگي آن قوم وابسته است مدتها است با دسـت           

ن فرهنگـي   هاي که  تنها و بدون حمايت شخص ونهادي اقدام به جمع آوري اين سرمايه           
نموده و اين فرهنگ نانوشته را به زبان مردمان خلج با کمترين دخل وتصرف بـه رشـته              

  .تحرير درآورده وبه دست آيندگان به امانت مي سپارد
 چـاپ دوم آن     ۱۳۸۶است  که درسال     » قارشوبالوققا سلام «يکي از اين سرمايه ها کتاب     

است که چاپ آن    » ر وگل پريزاد  شاهزاده صنوب « دومين اثر داستان  . منتشرگرديده است 
يا صداي تار است کـه بـزودي      »چؤگورسسي«در دست اقدام مي باشد و سومين اثر نيز          

يـا داسـتان    »توٍلکوٍ ماتالي «و اما کتاب حاضر که به آن عنوان         . چاپ ومنتشر خواهد شد   
  ميـرزا سروده شاعر بزرگ وتوانـا     »ثعلبيه « روباه داده شده است، برگردان خلجي مثنوي      

  .بارها در تبريز و استانبول چاپ شده است که  استمحمد باقر خلخالي
هدف از ترجمه و تنظيم اين اثر آن است که ضمن معرفي اثر ماندگار  اين شاعر                 
بزرگ، قدمي هر چند کوچک در معرفي ادبيات ترکي خلجي به دنياي زبـان شناسـي  و         

  .ه باشم ها بويژه ادبيات دنيای ترک و فارس بر داشت توركولوق
ام که زبان ترکي خلجي شاخه مستقلي از ترکي اوغوز مـي باشـد و                 زير براين عقيده  

ها وتنوع ساختار فعل امر معلومـات ارزشـمندي           قواعد منحصر بفرد آن از قبيل شكلك      
  .دهد به علم زبان شناسي مي



 ل 

اميد وارم خلج دوستان از قرائت اشعار اين کتاب خرسند گـشته و چنانچـه در                
زيرا نگارش زبان خلجـي  . آن اشکال و يا اشتباهي سر زده باشد ما را ببخشند   هاي وشتهن

هنوز درمرحله نوزادي و كودكي است و تا رسيدن بـه مرحلـه بلـوغ امكـان اشـتباه از           
  .رسد نويسندگان اين زبان،كه فاقد الفباي نگارش است امري عادي وطبيعي بنظر مي

  
                                                علی اصغرجمراسی                              

  
  
  
  
  
  



١ 

 

  پيشگفتار
 ترکی خلجي متون خوانی آسان جدول

 اعمـال  کتـاب  اين در ترکی کلمات نگارش در تغييرات برخی ترکی، متون خوانی ن آسا برای
 کلمـات  نگـارش  شکل کرديم سعی چنين هم و دهيم؛ می نشان زير های جدول در که کرديم
 . کنيم حفظ ها آن اصل مبدأ و مطابق الامکان حتی نيز را فارسی و عربی دخيل

  جدول واک نگاري.١                                                  
 معادل حروف لاتين مثال هاي  خلجی های واکه نشانه

 A,a alumla )سيب(آلوملا ا ، آ

 E,e el )دست(ال ، ه ،عهاَ، 

 É,é étmek,yél )باد(يئل)کردن(ائتمک ئ ،ئ، ئ ا

 İ,i inek )گاو(اينک ای،ی

ی، اي  خواهر(باجی( I,ı bacı 

 Î,î ķīz,īne )سوزن(ايٍنه)دختر(قيٍز ایٍ ، يٍ

و ، ـو ،ل اوچپ(سو( O,o sol 

 Ö,ö söz )سخن(سؤز ،ؤؤ   اؤ، ـ

 U,u yulduz )ستاره(يولدوز ، وواو، ـ

 Ü,ü kün )آفتاب(نکوٍ اوٍ،  ـوٍ ، وٍ

  جدول واک نگاري.٢
 معادل حروف لاتين مثال های واکه هاي خلجي نشانه

 B,b buz )يخ(بوز ب / ب / ب /ب

 P,p puş )خس(پوش پ /پ /پ /پ

 T,t tük )موي(توٍک ت/ت /ت /ت 

 S,s eser اثر   ث/ث /ث /ث

 C,c can جان ج/ج /ج/ج

 Ç,ç çaķ چاق چ/چ /چ/چ

 H,h hal حال ح/ح /ح /ح

 Ĥ,ĥ ĥalķ )خلق(خالق خ/خ /خ /خ



٢ 

 D,d dam دام ـد/ د 

 Z,z zavķ )ذوق(ذاوق ـذ/ذ

 R,r ram رام ـر/ر

 Z,z ziķ )پر(زيق ـز/ز

 J,j jala ژاله ـژ/ژ

 S,s serin )خنک(سرين س/س /س/س

 Ş,ş şehid شهيد ش/ش /ش /ش

 S,s siġe هصيغ ص/ص /ص /ص

 Z,z zelalet ضلالت ض/ض /ض/ ض

 T,t tur-é sina طورسينا ـظ/ط

 Z,z zill ظل ـظ/ظ

 E ce`fer جعفر ع/ع /ع /ع

 Ġ,ġ baġ باغ غ/غ /غ /غ

 F,f faġan فغان ف/ف /ف /ف

 Ķ,ķ ķaş )ابرو(قاش ق/ق /ق /ق

 K,k kesik )لباس(کسيک ك/ك /ك /ک

 G,g gevş )نشخوار(وش گه گ/گ /گ /گ

 L,l lala )برادر(لالا ل/ل /ل /ل

 M,n men من م/م /م /م

 N,n narm )نرم(نارم ن/ن /ن /ن

 V,v vaft )آهسته(وافت ـو/و

 H,h her )مرد(هر ه/ه/ه/ه

 Y,y yılan )مار(ييلان ي/ي /ي /ي
  

  
  
  



٣ 

  
 )، مجتهد و شاعر قاضي(ملا محمد باقر خلخالي 

 ،  قاضي و مدرسي است كه هنر والاي شـعراو        » هي ثعلب «باقر خلخالي،خالق کتاب   ملا محمد         
در  مـيلادي    ١٨٢٩برابربـا    هجـري قمـري      ١٢٤٦در سال   . پرده بر مقام علمي او پوشانده است      

حـسين زاده   ( ديـده بـه جهـان گـشود         روستاي قارابولاق که در آن زمان از توابع خلخال بود         
  . قمري ديده از جهان فرو بست١٣١٦در سال  و پس از هفتاد سال عمر).  ١٤٧صديق ، ص 

تولد فرزندش از روسـتاي درآوا بـه روسـتاي     خوند ملا حيدر مجتهدي، پيش ازپدر او ،آ         
 كيلومتري هشجين   ٢٠روستاي قارا بولاق در   .  ).١٥٠ـ١٤٨همان ، ص    (قارا بولاق منتقل شده بود    

بـاقر   اهالي ايـن روسـتا، محمـد   . كوهستان نهفته است كيلومتري ميانه و در دل  ٥١خلخال و 
به نقل از پدران و پـدربزرگان خـود از ميـرزا محمـدباقر      خوانند و يم» ميرزه باقر«خلخالي را 

 ميـرزا محمـد   .  از عظمـت روحـي و مقـام علمـي او دارد             خاطراتي تعريف مي كنند كه نشان     
مـردم عـام و مـردم    : براي پياده كردن افكار خود ، مردم را به دو دسته تقسيم كرده بـود          باقر

مردم خاص را بـا كمـك        اي بنام طنز آگاهي مي داد و       همردم عام را بوسيله شمشير برند     . خاص
اي كه خود آنرا بنا نهاده بود و شاگردان بزرگي درآنجـا تربيـت نمـود ، هـدايت                    مدرسه علميه 

و  زيـادي از ميانـه ،خلخـال    از آن مدرسـه كـه بـه دارالعلـم معـروف بـود و طـلاب       . كرد مي
  .آوردند بدانجا روي مي زنجان

  سالگي براي تكميل دروس١٤رف و نحو را از پدر روحاني خود آموخت و در مقدمات ص            
از  رفته و از محضر ملاعلي زنجاني تلمذ نمود امـا فـوت پـدر ، اجـازه نـداد      به زنجان حوزوي ،

 و كنـان  و كاغـذ  او مدتي را در منصب قـضاوت و مـدرس در خلخـال        . خانواده خود دور بماند   
  . زنجان سپري نمود

خصوصاً نزديكـان دولـت       بخاطر استغناي طبع و روح ، شديداً مورد احترام عام و خاص            او        
. شعري روان داشت و به زبانهاي فارسي و ترکي اشعار نغز مـي سـرود         طبع .ناصرالدين شاه بود  

مهم ترين اثر او مثنـوي ثعلبيـه اسـت         . داشت   در بديهه گويي و تمامي فنون شعر، دستي توانا        
  ).١٥٥،ص٢جمدرس تبريزي ،(

هـزج    بيت شعر است كه در بحـر ١٦٠٠ مشتمل بر حدود »تولكو ناغيلي« يا مثنوي ثعلبيه        
  . قمري به اتمام رسيده است١٣١١اين مثنوي در سال . مسدس مقصور ، منظوم شده است



٤ 

، ص ٢مـدرس تبريـزي ، ج   (  قمري دار دنيا را ترك نمـود    ١٣١٦باقر خلخالي در شوال      محمد    
دار دنيا را تـرك   قمری ١٣١١ ميلادی و بنابه نوشته پرفسور محمدزاده در سال   ١٩٠٠رابر با   ب)١٥٦
   ).١٤٨حسين زاده صديق ، ص  ( .نمود

اين عالم وارسته و آگاه با سنگي جديد مزين شده است كه اميـد داريـم    در ماههاي اخير ، مزار
تن شريف اين عالم ، در . ل گرددمنطقه به بارگاهي بايسته و شايسته تبدي با مساعدت بخشدار

آرميده است و بر سنگ مزار او اين شعر حك شده است كه نهايت تواضع و                 قارابولاق قبرستان
 :ايشان را مي رساند فروتني

 عرض ييم  اؤزوم اؤزآديمي قوي ائيله                   خبرآلسا بيري آديمي بالفرض          
 يم من  محمدباقر خلخالي                     م منفنون معرفتدن خالي ي           
فارسـي  ،خلخالي، كه در دهها سال ورد زبان ترك زبانان ايران شده بود            ثعلبيه محمدباقر           

مانند همان حساسيت وعلاقه اي كـه       . زبانان را كنجكاو كرده بود كه از موضوع آن باخبر شوند          
 اين موضوع باعث شد ، اين اثرگرانسنگ دو بار در قالـب    .براي درك مفاهيم حيدربابا داشته اند     

  .منظوم به فارسي برگردانده شود
 نگاهي به ثعلبيه

اي است تمثيلي و انتقادي از زبان جانوران ، در بحر هزَج مسدس مقـصور       ثعلبيه منظومه            
 ١٦٢٥؛ امـا دقيقـاً   ١٦٠حـسين زاده صـديق ، ص   ( بيت ١ ، ٥٠٠در  ) مفاعيلن ، مفاعيلن، فَعولن     (

  .بيت رجوع کنيد به ثعلبيه ، چاپ کتاب فروشي سعادت تبريز
 عنـوان  ٨٣و بسمله آغاز مي شود و در مجموع         » هذا کليات کتاب ثعلبيه     «کتاب با عبارت           

» خاتمـة کتـاب   «آخرين عنـوان مثنـوي ،   ). ٦٠خلخالي ، ص (دارد که جملگي به فارسي است    
و اشاره کرده که    ) ٨٢همان ، ص    ( خود را محمدباقر خلخالي معرفي نموده        است که شاعر در آن    

ج ( با توجه به اين مطلـب ، کـوچرلي    ).همانجا(در آخرين بيت ، تاريخ نوشتنِ کتاب آمده است     
، کلمة خلخاليم را در بيت ماقبل آخر مثنوي ، ماده تاريخ تلقي کرده کـه بـه           )٣٦٤ـ٣٦٣، ص   ٢

  .آيد  آن به دست مي از١ ٣١١حروف جمل عدد 
، سرگذشت روباهي است کـه خـود و خـانواده اش دچـار              »روباهنامه  «ثعلبيه ، به معناي              

گرسنگي مي شوند و او به ناچار در پي کسبِ روزي ، راه سفر پيش مي گيرد و در ضمن سفر بـا            
، بـه هـر   شاعر، به شيوة معمول مثنـوي سـرايان ، خاصـه مولـوي       .ماجراهايي روبرو مي شود   

  .مناسبتي حکايتي آموزنده يا نصيحتي راهگشا آورده است



٥ 

 در ثعلبيه به کلمات و ترکيبات عاميانه و ضرب المثلها و کنايات فراوان بـر مـي خـوريم ،                           
در ). ١٦١زاده صديق ، ص      محمد حسين  (زيرا زبان خلخالي زبان مردم و مطابق فهم عموم است           

 و حکم و اشعار فارسي و نيز احاديث مشهور عيناً به فارسـي يـا            اين اثر همچنين شماري امثال    
  ).٤٤، ١٦، ٤براي نمونه رجوع کنيد به ص (عربي يا به صورت ترجمه آورده شده است 

؛ ١٥٥، ص ٢مـدرس تبريـزي ، ج    (اين مثنوي بارها در تبريز و استانبول چاپ شده اسـت                     
نظوم از آن با عنوان روباهنامه در دست اسـت ،           دو ترجمة فارسي م   ). ١٤٧٣، ستون   ٢مشار، ج   

، سـتون  ٢؛ مـشار، ج  ٢٤ ش ؛ برنجيـان ، ص  ١٣٣٤تهـران  (يکي سرودة مهين دخـت دارائـي     
قبـاد  ). ١٤٧٣، سـتون  ٢ ش ؛ مـشار، ج  ١٣١٩تبريـز  (، ديگري از قباد طوفاني خلخـالي       )٢٦٦١

ها نيـز عليرضـا نابـدل    بعـد ). ٧٦موسوي ، ص   (طوفاني ، متن ترکي آن را نيز چاپ کرده است           
قصة روباه ؛ نشر آئينة تبريز، بـي  (پرداخت ديگري از ثعلبيه ، به نظم ترکي به نام تولْکي ناغيلي  

 اين کتاب به اهتمام فرهنـگ خـاک    خورشيدي١٣٧٩درسال  ). ٨٣همان ، ص    (منتشر کرد   .) تا
 آخرين چاپ آن بـا    و.ه استنژاد با نام ملامحمدباقر خلخالي نين شعرلري در تهران منتشر شد        

باز نگري و گردآوري مجدد اين اثر توسط محمد داوريار با مقدمه دكتر حسين دوزگون وعلـي                 
  . توسط انتشارات تك درخت تهران چاپ ومنتشر شده است١٣٨٩رضا اوختاي در سال 

 را بـدون ترديـد بايـد شـاهکار شـعر     ) روباهنامه يا ثعلبيـه (»تولکو ناغيلي«       مثنوي بلند 
  سال پيش توسط ملا محمدباقر خلخالي خلق١٢٠لکلوريک آذربايجان دانست که نزديک به فو

 ها حفظ شده و در محفل شب نـشيني هـاي   ها سال توسط مردم آذربايجان در سينه شده و ده
 .قديمي، گرمي بخش زمستانهاي سرد بوده است

  . ماعي، سياسي و اخلاقي استمضامين بلند عرفاني، فلسفي، اجت            مثنوي ثعلبيه، داراي
اي اسـت تـا       تمثيل يک داستان تخيلي با زبان شيرين طنز توسط اين استاد چيره دست، بهانه             

شـعر طنـز اسـت و     ميرزا باقر، نقطه اکمـال . مفاهيم بلند عرفاني و فلسفي به ما آموخته شود
رچـه تعمـق و   ه.مثنوي ثعلبيه تفاوت آشکاري بين طنز سرايي و هجوسرايي نشان داده اسـت       

بهـره هـاي    تسلط خواننده بيشتر باشد، يافته هاي عميقتري از اين مثنوي خواهـد داشـت و  
  . بيشتري از آن خواهد برد

چـه، کـسي    . گويا مثنوي ثعلبيه دريايي است که هر کس به قدرتشنگي از آن سيراب مي شود              
راي خنده و سـرگرمي  شده و دنبال سخني ب که صرفاً در لابلاي طنز و شيرين گفتاري غوطه ور
بلند آن به کشف آيات و روايات، مثـل هـا و    است و چه، کسي که با تدبر در مفاهيم و مضامين



٦ 

ظرافتهاي گفتاري در بيان مفاهيم اخلاقي و عرفاني، بيـان   متل ها، گرته برداري ها و نقل قولها،
  . مي پردازد ... مسائل اجتماعي و سياسي و
 گـردد و آداب و رسـوم    يدربابايا سلام، خاطرات کودکي زنـده مـي            درحقيقت با خواندن ح   

شود اما با خواندن ثعلبيه، اطلاعات خواننـده زيـاد شـده، قـدرت تحليـل            قديمي يادآوري مي  
با نکات ظريف اخلاقي، اجتماعي، ديني و مسائل سياسـي آشـنا   . يابد افزايش مي رويدادهايش

آشـنا  ... ئييم ها، گرته بـرداري هـا، آيـات و احاديـث و     با دريايي از مثلها، متلها، د مي شود و
آن ستودني است کـه     . نيست  هاي ترکي ستودني     تسلط چشمگير ميرزا، به مثل و متل       .شود  مي

  . بسياز زيرکانه و بجا آنها را در مثنوي خود گنجانده است
امثال عربـي نيـز کمـک    روايات و حتي اشعار و         ميرزا با تسلط به زبان عربي، دائماً از آيات،

وليکن صبر مصباح الفـرج ديـر،   : مانند. دهد جاي مي مي جويد و به زيبايي در ميان اشعار ترکي 
الله من لطف خفي ـ يدق خفاده عنهم الزکـي ، اذا جـاء القـضا      انّي توکلت علي االله ،فَکُم: دئدي

 .حق کلامي» قل االله ثم ذرهم«العاصي اَتاکا،  ضاق الفضاءُ، الهي عبدک
       درميان خلج ها نيز اين اثرگرانبها غريب نيست چرا که در دوران طفوليت خود به کـرات از            

بـه  . مثنوي را ازبر بوده اند داستان ربـاه را شـنيده ام    زبان مادر و ساير اقوام که قسمتي از اين
 از  همين سبب پس از مطالعه اين منظومه ارزشمند تصميم به باز سرايی دستان مخـتص روبـاه                

  . ترکي آذري به ترکي خلجي شدم
 زاده صديق ، هفت مقاله پيرامون فولکلور و ادبيـات مـردم آذربايجـان،               حسين محمد : منابع  

 ش ؛ محمدباقر خلخالي ، ثعلبيه ،        ١٣٥٧، تهران   »محمدباقر خلخالي و مثنوي ثعلبيه      « : ٧مقالة  
ريـزي ، ريحانـة الادب ، تهـران    ؛ محمدعلي مـدرس تب . [ بي تا] کتاب فروشي سعادت ،     : تبريز
 ش ؛ نوشـين  ١٣٥٥ــ  ١٣٥٠ ش ؛ خانبابا مشار، فهرست کتابهاي چاپي فارسـي ، تهـران            ١٣٦٩

از : موسوي ، کتابشناسي توصيفي آثار موجود يا منتشره به زبان ترکـي آذربايجـاني در ايـران            
ين دوزگـون   محمد داوريار با مقدمه دكتـر حـس        ش ؛  ١٣٧٣ ، تهران    ١٣٧٠چاپ سنگي تا سال     

   ش، ١٣٨٩وعلي رضا اوختاي انتشارات تک درخت 
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  مشخصات و ويژگي هاي زبان خلجي. ١
 آلتاي زبانهاي ترکي مربـوط بـوده و از جهـت            هبندي زباني به گرو     زبان خلجي از نگاه گروه         

زبان ترکي قديم در گذشته تاريخي خـويش، داراي رسـم          . ساختمان جز زبانهاي التصاقي است    
 و آثـار نوشـتاري ايـن زبـان در آن الفبـا         الخط و الفباي ويژه خود بود که کتيبه هاي اورخون         

، برخي از آثار زبان ترکي قديم به الفباي اويغوري نيـز      در گذشته هاي دور   . شده است نوشته مي 
  .اندنوشته شده

  دکتـر و    از جمله گرهارد دو فر، دكتر جواد هيئت                 محققين و زبان شناسان شرقي و غربي      
 زبان تركي اسـت       ي  ترين لهجه   خلجي قديمي ] تركي[   محمدزاده صديق براين عقيده اندكه زبان     

  :شود هاي زير ديده مي و در آن ويژگي
ــه طــور )  م ٦-٧ قــرون قبــل از تركــي قــديم (اول كلمــات از دوران تركــي مــادر » ه«.١      ب

اويغـور   آذري، قوموق، اوزبكـي، : هاي تركي   سيستماتيك باقي مانده و درصورتي كه ساير لهجه       
/ آغـاج  (haġaç /، هاغـاچ )كم/ آز (haz/هاز: مثل. شود مي طور نادر ديده  جديد و قارا قالپاق، به 

 /، هتك)اوجاق (huçaķ / ، هوچاق)انگور/ اوٍزوم (hüzüm/هوٍزوٍم) خانه/ائو (hev/، هو)درخت
hetek) دامن/ اتك .(  

خلجـي در آن اسـت كـه بـسياري از             زبـان          مهمتـرين  ويژگـي       ١٢»گرهارد دورفـر  «نظر           به
  .هاي تركي باستان را درآواهاي خود حفظ كرده است ويژگي

   .استبوده] پ[از دوران پروتو تورك باقي مانده و قبلاً هم  ] ه[              مثال حرف  نوان به ع
 اورخون باقي مانـده    ي ها كه دركتيبه خلج از تركي قديم يعني زبان گؤگ تورك    ] تركي[بنابر اين 

   .تر است است قديمي
 .تبديل نشده است] ي[       مانند تركي قديم درتركي خلج هم باقي مانده وبه»د«صداي.٢    

 اودانماق) قد/ بوي( bod/،بود)رنگ=بويا (buda/ ، بودا )پا= آياغ(hadaķ / هاداق:مانند

                                                   
كودكي خودرا دراين شـهر  .  درشهر كونيگبرك آلمان بدنيا آمد۱۹۲۰ ، درهشتم مارس Gerhard,Doér,Fer گرهارد دورفر.۱۲

بعـدها بـه   .  نازي مشغول كاربوده است  ميلادي درآلمان  ۱۹۴۶تاسال۱۹۳۸وي كه ازسال  .  به بعد دربرلين گذراند    ۱۹۲۸وازسال  
 karilدر برلين در نزد كارل هـاينريش مـنگس  ۱۹۴۹-۱۹۵۴بين سال هاي .خدمت سربازي رفت و درجنگ به اسارت درآمد

heinrich mengesهارتمان. به تحصيل تركولوژي ونزد، رR.Hartmann    برائونـه .آلتائيـستيك ونـزد وW.Braune   اسـلام
 ميلادي تز دكتراي خود را دربارة سينتاكس  ۱۹۵۴اودرسال  .  ايران شناسي پرداخته اشت    O.Hansenهانسن  .شناسي ونزد، او  

 به همراه هيئتي به ايران آمد وتحقيقاتي درروستاهاي تلخاب،خلت آبـاد و  ۱۹۶۹تاريخ پنهان مغول ها به پايان رساند و درسال   
 ۱۹۷۱ درسـال  Khalaj Materialكتابي به نام ماتريال خلج حاصل اين تحقيقات .واشقان فراهان از استان مركزي به عمل آورد

  . ميلادي فوت نمود۲۰۰۳ دسامبر۲۷ودرتاريخ .به زبان آلماني منتشر شد
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/udanmaķ )شدن بيدار/اويانماق(اودوماق،/udumaķ)هادورو، )خوابيدن/اويوماق/haduru 
ي تركي  هاي زنده صدا در زبان لذا اين ).شوهر برادر زن و/قايين (ķadun/ ، قادون)جدا/آيري(

  .باقي مانده است) جنوب سيبري(فقط در تركي تووا 
  : مثـل .موجـود اسـت   )ك(حرف  ) گ(در اول كلمات مانند تركي قديم به جاي         » ك«حرف.٣     

، )ديـدن /  گؤرمك   (  körmek/ ،كؤرمك    )شب/گئجه ( kéçe/،كئچه)آفتاب،روز=گون ( kün/كوٍن
  ).چشم/ گوز (köz/كؤز
  yılan/ ، يـيلان  ) سال/ايل (yil/ييل  :مانند. دراول كلمات اكثراً باقي مانده است     »ي«حرف.٤      

  .)دور/ايراخ  (yıraķ/،ييراق)پاره/ ايرتيق (yirtiķ/،ييرتيق)مار/ ايلان(
] ت[حـرف  ] د[هاي تركي غربي در اول كلمـات بـه جـاي       درتركي خلجي برخلاف لهجه   . ٥      

) سـينه / دوش (töş/، تـؤش  ) دندان/ديش (tiş/ ، تيش )بانز/ ديل (til/تيل  :مانند. موجود است 
  ).چهار/دورت  (tört / ،تؤرت)زانو/ ديز (tiz/ ،تيز)ناخن/ ديرناق (tırnaķ/ تيرناق

  باقي  از كلمات    تركي قديم در بسياري ]گ[و] ق[ي خلجي زبان تركي، حروف در شاخه.٦      
  / تاووشقان )موش /سيچان( sıçķan/سيچقان : مانند . است مانده

tavuşķanتووشقان يا/tuvuşķanخرگوش/  دوشان(يوٍنگ،/ yüng)ش)پشم/يونگو، /gevş 
  ).       پارو/ ك  كوره( körgek/ك كُؤرگهنشخوار،

 .شود تلفظ مي]ق[به شكل درتركي خلجي اغلب اوقات در وسط كلمات  »غ« حرف.٧     
   )باران(ياغيش(yaķış/،ياقيش)گاو/يرسيغ(siķir/سيقير،)درخت/آقاج(haġaç/هاغاچ:مانند

 :ماننـد . اسـت  نـشده   )i/ايـي ( درآخر اغلب كلمات  كسره و فتحه باقي مانده وتبديل بـه  . ٨      
  ). دو/اککئ (ekké/ ،اَككئ )پوست/دري( teré،ترئ)مونث/ديشي( /tişé تيشئ

 ـشـوند،اكثراً در تركـي    ختم مي ]خ[كلماتي كه درتركي جديد به      .٩       خـتم  ]  ق/غ[بـه    ي خلج
  barmaķ/ ، بارمـاق  )گـوش /قـولاخ    (ķulaķ/ ،قـولاق )سـير /تـوخ  (toķ/تُوق  :مانند. گردند  مي

  ).   دور  /  اوزاخ ( uzaķ /،اوٍزاق )خاك /تورباخ(turpaķ/،تورپاق)انگشت/ بارماخ(
    اسـتفاده daġ/داغ مانند تركـي قـديم آرگـو از كلمـه           ) نه=دگيل( درتركي خلجي بجاي    . ١٠     
  /داغ  درخانه نيست، بو قلم hevçe daġ/داغ هوچه   :مانند. شود مي

Bu ķelem daġ اين قلم نيست .  
که  باشد در حالي  مي ) ده ( يا)دا(مانند تركي قديم ) از(درتركي خلجي پسوند مفعول عنه.١١      

   :مثال.است) دن(و) دان(، در تركي جديد امروزي
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 اوندا آلدوم  كيتابي/kitabı unda aldum) بيز او بوز سودا ايشتيك )كتاب را از او گرفتم،/biz 
u boz suvda iştik) آيي؟ از كجا مي(نئرده كئلي يورين؟ ). ما از آن آب خنك ميل كرديم.(  

از زمان تركي مادر بـاقي مانـده اسـت    ) كوتاه، بلند، ديفتونگ(ها  گانه صائت   سيستم سه  .١٢      
. انـد   ها كوتاه و يا نسبت به سابق كوتـاهتر شـده            هاي تركي صائت    جهدرصورتي كه در اغلب له    

، )روز/گـون  (kün/، كوٍن)خانه/ائو (Hev/، هو)خواب/يوخو (uo/،اوو )ده/اون uon /اوون  :مانند
  .لحاف/ yorķan/ ، يورقان)بازو/ قول (ķol/قول

تبديل شده ) ي(  ربهديگ تركي قديم كه درتركي اوغوز و بسياري لهجه هاي) nyني (حرف.١٣    
  :مانند. تبديل شده است)ن(خلج مانند تركي قديم آرگو به درتركي

كه درتركي قديم، قوني و در تركي امروزي قويون و درلهجه آذري قويون )گوسفند (ķon/ قون
  ).كردن،رقصيدن بازي/ اويوناماخ (onamaķ/شود و اوناماق گفته مي

اين صدا اغلـب بعـداز      . وجود دارد   )خ وغ (  مابين صداي  درترکي خلجي يک نوع صدايي    . ١٤     
 ،)تلخ (haçuġ / هاچوغ  زائيدن،toġmaķ/توغماق:مانند.شود يکي از حروف صدادار شنيده مي

  ).بچه دار (kalluġ/كاللوغ
   هاي مشترك تركي خلجي وتركي قديم آرگو بـه          اي ويژگي   ي پاره   فر با مشاهده    دور         پرفسور

هاي مركز ايران اولاد همان آرگوها هستندكه در زمان محمـود             ده است كه خلج   اين نتيجه رسي  
زنـدگي  ) تـالاس و بالاسـاقون  (ميانه بـين اسـفيجاب    صد سال قبل درآسياي   كاشغري يعني نه 

  13.ها بوجود آمده اند كردند و ازترك شدن سغدي مي

  خلجي  گفتار   زبان. ٢
ن زباني است كـه اجمـاع مـردم در محـاورات و مکالمـات               يا زبان محاوره، هما      گفتار         زبان

 از لحـاظ   آن قوم است و به همـين          زبان تكلم هر قوم زبان طبيعي     . برند  كار مي   به  ي خود     روزمره  
  .شود آن به عنوان زبان مادري و زبان خلق نيز نام برده مي

خلجـي   ستان به زبـان تركـي    هزار نفر درمناطق مختلف ايران بويژه خلج        ٢٥از  بيش         امروزه  
شـود، شايـسته اسـت،     اما متأسفانه روز به روز از تعداد اين افراد كاسـته مـي  . گويند سخن مي 

توركولوژها و ساير مـسولين و بزرگـان        / ها    پژوهشگران و دانشمندان،زبان شناسان،توركلوك   
  . اي بينديشند جهت جلوگيري از انقراض اين زبان چاره

  

                                                   
 ۴۲۲دكترجواد هيئت،تاريخ لهجه هاي تركي ص:  بنگريد به. ۱۳
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  هاي زبان گفتاري و نوشتاريتفاوت . ۲. ۱      
هر  هر زباني برمبناي زبان گفتاري آن بنا شده است و البته در هاي زبان نوشتاري در پايه        

، نحو و  گرامرسه زمينه زبان بين گفتار و نوشتارآن تفاوتهايي وجود داردکه اين تفاوتها در
حوزه  بيشتر در... ني وف به عنوان مثال اغلب کلمات علمي،سياسي،. لغات مشهود است

 کلماتي نيزبالعکس همين طور  وباشند يزبان گفتاري رايج م کمتر در دارند و کاربرد نوشتاري
) کتابت( حوزه زبان نوشتاري و در دارند  کاربرد) محاوره(هستند که فقط درحوزه زبان گفتاري 

   .آيند به نگارش در نمي
 با اين حـال برخـي از اشـکال بـه      .هات متفاوت است         زبان نوشتاري وگفتاري از بسياري ج     

   .تر از ديگران است، و بالعکس گفتار نزديک

  خلج نگفت سخن و ننوشت نيب تفاوت. ٢ .٢     
  کتابت زبانفقدان با اذعان به اينکه  زبان ترکي خلجي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و     

تقابـل بـا     بان را براي ساير گويـشها درهنگـام       ،درک وتفهيم هر گويش از اين ز      ها  در بين خلج  
بـلا  تفـاهم   مشکل تفهـيم و  کار را بجايي رسانده که در صورت       همديگر مشکل ساخته است و    

  .گويند فاصله با زبان فارسي با همديگر سخن مي
 پايداري و اعتلاي هر زبان به حوزه نوشتاري وکتابت آن وابسته اسـت و ايـن مـسئله در          •      

در  سبب شده تا درعين حال که هم خانواده و هم ريشه بابقيـه اقـوام تـرک                  خلجي نمورد زبا 
به مرور از قافله اعتلا و پيشرفت علمي روز فاصله بگيرد که خـود ايـن امـر                  داخل کشور است    

بـه همـان   خلجـي  زبان  در... سبب شده است تا خصوصاً در قرن اخيرکليه لغات علمي، فني و             
  .ليسي به کار برده شودصورت فارسي، عربي و انگ

دقـت   براي اغلب ترکان ايران بـه دشـواري ويـا بـا            خلجي   مهمترين دليلي که زبان ترکي          
ها و آشنا نبودن اغلـب ترکـان ايـران بـه زبـان           بيشتري قابل فهم است جداي از تفاوت لهجه       

يران غريـب  نزد اکثرترکان ا که در  تركي قديمي دراين زبان است      ؛ وجود لغات    خلجي  نوشتاري  
  . و نامفهوم است

 همان .باشد آشكار است كه آموزش زبان گفتاري درخانه و زبان نوشتاري درمدرسه مي •     
 . نوشتار دو مقوله متفاوت ولي درعين حال وابسته به هم هستند طور که متذکر شديم، گفتار و

 ن بدون آموزش رسميتوا نوشتاري هيچ زباني را به صورت صحيح نمي ادبيات مکتوب و•      
آموخت و باتوجه به اين مسئله، اکثر ترکهاي ايران درخواندن کتابهاي ترکي يا نگارش آن به 
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باشند که اين مسئله براي  اي هستند، دچار مشکل مي دليل اين که فاقد آموزش رسمي مدرسه
  .نيز وجود دارد... ساير زبانهاي اقليت ايران نظير زبان کردي و

خلجـستان، آشـتيان و   (ويش خلجي در بين گويشوران روستاهاي خلـج نـشين    تفاوت گ  •    
به قدري مشهود است که بعضا اهـالي يـک روسـتا گـويش خلجـي ديگـر روسـتا را                ) فراهان

بـشکل  ) واکـه هـا  (در يک روستا نيز گاها برخي از صـداها    . داند نپسنديده و آن را خلجي نمي     
  .شود متفاوت بيان مي

 خلجييشنهادي در باره رسم الخط و املاي زبان پ. ٣
پيونـدي  : زبان خلجي تمام ويژگيهاي عمومي زبانهاي ترکي را مانند     باعنايت به مباحث فوق ، 

بودن زبان، توالي پيوندها، هماهنگي اصوات، نبودن علامت جـنس، و تنـوع و نظـام افعـال، را               
هاي کوتاه و کشيده کـه از يـن لحـاظ          واگه  دارا بودن   : افزون بر اين، ويژگيهايي مانند    . داراست

ي کـشيده در  مصوتها/واگه هااين . زبان خلجي در ميان زبانهاي ترکي حايز موقعيت خاص است    
هاي موجود در ديگر   مصوتشوند و از اين لحاظ از       عين حال به شکل نازک و ضخيم نيز ديده مي         

  .تفاوت استزبانهاي ترکي م
 روشن است که الفبا و حروف شکل رمزي و قراردادي آواهـاي يـک زبـان اسـت و هـيچ                          

الفبايي نميتواند به صورت کامل تمام ويژگيها و مشخصات يک زبان را افـاده نمايـد، بـا آنهـم                 
اندتا در اين امر تسهيلاتي فـراهم آورنـد کـه حـروف الفبـا بتوانـد ايـن              زبانشناسان کوشيده 

به خاطر همين بود که دانشمندان زبانشناس در زبـان          . صيتها را هرچه بيشتر افاده نمايند     خصو
را به الفباي عربي اضـافه نمودنـد و در زبـان    ) پ، چ، گ، ژ(فارسي ـ دري چهار حرف عليحده  

، ۍ، ي ،ڰ، ښ، ځ، څ، ډ، ړ، ږ ، ټ( مخصوص آن زبـان، علامـات      تپشتو نيز براي نشاندادن اصوا    
  .ميان آوردند تا در نوشتن واژه هاي پشتو به مشکلي برنخورندرا به  » ڼ

 و پشتو، همان الفبـاي پذيرفتـه       فارسي چون الفباي زبان خلجي، مانند رسم الخط زبانهاي               
تواند برخي از ويژگيهاي نظام آوايي      شده رسم الخط عربي است و اين الفبا در بعضي موارد نمي           

بيشتر در بخش آواهـاي مـصوت و   مشكل ت تام افاده نمايد، اين اين زبان را به صور  ) فونيتيک(
  .كندبروز مينيز در بعضي از آواهاي صامت 

 با درنظر داشت اينگونه واقعيتهاي زباني، به منظور آساني تلفـظ و درک مفـاهيم کلمـات                        
مـدن  آموزان در هنگام تدريس زبان و همچنين براي وجـود آ          توسط خوانندگان، به ويژه دانش    

 وارد آوردن تغييرات و اصـلاح     فارسيالفباي خاص زبان خلجي بر مبناي الفباي معمول عربي و           
  .رسداندک در رسم الخط، لازم به نظر مي
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 همانطور که شکل گيري و تکامل زبان ادبي هر ملت، ناشي از الزامات زمان بوده و به معنـي               
انتخاب نوع خط و تنظيم حروف      .  آنهاست از موانع و مشکلات و رشد و تکامل       طي شدن بخشي  

و تلفظ صحيح زبان را حتي المقدور       ) درست نويسي و املا   (الفبايي که بتواند مسايل ارتوگرافي      
عدم توجـه ويـا کـم    . طلبد آسان سازد، نيز از الزاماتي است که زندگي و روزگار از هر ملتي مي   

مانـدگي    جز عقباي شده و نتيجهتوجهي و تأخير در اين زمينه موجب ضربات مهلک فرهنگي 
  .ندارد
 طي سالهاي اخير، در رابطه با آرتوگرافي يا درست نويسي و تلفظ صحيح و آسان واژه هاي                       

زبان  و توركولوگ هاخلجي و نيز الفباي مخصوص خلجي، نظرها و پيشنهادهاي چندي از سوي             
ين پيشنهادات و نظرهـا صـرف بـه      ، داخل و  خارج کشور ارايه گرديده، ولي تا کنون ا           شناسان

متأسفانه اکنون در امـلا و نگـارش زبـان          . پيموده است هصف نظريه ها باقي مانده و راه عملي ن        
، رسم الخـط و امـلاي واحـد و معينـي            يمنماي  مي گارش فارسي ن  - خلجي، که به الفباي عربي    

  .نويسدوجود ندارد و هر کس نظر به ذوق و سليقه خويش مي
، )طرز تلفـظ کلمـات    (فونيتيکي  : رتيب نظام املا و نگارش تقريباً تمام زبانها سه اصل          در ت        

. شـود در نظر گرفته مي   ) طرز نگارش تاريخي کلمات   (و تاريخي   ) ساختار کلمات (مورفولوژيکي  
از اينرو اتکاي محـض     . باشداين اصول به تنهايي خود داراي جهات منفي و مثبت مي          از  هر يک   

 فورماليزم و هرج و مرج در تلفظ ويا به محافظه کاري و پايبنـدي بـه اسـلوبهاي                   به يکي، يا به   
  .به اين جهت از وحدت سه اصل بايد بهره گرفت. گذشته منجر خواهد شد

به نظر ما، براي تدوين الفباي مخصوص زبان خلجي بايد خصوصيات آوايـي و گرامـري ايـن              
هاي علمي پرداخت و بعـد الفبـاي   تدپرنسيپ ها و مزبان را دقيقاً آموخته و سپس به استخراج    

معمول را با درنظرداشت خصوصيات اين زبان اصلاح و به حيث الفباي مخصوص خلجي تصويب               
  .نمود

  .ترويج وتعميم اين الفبا البته به عهده مراکز علمي و فرهنگي خواهد بود
ني، رسم الخطي خواهد بود کـه در   از نگاه زبانشناسي بهترين و کامل ترين الفبا براي هر زبا            

برابر هر صوت از زبان تکلم، علامت و گرافيک مشخص داشـته وبـا سـاختمان طبيعـي زبـان                    
ميـشود، ضـبط    هماهنگ باشد تا بتواند کلمات، عبارات و جملات را آنچنان که از دهان خـارج         

 ـ  . ولي اين امر در قسمت رسم الخط خلجي امکان پذير نيـست         . نمايد ه زبـان  علـت اينـست ک
خلجي نيز مانند ساير زبانهاي معمول و مروج اين کشور، به ويژه تركي بر مبناي الفبـاي عربـي        
استوار است، ولي پيداست که علامات گرافيک اين الفبا همه اصوات زبان خلجي را نمـي توانـد          
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زبـان خلجـي يـک    » ، و ۆو، ؤ،  «به طور مثال در الفباي عربي براي چهـار مـصوت            . نشان دهد 
اين حالت تعداد اموگرافها را در اين زبان زيـاد سـاخته و در خـوانش          . موجود است » و«لامت  ع

  :به مثال هاي ذيل توجه کنيد. کندکلمات دشواري ايجاد مي
  ).پسر(uġul/،اوغول)علف (ot/،اوت)كندن (üzmek/،اوٍزمك)خود (öz/اؤز
يک اين مصوتها از نگاه کوتـاهي    مصوت داشته و هر     » ١٠«  همانطورکه بيان شد زبان خلجي           

لذا چون نوشتن همه مـصوت هـا در         . و درازي وضخامت و نازکي نيز به دو نوع تقسيم ميشوند          
نوشتار دشوار بوده و اگر ما به همه اين اصوات نشانه هايي قايل شويم، تعداد حروف الفبا زيـاد                   

-الخط را مشکل تر نيز مـي   کند، بلکه اين رسم     شده، نه تنها به تلفظ صحيح و آسان کمک نمي         
  .بنابرين مجبور هستيم که همه مصوتها را ننوشته، بلکه اصلاحات اندکي در الفبا بياوريم. نمايد

 به خاطر ورود به بحث پيرامون تنظيم قواعد نوشتاري زبان خلجي، پيش از همه اين نکـات               
  :به عنوان معيار هاي کار در نزد ما گذاشته شده است

در وهله اول بايد مشخص شود که به لحاظ زماني و مکاني، کدام لهجه خلجي مـدنظر                 )الف      
اين در واقع مقدمه گزينش يک زبان مبنا است که قواعد و تنظيمات نوشتاري و املايـي        . ماست

به نظر ما زبان معيار خلجي آن زبان ادبي مسلط معاصر           . زبان خلجي بر اساس آن انجام مي يابد       
بـا توجـه بـه    . حاضر محصولات ادبي ـ فرهنگي خلجي به آن نگارش مي يابد است که در حال 

وجود لهجه هاي متعدد در زبان خلجي، انتخاب يک زبان معياري ميتواند حرکتـي اساسـي بـا                  
البته معتقديم که شرايط ويـژه      . هدف جلوگيري از تشتت و تفرق زباني در ادبيات خلجي باشد          

  . بايد در نظر گرفتزباني مناطق را نيز در حد متعارف
در درجه اول سعي شد که در تمامي موارد اعم از انتخاب علايـم دياکراتيـک و تنظـيم               )  ب     

قواعد نوشتاري، وفاداري به دستاوردها و تجربه هـاي پيـشينيان در ايـن خـصوص را درنظـر               
 ـ . بگيريم و حتي الامکان از آن تجارب بهره بگيريم  داي به عنوان مثال حفظ شکل کلاسـيک ص

  .با اين هدف بوده است» ŋ/ن«نون غنه 
هاي مهم ديگر براي ما، سهولت در املاي کلمه و سهل و ممتنع بودن در خوانش            شاخصه)  ج     

در بعضي حالات جنبه هاي زيبـايي  . و مأنوس بودن شکل ظاهري کلمه براي خواننده بوده است     
  .فته شدشناسي حروف و کلمات به ويژه در هنر خوشنويسي مدنظر گر

اينها شاخصه هاي مهمي بودند که ما در طول بررسي هاي آرتوگرافي و تنظـيم قواعـد امـلاي                   
زبان خلجي سعي کرديم مدنظر داشته باشيم و بر اساس آنها قواعد مربوط را تـدوين و تنظـيم         

  .نماييم
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 ـ        ئهمان طوريکه از عنوان اين نوشته پيداست، مسا              ط و  ل مورد بحث ما پيرامـون رسـم الخ
به همين جهت در اين نوشته، از مباحث گرامـري و           . قواعد نوشتاري و املايي زبان خلجي است      

کرد در حدکفايت و کمـک  دستوري زبان خلجي صرف نظر شده، اما هرجا که ضرورت اقتضا مي        
به درک مشخص تر موضوع، به مقولات گرامري نيز وارد شده ايـم، ولـي ايـن توضـيحات بـه                     

  . استاختصار ارايه شده
 ه اين سند سهمي هرچند کوچـک در جهـت سـازماندهي امـر         ئکنيم که با ارا   ما افتخار مي         

اميدواريم ايـن رسـاله     . داشته باشيم » خلجيترکي  رسم الخط و قواعد نوشتاري زبان        «تنظيم  
  .نگارش زبان خلجي مثمر ثمر قرارگيرددر به علاقمندان ومحققين محترم 

  صوات زبان خلجياصول نگارش ا. ٣. ١   
  صوت واگه » ١٠« عربي، داراي -      دستگاه صوتي زبان خلجي براساس نگارش الفباي فارسي

اين واگه ها را به سه گروه       . صوت ميباشد » ٤٢«، جمعاً   )صامت(صوت همخوان » ٣٢«و  ) مصوت(
  :توان تقسيم کردمي
  . مصوت١٠/گانه به تعداد دهگروه اول تحت عنوان مصوت هاي ده) الف    

گروه دوم تحت عنوان صامتهاي خلجي برگرفته از الفباي عربـي ـ فارسـي بـه تعـداد      ) ب      
  .حرف٢٤
 صـوت كـه در جـدول بـا      ٨/گروه سوم تحت عنوان صامت هاي دخيل به تعداد هـشت          ) ج     

  .اندعلامت ستاره مشخص شده
به منظور تـسهيل در     . خلجي نمايش داده شده است     عربي   - فارسي  الفباي )١(در جدول شماره  

 .هاي لاتين خلجي را نيز نمايش داديم  ها در مقابل هر يک آنها معادل      ها و مصوت  خواندن صامت 
  :کنيمذيلا اشکال و اسلوب نوشتاري هر يک از اين صوتها را تشريح مي

  ):وگه ها(مصوتها 
   ):Â( مصوت آ . ١ 

آمـده و در    » آ«ي کلمه بـه شـکل       در زبان فارسي بوده و در ابتدا      » آ«اين مصوت معادل صداي     
 hala/هـالا ) گرسـنه (aç/،آچ)نـام  (at/آت: آيد، مثل مي» ا«وسط و انتهاي واژه ها نيز به شکل         

  .وغيره) سياه (ķara/، قارا)پدربزرگ (tata/،تاتا)اسب (hat/، هات )ابلق(
 ât/تآ«دراز و کوتاه بـوده، در کلمـه هـاي           : در زبان خلجي دو قسم      » آ«توضيح اينکه مصوت    

، )ابلـق (hala/هـالا  ، )اسـب ( hat/هـات « بشکل دراز و دركلماتي چون    » )گرسنه(âç/،آچ)نام(
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از نظر املا هر دو قسم اين مصوت به شـکل           . گرددبشکل کوتاه تلفظ مي   » )پدربزرگ( tata/تاتا
  .شودنوشته مي» a/ يا اâ/آ« 
شـود در بيـشتر مـوارد بـصورت      ظ مي فارسي تلف »ِ  اِِِ« هماننداين واکه :  » Éé/ئ ،  ئ ا«  مصوت .٢

و در ) ئ ا(   در ابتـداي کلمـه بـشکل   گردد به همين سبب با الفباي فارسي آن را     كشيده بيان مي  
 ، kéçe/، کئچـه él/ائـل .دهـيم  نـشان مـي   )ئ(بشکلودرانتهاي کلمه نيز    ) ئ(وسط کلمه بشکل  

   . yété/يئتئ
نوشـته  » ا«  بشکل فظ شده ودر ابتداي كلمهفارسي تل» َ –اَ «اين واگه مانند : »Ee/ ـه َ،-اَ،« . ٣

و در وسط کلمـه در هجـاي اول     ) خانه (hev/، هو   ) دست (el/،ال)گوشت (et/ات:  مثل .شودمي
  . وغيرهmende/منده ،tezmek/تزمك:شود، مثلنوشته نمي

  در برخي کلمات منتهي به حروف: اين مصوت در انتهاي کلمه به دو شکل نوشته ميشود
:  مثـال . آيـد مـي » ـه«نوشته شده و در بقيه موارد به شکل چسپيده » ه«به شکل » ود، ر، ز،   « 

  .، و غيرهçille/چلله
در برخـي كلمـات زبـان خلجـي  كـاملا      » E/ا«که شكل دراز وكشيده مصوت     شايان ذكر است  

  .  لبêrin/ارينخلق،رفتار و  »bêr/ربه«:مانند.مشهود است
اي فعال و پر استعمال بوده و اگر بخواهيم آنرا در همـه  اين مصوت در زبان خلجي يکي از صوته       

آورد، بلکـه خوانـدن واژه را       گونه ها نشان بدهيم، نه تنها در خواندن کلمه سهولت بجود نمـي            
لذا اين مـصوت را در همـه جـا نمـي     . مشکل ساخته وشکل کلمه ها نيز بد ساخت خواهد شد        

 و نيازي بـه نوشـتن   آيدفتحه مي» ــَ   « هاي يک هجايي به شکل    اين مصوت در کلمه   . نويسيم
چونکه در هجاي اول طبيعتاً اين مصوت در نخستين هجـا بـصورت سـاکن خوانـده           آن نيست، 

وغيـره، امـا در واحـدهاي دو سـيلابي و           ) تـو  (sen/، سن )محکم (berk/برک: مثال. شودنمي
 kerek/ككـره : لمثـا . شـود نوشته مـي » ه« و » ـه«بيشتر، اين صدا در سيلاب دوم به شکل         

ــد( ــه)باي ــسي  (celek/ك- ،جل ــشم ري ــزار پ ــه)اب ــدوز (temen/ن،تم ــه)جوال ــک ، چين م
در کلمات سه هجايي آمده باشد، در هجـاي دوم و سـوم، آن              » ا« اگر مصوت   . ،وغيره)جويدن(

) ه(كه بـه   همچنين دركلماتي.له مك وغيرهله مك، سپه  يکه: مثل  . شوده مي نوشت» ـه«بشکل  
ند درهنگام گرفتن ضميرشخصي يا هرپسوند ديگـر شـكل اصـلي خـودرا حفـظ                شوختم مي 

  ...م ،سوپورگه لرم، ابهم ،ننهوظيفه: مانند.خواهند نمود
   ، yılan/ ، يـيلان   yaşıl/ ياشـيل : ماننـد .شودمثل کسره ضخيم تلفظ مي    » Iı/ ،ي يٌ ا « مصوت .٤

  ).عمو( amı/عامي.،باجيķırķ/قيرق 



      ١٧                                                                                  خلج تيلي خطي و يازاقي  

 

كوتـاه و   »u/او«دوم به بعـد اغلـب بـشكل    ) هجاها(اب در سيلاب هاي   اين مصوت درلهجه تلخ   
) عمـو (amu / ،عـامو )پيـر  (ķarru/،قـاررو )خـواهر ( bâcu/بـاجو : مانند. گرددمخفف تلفظ مي

  ).گفته (haymuş/هايموش) رفته (varmuş/وارموش
Varmış  varmuş 

   varmış/شبراساس الفباي فارسي آن را بشكل وارمو ما دراين نوشتار به ناچار
  .به عبارت ديگر اين مصوت را درلهجه تلخاب بصورت او كوتاه تلفظ مي نماييم .نويسيممي

داراي . در زبان فارسي اسـت » اين«اين صدا معادل صداي اول کلمه    : »)İ(ايـ ،يـ،ي   « مصوت   . ٥
 بـه  و در انتها» يـ «و در وسط به شکل   » ايـ« در ابتداي کلمه به شکل    : سه شکل نوشتاري است   

  . شودنوشته مي» ي«شکل 
، )گـاو مـاده   (inek/اينـك : صـداي كوتـاه  مثـل   .اين صدا داراي دو تلفظ بلند و کوتـاه اسـت         

  .وغيره) زبان( til/،تيل)درون، داخل (iç/،ايچ)نم، رطوبت (ĥis/،خيس)گرم (hissi/هيسسي
 :ايم مثـل   دادهنشان » î/اييٍ« پرفسورگرهارد دورفر،بشكل  نگارش صداي بلندي را به تبعيت از        

  .وغيره)  زانوtîz/ سوزن،تيٍزîne/ايٍنه،)سنجد (îde/، ايٍده)دختر (ķîz/قيز، )يك (bî/بيٍ
 îne/ايٍنه ،)سنجد (îde/، ايٍده )دختر (ķîz/قيز،  )يك (bî/بيٍ :اين مصوت مانند   »Î/ايٍ« مصوت .٦

  .شود و غيره تلفظ ميîran/،ايران) زانوtîz/سوزن،تيٍز
 اين مصوت معادل صداي ضمير او در زبان فارسي است که در ابتداي کلمه               :»U/او،و« مصوت . ٧

تلفظ اين صدا به دو صورت      . نوشته ميشود » و«و در وسط و انتهاي کلمه به شکل         » او«به شکل   
ــي  ــنيده م ــد ش ــاه و بلن ــودكوت ــل . ش ــاه  مث ــداي كوت ــول: ص ــسر(uġul/اوغ ــا)پ  ، اومم

/umma)نمک(،توز)ران(بوز،/buz) يخ(اوجا،/uca) بلند(،اوزاق /uzaķ) دراز(،  بـوت/but) ران( 
  .وغيره

البتـه امـروزه كلمـاتي      .نـشان داده ايـم     » û/ۇ ،   û/ۇا« صداي بلند را در نوشتار املايي بشكل      
 خـواب، اودومـاق   û/او: ماننـد . بلند باشـند بـسيار انـدك انـد    » û/او«خلجي كه داراي صداي   

/ûdumaķ،ن خوابيدنهو /hûn) وغيره) آرد.  
) uوi(فرانـسه بـين     ) u( مثل   .اين مصوت معادلي در عربي و فارسي ندارد       : »Ü ٍ/او«مصوت   . ٨

در ابتداي کلمه به شـکل  : داراي دو شکل نوشتاري است. شود  ميآلماني و مجاري تلفظ  ) ü(ويا  
، )فـوق، بـالا   (üst/ اوٍسـت : مثال.نوشته شده است» وٍ «و در وسط وانتهاي كلمه به شکل        » اوٍ  «

   بار،yük/،يوٍك) آفتابkün/،كوٍن)سه( üç/اوٍچ
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 داراي . عربـي اسـت    فارس» ُ  –«لاتين و ضمه  ) o(اين مصوت معادل صداي      : O/او،و«  مصوت .٩
شود و  نوشته مي » و«و در وسط به شکل    » او«در ابتداي کلمه به شکل      : دو شکل نوشتاري است   

  .شوددر انتهاي کلمه ديده نمي
شود، ولي از نظر املايي به يک شکل نوشته         تاه و بلند شنيده مي    تلفظ اين صدا به دو صورت كو      

، )بزغالـه (،oġlaķ / ، اوغـلاق toķ/، تـوق yoķ/،يوق otraķ / اوتراق:کوتاهمثال ازصداي. شودمي
  .وغيره )جمع (kop/كوپ ،)قد (bod/،بود)تير(hoķ/،هوق)علف(ot/،اوت)توپ (top/توپ

  .وغيره)توخالي (kof/،كوف)ميش( ķon/،قون)ده (on/اون: مثال از صداي بلند
فرانسه بـين    ) eu(  مثل اين مصوت معادلي در زبان عربي و فارسي ندارد،        : » Ö/اؤ، ؤ « مصوت .١٠
)e   و o ( و در وسـط  » اؤ«در ابتداي کلمه به شکل :  داراي دو شکل نوشتاري است.شود تلفظ مي

تلفظ اين صـدا نيـز بـه دو صـورت     . شودينوشته شده و در انتهاي کلمه ديده نم» ؤ« به شکل   
  .شودشود، ولي از نظر املايي به يک شکل نوشته ميكوتاه و بلند شنيده مي

کـؤز   ،)چهـار  (tört/، تؤرت ) سرزمين(ölke/، اؤلکه )اردك(ördek/ اؤردک :مثال از صداي کوتاه   
/köz) كؤلگهچشم،/kölge) سايه.(  كؤز: مثال ازصداي بلند/kö:z) گداخته( هـؤل ،/hö:l) تـر ( ،

  ) .وغيره) توليد شدن(ön:mek/،اؤنمک)سبز (kö:k/كـؤک
  ):همخوان ها(صامتها 

اين همخوان اگر در ابتداي کلمه واقع شود، با چسبيدن لبها به همـديگر ادا شـده،                 ): B( ب   . ١
 و   در وسط کلمه لبها کاملا به هم ديگر نمي چسبند و در انتهاي کلمه با چـسبيدن لبهـا بهـم                    

، بللـي   )سـر (باش  : مثال. است » b«نمايش لاتين آن    . ادا ميشود » پ« سخت نزديک به    نسبتا  
  .،  وغيره)فرستادن(، ايبرمک )معلوم(

پاوجـار  : مثـال   . است » p«اين همخوان داراي صداي سخت بوده، شکل لاتين آن           ): P( پ   . ٢
  .وغيره) پف(،پوف)ويران،محو(،يوف)پري(، پري )كفش(

تـاق  : اسـت، مثـل    » t«مخوان داراي تلفظ سخت بوده، نمـايش لاتـين آن        اين ه  ) : T( ت   . ٣
  .وغيره) علف(، اوت )پدربزرگ(، تاتا)كوه(

 » s«اين همخوان مخصوص کلمه ها و الفباي عربـي بـوده و نمـايش آن در لاتـين            ): S( ث   . ٤
  .ثواب، مثلث، حديث وغيره:مثال. است

، )جـوان (جـان، جـاوان   : است، مثال  » C«تين آن   داراي صداي نرم بوده نمايش لا      ) : C( ج   . ٥
 وغيره) نوک(، هوج )حاجي(حاجي.  
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،چـوچ   )نهـار (چاشـت   : مثال. است » ç«داراي صداي سخت بوده نمايش لاتين آن         ): Ç( چ   . ٦
  .وغيره) موي(، ساچ )باز(، هاچوق )تلخ(، هاچوغ )آلت تناسلي نر(

بـه  . نشان داده ميـشود   » h«  لاتين به شکل     اين صدا مخصوص زبان عربي بوده در       ): H( ح   .٧
حقيقت، حلـوا، صـحبت، محبـت، صـحيح      : مثال. اين حرف کلمات دخيل عربي نوشته ميشود      

  .وغيره
  اين صدا در زبان خلجي با آن شدت و سختي زبان فارسي تلفظ مي شود،  ): Ĥ( خ . ٨

اما چون  .  مي باشد  »سخد«بشکل  » سخت«و  » خابار«که تلفظ خلجي آن بشکل      » خبر«:  مانند
اسـتثناً  . است» ĥ« نمايش لاتين آن    . اين کلمات عربي اند، بايد به شکل اصلي آن نوشته شوند          

  .خان، خزينه، تخت، چرخ وغيره: مثل. اين حرف تلفظ باريک ندارد
اين همخوان داراي صداي نرم بوده، اما در آخر کلمه نسبتا سـخت تلفـظ ميگـردد،                  ): D(د  . ٩

  .، ياد وغيره)نوعي گل(، دولاشقان )داغ(داغ، : مانند. است » d«آن نمايش لاتين 
 » z«آيـد، نمـايش لاتـين آن    اين صدا در کلماتيکه ريشه عربي و فارسي دارند، مي  ): Z( ذ  .  ١٠

  .ذوق، ذليل، غذا، لذيذ وغيره: مانند. است
آيد، اما در برخـي  ياين همخوان داراي صداي لرزشي بوده در خلجي در اول کلمه م         ) : R( ر   .١١

: به ماقبل آن تلفظ ميگردد، ماننـد » همزه«اي تركي صداي اين حرف با ضميمه شدن يک          لهجه
ايـن جـاي   . است» r« نمايش لاتين آن .  ارخصت وغيره–رجب ـ ارجب، روزه ـ اروزه، رخصت   

 بـا   آيد و هيچ واژه ايکـه     در اول کلمه ها نمي    » ر«تعجب است که درکلمات اصيل خلجي صداي        
  .باشدآيد، کلمه ترکي نيست، بلکه لغت دخيل مياين صدا مي

اين همخوان در زبان خلجي با قرار گرفتن زبان در بـين دنـدانها تلفـظ ميگـردد و            ): Z( ز   . ١٢
  .وغيره) گاو(، اؤکوز )دهن(، آغيز )دور(زار، زلف، اوزاق : مثال. است » z« نمايش لاتين آن

زبان خلجي اسـتعمال بـسيارمحدودي دارد و خلـج هـا اغلـب از               اين همخوان در     ): J(  ژ   .١٣
 بيـژن، مـژده،   :مانند. است » j« نمايش لاتين آن  . به جاي آن استفاده مي كنند     » c/ج«همخوان  

  .مژه واژدر وغيره
با قرار گرفتن زبان در بين دنـدانها تلفـظ گرديـده، صـداي     » ز«اين صدا نيز مانند  ): S( س   .١٤

  .وغيره). چپ(، سول )راست(ساغ : مانند. است » s« نمايش لاتين آن و. نسبتاً سخت دارد
، )شـام ( شـام : ماننـد . اسـت  » ş«اين همخوان داراي صداي نرم بوده، نمـايش آن      ): ş( ش   .١٥

  .وغيره) کار(، ايش )فضول(شممك 
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. است » s« ونمايش لاتين آن      اين همخوان مخصوص عربي بوده، صداي آن ضخيم        ): S( ص   .١٦
  .صلح، مصلحت، مخصوص وغيره: نندما

 z«مخصوص زبان و الفباي عربي بوده، نمايش لاتـين آن          » ص«اين حرف نيز مانند      ): Z(ض  .١٧
  .ضعيف، ضرور، فضل، قرض وغيره: مانند. است» 

نمايش لاتـين  . اين حرف نيز مخصوص زبان عربي بوده، داراي تلفظ ضخيم ميباشد       ): T( ط   .١٨
: نوشتن کلمات ترکي با اين حـرف مثـل    .  طوطي، مطلق، خط، فقط وغيره     :مانند. است » t« آن  

  .طور،  اطاق وغيره نادرست ميباشد
اين همخوان نيز مخصوص زبان عربي بوده، کلمات دخيل عربي با اين حرف نوشته              ): Z( ظ   . ١٩

  .ظلم، ظالم، نظم، لحاظ وغيره: مانند. ميشود
بي بـوده، کلمـات دخيـل عربـي بـا آن نوشـته       اين همخوان نيز مخصوص عر ): A/E/İ( ع   .٢٠

عالم، عقل، عـزت، معنـي، معقـول، معلـم، شـرع            :است، مثل  » e/a«نمايش لاتين آن    . ميشود
  .وغيره

در . اين همخوان واجي انسدادي ساييشي بوده، با صـداي ضـخيم تلفـظ ميگـردد              ): ġ( غ   . ٢١
دركلمات اصيل خلجـي    . انداشکال زير وبم يکديگر     » خ« برخي حالات در زبان خلجي با حرف        

درابتداي كلمه نمي آيد چنانچه درابتداي كلمه بيايد، نسبتاً سخت و در وسط و در انتهاي کلمه                  
نمايش لاتـين آن    . ، بوغ وغيره  )كوه(،تاغ)گندم(، بوغدا )غاز(غاز: مثال. نسبتاً نرم تلفظ ميگردد   

»ġ «است .  
 زبان هاي ديگر وارد زبـان خلجـي شـده    اين همخوان در کلماتي وجود دارد که از    ): F( ف   .٢٢
  .فرم، فقير، قفل، صف، وغيره: مانند. است » f«مفت نمايش آن در لاتين : مانند.  اند
، )خـون (قان: است، مانند  » ķ«اين همخوان تلفظ ضخيم داشته، نمايش لاتين آن          ): Ķ( ق   .٢٣
  .،اتاق وغيره)خوبگاه(ياتاق)گاو(،سيقير)برف(قار
 اسـت هماننـد   » k« بـوده نمـايش لاتـين آن        » ق«همخوان شـکل باريـک      اين   ): K( ک   .٢٤

  .ه ک، وغيرهکتاب، كاباب، يور: مثل. در زبان فارسي و عربي تلفظ مي شود» ك«حرف
» ك« شروع مي شوند در خلجي بـا حـرف   » گ«شايان ذكراست اغلب كلمات تركي كه با حرف       

  .شودتلفظ مي
: باشـد، مثـل  مي » g«است و نمايش لاتين آن » غ«اين همخوان هم شکل باريک    ): G( گ   .٢٥

  . وغيره) جلو(، اؤنگ)گوساله(، چؤنگه،)گوساله(گؤله
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٢٦ .  ن)ŋ : (            معـروف  » نون غنه«اين صامت مخصوص خلجي بوده و اصطلاحاً در قرائت عربي به
» گ«و  » ن«در زبان فارسي معادل تقريبي آن صداي ترکيبـي          . همخواني است خيشومي  . است

نمايش آن در لاتـين     . است، اما در زبان خلجي با يک صداي واحد ادا ميگردد          » جنگ«ه  در کلم 
 »ŋ « مثـل . آيـد شود، اما در وسط و آخر کلمه مي       هيچ کلمه اي با اين حرف شروع نمي       . است :

) پژواك(daŋķ/، دانق )منگ( maŋg/مانگ ،)منگوله (maŋgula/،مانگولا)گويا (saŋay/سانگاي
  .وغيره )عريض (kéŋg/، كئنگ)نو (yéŋgi/، يئنگي

، )بـرادر (لال، لالا: مثـل . شـود نمايش داده مـي  » l«اين همخوان در لاتين بشکل     ): L( ل   . ٢٧
  .وغيره)زبان (til/، تيل)مار (yılan/، ييلان)گوش(قولاق

: ماننـد . اسـت  » m« اين همخوان در همه جاي کلمه آمـده نمـايش لاتـين آن               ): M(  م   .٢٨
  .وغيره )شلوار(،ائم)تمام(،تامام)سنگ صخره(ار، كام)شمع(موم
 ،)نخــود( ننــه، نوخــود: ماننــد. شــودنمــايش داده مــي » n«در لاتــين بــشکل  ): N(ن . ٢٩

  .وغيره) درو(، بيچين)عروس(،كلين) پيراهن(تون
عربـي و   » و« و به شـکل   . در خلجي وجود ندارد    » v«اين همخوان با تلفظ معمولي       ): V( و   .٣٠

»w « ماننـد .در ابتـدا، وسـط و انتهـاي کلمـه قابـل تلفـظ اسـت               . سي تلفظ ميگـردد   انگلي :
شـوند،  آغاز مي » و«البته امروزه عموما اغلب كلماتيکه با       ).همه(،واري)بده(،ور)سالم،هست(وار

وطن،واشقان،وصيت،وارث،واقعه، واکسين، وثيقه، وجـه، وحـشي، ورزش،    :مانند.خلجي نيستند 
  .فه، وفا، وعده، وقت، ولايت، ويتامين وغيرهوزير، وسيله، وضو، وضع، وظي

: مثـل .در اينجا، کلماتيکه تقليد صداهاي طبيعي هـستند، خـارج از ايـن قاعـده قـرار دارنـد              
  . واغلاماق، وغيره

اين حرف مخصوص زبان خلجي و تركي قديم بوده ويكي از ويژه گي هاي اين زبان                 ): H( ه   . ٣١
  . شودنشان داده مي » h«  در لاتين به شکل .در آغاز كلمات مي باشد) ه(حفظ حرف 

، )آتــش (hot/،هــوت)اســب(hat/،هــات) خــوب(havul/،هــاوول) پــاhadaķ/هــاداق: مثــل
همانطوركه ديـديم ايـن     .شودمياين حرف در وسط و يا در انتهاي كلمه واقع ن          ) .تير(hoķ/هوق

وت در وسـط  وبه عنوان مـص .را نشان ميدهد، در اين صورت مصوت است» ا« گاهي صوت  حرف
  .، و غيرهمه تيشله، ) نده(وئرمه ،)نيا(لمهك:مانند.ويا پايان كلمه مي تواند واقع شود

نـشان داده   » y«آيد و در نمايش لاتين بـشکل      در هرجاي کلمه مي    همخواناين   ): Y( ي   . ٣٢
مـوع  ين، الفباي خلجـي در مج     ابنابر. وغيره هاي، ميله، مين،  زيار، يان، ياشيل، يا   : مثل .شودمي

  :شودچنين پيشنهاد مي
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   عربي زبان خلجي- الفباي فارسي) الف
  )آواكها يا همخوان ها(نگارش خلجي با الفباي فارسي(الفباي فارسي زبان خلجي) ١(جدول 

الفباي 
لاتين 
 خلجي

عربي الفباي
 خلجي

انتهاي   تنها
  واژه

ابتداي   وسط واژه
 واژه

  فارسي  مثال خلجي

b ش ب ب ب ب بسر باش/بو  
p خس پوش پ پ پ پ  پ  
t مو توٍک ت ت ت ت  ت  
s اثر،نشانه اثر ث ث ث ث *ث  
c جان جان ج ج ج ج  ج  
ç چاق چاق چ چ چ چ  چ  
h حال  حال ح ح ح ح  *ح  
ĥ خلق خالق خ خ خ خ  خ  
d بام دام د  - ـد  د  د 
z ذوق ذاوق ذ - ـذ  ذ  *ذ  
r رام رام ر - ـر ر ر  
z پر،مملو زيٍق  ز - ـز  ز  ز  
j ژاله ژاله  ژ - ـژ  ژ  ژ  
s خنک سرين س س س س  س  
ş سفت شاق ش ش ش  ش  ش  
s مسطح صاف ص ص ص  ص  *ص  
z ضامن ضامن ض ض ض  ض  *ض  
t سمت طرف ط ط ط  ط  *ط  
z ظلم ظلم   ظ ظ ـظ ظ   *ظ  
E جعفر جعفر ع ع ع  ع  *ع  
ġ باغ باغ غ غ غ  غ  غ  
f فارس فارس ف ف ف  ف  ف  
ķ ابرو قاش ق ق ق  ق  ق  
k لباس کسيک ك ك ك  ک  ک  
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g دستيار دهگه گ گ گ  گ  گ  
l برادر لالا ل ل ل  ل  ل  

m قصه  من م م م  م  م  
n مادر ننه ن ن ن  ن ن  
ŋ ن  رويمي  ْوارين  -  نْ  نْ ن  
v آهسته وافت و - ـو و و  
h مرد هر ه ه ه  ه  ه  
y زمين  يئر ي ي ي  ي  ي  

  واكه ها يا صائت هاي خلجي 
الفباي 
لاتين 

عربي فبايال
 خلجي

انتهاي  تنها
  واژه

ابتداي   وسط واژه
 واژه

  فارسي  مثال خلجي

a ،سيب آلوملا آ - ا آ ا آ  
e  َدست ال اَ ه ه  اَ   ا  

é ئا ئ ئ  ئ ا  ئ ا   ايل،طايفه ائل 
i سگ ايت يا ي ي اي اي  
ı  اي  شوق يٌا  يٌ ي ايروشنايي اي  
î  سوزن  ايٍنه يٍا  يٍ يٍ اي  اي  
o  او  او   ـو ل او  وچپ سو  
ö سخن سؤز   اؤ ؤ ؤـ    اؤ    اؤ  
u پسر اوغول او  و وـ  او او  
ü ٍسه اوٍچ اوٍ وٍ ـوٍ  او  او  

  عربي -طرز نگارش کلمات خلجي با الفباي فارسي. ٣. ٢      
لـذا  . خلجي غالبا هماهنگي نـدارد    ]ترکي[            زبان عربي و فارسي ازلحاظ فونوتيک با زبان         

خلجي هم مشکلات تلفظـي بـه وجـود    ]ترکي[ از اين دو زبان درگويش زبان ات گرفته شده کلم
بعضي افراد آنهارا ازشکل اصلي خارج سـاخته        . آورده و هم درکتابت باعث تغييراتي شده است       

   .باشد نويسندکه براي خوانندگان مشکل آفرين مي ي محاوره مي و بالهجه
گردد زبان کتابت را از       لفباي فارسي هستيد پيشنهاد مي    چنانچه درصدد نوشتن زبان خلجي با ا      

آن بـدون تغييـر    زبان محاوره جدا کنيم يعني کلمات قرضي به ويـژه عربـي را باشـکل اصـلي     
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معلم بخـوانيم مـوعلليم،     : مثلا بنويسيم .ي محاوره بخوانيم    بنويسيم  ولي موقع خواندن بالهجه     
  . بنويسيم حرمت بخوانيم حؤرمت

تلفـظ مـي    خلجـي ]ترکـي [ي که دوحرف آخرشان ساکن است وقتي به گويش    کلمات قرض ). ١
  .قبير،عمر،عمور= نسيل،قبر= نسل: مانند. شود شوند حرف ما قبل آخر باحرکت خوانده مي

خلجي به تبعيت ازقاعـده فونوتيـک   ]ترکي[قرضي نيز با اين شرايط در زباندخيل يا  کلمات  ).٢
  .تاختا،خلق،خالق،عقل،عاقول=تختهخاراب،=خراب: کنند مانند تغييرپيدا مي

که داراي دو فتحه پشت سرهم هستند فتحه اول بـه صـورت زَبـر وفتحـه دوم بـه                    کلماتي).٣
  ). دامن( hetek /ک  ، هته)کندو،گرما(petek/ک پته.شود غير ملفوظ نوشته مي)هه،(صورت

 وسـط را بـه      بعضي ازکلمات سه ياچهارفتحه پشت سرهم دارند دراين گونه موارد دوفتحـه           ).٤
  ،)خواهدديد(كرك كؤرسه.غير ملفوظ بنويسيم)هه،(شکل 

،ختم شوند بازهم فتحه وسط بـه شـکل       )جک،مک،لک،نك(چنانچه آخرکلمه به پسوندهاي   ).٥
) خواهـد آمـد  (جـک   کلـه :ماننـد . غير ملفوظ نوشته شده به همين شکل با زبر بنويسيم     ) هه،(

پروانه،لباس چوپـان کـه   (،کؤپه نک)قارچ(لک ،گؤبه)پاشيدن(مک  له  ، سپه )برداشتن(مك    ك  هره
  ).مثل پروانه است

غير ملفوظ در وسط کلمـه نيـازي        )هه،(کلماتي که فقط داراي يک فتحه هستند استفاده از        ). ٦
 ).ظرف ديزي(،چؤلمك)اردک(اؤردک: نيست مانند

ن  از زبـا   دخيلخلجي بوده و درکلمات     ]ترکي[شايان ذكر است که شرايط فوق براي کلمات         ). ٧
   ،zefer/،ظفرeser/اثر: مانند. شود زبان فارسي اعمال نمي عربي و

و اگرحـرف ماقبـل شـان فتحـه دار     . است بافتحه نوشته شود) گن(که آخرشان  کلماتي  کليه).٨
 ـ  ، )زيادخنـده کننـده   (külegen/گـن  کوٍلـه :  نوشـته شـود ماننـد      غيـر ملفـوظ   )هه،(ا  باشد ب

  ).زيادگردش کننده (kezegen/گن کزه
ي سـوم بـه   )او( آسانتر تلفظ شدن  داشته باشد براي ) او(اي پشت سرهم سه تا        گاه کلمه هر). ٩
  ،)سووين آقار( سووون آخار-)آب(سوو: تبديل مي شود مانند) ي(

خلجي شده اند،اغلب کسره ها تبـديل  ]ترکي[ي كلمات كسره دار قرضي كه وارد زبان       كليه). ١٠
ميـسکين امـا بهتـر      =اينسان ، مسکين  = ايسلام،انسان= م  اسلا: شوند مانند   مي   » Iı/ٌ ،ي ی ا «به

  .است به شکل اصلي نوشته شوند
  .ختم نمي شود»خ«درتركي خلجي هيچ كلمه اي به ). ١١
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بـاغ،    :وجـود دارد ماننـد    » ق وغ « درتركي خلجي امكان ختم برخي كلمات تك هجايي به        ). ١٢
  .تاغ، ياغ، قاق،هوق،توق

  كبنحوه نوشتن كلمات مر.٣. ٣   
 چنانچه كلمات تشكيل دهنده كلمه مركب هركدام به صورت مـستقل داراي معنـي باشـند            -١

  :آنها لازم نيست خط تيره گذاشته شود مانند شوند و بين بصورت جدا نوشته مي
، piriz  taġu/،پريز تاغوtörmen taşu/،تؤرمن تاشوgöl boġzu/،گؤل بوغزوél gölü/ائل گولو

  . tekene bayu/تكنه بايو
 چنانچه كلمات مركب نسبت به يكديگر معناي نزديكتري داشته باشند ويا معنـاي عكـس                -٢

 hev-éşik/ ائـشيك -هـو : يك خط تيره بين آنها گذاشته مي شـودمانند    )ضدهم باشند (بدهند
  .havul- zebun / ذبون-، هاوولdam-taş/ تاش-دام،

  ازهـم  ) be/ يا بـه   ba/با(سيله   و  ههم تکراري باشد و ب      ي عين     کلمه مرکب از دوکلمه      چنانچه -٣
گـردد   شوند و ازگذاشتن خط تيره خودداري مـي  جدا شوند چسبيده يا متصل به هم نوشته مي       

  .yanbayan / ،يان بايانyérbeyér/ ،يئربه يئرdalbadal/دالبادال: مانند
  :شوند مانند نباشد باخط تيره نوشته مي)  به-با(اما اگر در ميان اين کلمات حرف

   yaza-yaza/يازا-،يازا)زود زود(téz-téz/تئز-،تئز)عقب- عقب (dalli-dalli/ داللي-لليدا
وجود داشته باشد به شـکل متحـد يـا متـصل     » ورغو«  چنانچه درترکيب کلمه مرکب يک      -٤

   .ķarataġ/ ،قاراتاغaliķulu/قولو  ،عليķaraķuş/قاراقوش: نوشته مي شوند مانند

  خلجي  –اساس نگارش فارسي .٣. ٤   
اسـت  ) به راست  چپ    که از  زبان انگليسي برعکس خط   (خلج از راست به چپ      فارسي  خط  ) الف

شـروع و    کتاب ها از راست به چپ،        هاين همچنين بدان معني است که صفح      . نوشته شده است  
هاي کتاب درسي ما به دنبال انگليسي چپ به راست جهت صـفحه،         در حالي که فصل   . شوندمي

براي کمک به نو آموزان ،براسـاس نگـارش لاتـين خلجـي از     اين کتاب   تهاي  دروس و ان  واژگان  
  .چپ به راست تنظيم شد است

بقيه در نگـارش  » پاياني«حروف به اصطلاح نوشته شده است،به غير از با هم فارسي حروف)ب
  .شوندمتصل نوشته مي به صورت

تلويزيـون  : نـوان مثـال  بـه ع . نوشـته شـوند   اوليـه       واژگان دخيل لاتين بايستي به شکل
/télviziyun و كانادا تلويزيون/kanadaکنندارتباط برقرار مي با يكديگر  تمام حروف . كانادا.  
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  .نگارش شوند »  آي باكلا«بايد توسط» â/آ«کلمات شروع با حرف صدادار ) ج
  .يم نمايش داده ا» â« آدم كه ما آن را در الفباي لاتين بصورت âdam/به عنوان مثال آدام 

در نگارش لاتين خلجي، دو واکه يا حرف صدادار متوالي بايد توسط حمزه يـا آپوسـتروف از         ) د
 )  (e) Mü+e/ا  + mu/هم جدا شوند،به عنوان مثال دو حرف صدا دار متوال در كلمه معلم  مـو   

  . ساعتsa`at/ساعات. موعلليم mü`ellim.شودنوشته مي
چندين شکل نـشان    » ذ/ظ/ث و ز  /ص/س«:روف مانند  عربي براي برخي از ح     -خط فارسي       

منظور گرديـده   » س« براي انواع  » s« داده است درحالي كه در خط لاتين فقط يك حرف امثال          
 .بسياري ازاصوات خلجي مشابه به زبان تركي مي باشد. است

  عربـي و لاتـين خلجـي       -      دركليه دروس، مابه منظور تسهيل در يادگيري از الفباي فارسي         
 به عنوان خط نگارش خلجـي  ٢٠١٢به طور گسترده از سال  )نگارش(اين الفبا   . ايماستفاده نموده 

اين سيستم نوشتاري شبيه به ديگـر الفبـاي لاتـين           . شودو در ارتباطات اينترنتي استفاده مي     
  .است و در حال حاضر، پايه و اساس اين کتاب است) تركي و يا  انگليسي

  لجيالفباي لاتين زبان خ) ب
به عبارتي تمـام  .     در الفباي لاتين تمام کلمات خلجي به شکل کاملا فونوتيک نوشته مي شود  

واج هاي قابل تلفظ در زبان خلجي درگرافيک وخط نشان داده مي شـود وهـيچ واج صـامت و           
به زبا ن ساده تر همانگونه که بيان مي کنيم مـي نويـسيم بـا رعايـت               . افتدمصوتي از قلم نمي   

  .  هماهتگي اصواتقانون
 حـرف صـامت     ٢٤کنيد، الفباي لاتين خلجي با      زير ملاحظه مي   )٢(همانطورکه درجدول شماره  

در اين جدول حروف صائت     . گردد حرف به شرح ذيل معرفي مي      ٣٤ حرف صائت مجموعا با      ١٠و
      .با علامت ستاره مشخص شده است

  الفباي لاتين زبان خلجي) ٢(جدول 
) ١(  )٢(  مثال 

ارش خلجينگ  
 با الفباي فارسي

 نگارش خلجي
 با الفباي لاتين

لاتينخلجي  فارسي 

  اسب A, a* hat آ،ا
  سر B, b boş/baş ب
  جان C,c can ج
  چاق Ç,ç çaķ چ
  دام D, d dam د
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  مادربزرگ E, e* ebe  هَََ ،ع،- اَ،
  طايفه/ايل É,é* él  ،ئ   ،ئ، ا- اِ،

 فارس F, f fars  ف
 گل G, g gul  گ

صدایی بین غ (غ Ġ, ġ ġaz غاز  
 هوا H, h hava   هح،

 خط Ĥ, ĥ ĥet  خ
  اژدهار *J, j éjerha  )او(ئي

 روشنايي I,ı* ışıķ  اي
 سگ İ,i* it  اي
  سوزن Î,î* îne  ايٍ
 چشم K, k köz  ك
 زمستان Ķ, ķ ķiş  ق
 برادر L,l lala  ل
 داستان/قصه M, m matal  م

  مادر N, n nene ن
ن Ŋŋ eŋgir ديروز  

 ده O, o* on  او،ــُ
 خود Ö, ö* öz اؤ
 خس P, p puş  پ
 رام R, r ram  ر

 زرد S, s sarıķ  ص،س،ث
 سفت،محکم Ş, ş şaķ  ش

 خوش طعم T, t tatluķ  ت،ط
 بامهارت U, u* usullġ  )کوتاه(او
 سه Ü, ü* üç  )کشیده(اوٍ

و  V, v vaĥt وقت 
 سال Y, y yil  ي

 ر،مملوپ Z, z zîķ  ز،ظ،ذ،ض



           ٢٨                                                                                    TÜLKÜ MATALI    
 

 زير تحت عنوان مقايـسه     ) ٣(در جدول .  باشد ي م تركي مشابه به زبان     ي خلج اصوات از ياريبس
   : ملاحظه مي كنيدالفباي فارسي ولاتين خلجي با الفباي تركي استانبولي وآوانگاري بين المللي

بـه  .  خلجي به تفکيک نمايش داده شـده اسـت         دوگانهگروه هاي الفبايي    )٣(در جدول شماره    
ها در مقابل هر يک آنها معادل هاي سه گانه لاتين          ها و مصوت  نظور تسهيل در خواندن صامت    م

  .خلجي، تركي و آوانگاري بين المللي را نيز نمايش داديم
  مقايسه الفباي فارسي ولاتين خلجي با الفباي تركي استانبولي وآوانگاري بين المللي)٣(جدول

-الفباي فارسي
 عربي خلجي

آوانگاري بين  لاتين تركيه ن خلجيلاتي آواجنس
 المللي

 A  А Ã )مصوت(واگه آ، ـا، ــ
 É Е A مصوت ا
  E E Ä مصوت أ

 I I i مصوت ايـ،يـ، ي
 İ İ i  مصوت  اي
 - - Î  مصوت  ايٍ

 E Е E مصوت ه، ـه
 U U U مصوت  او          
 Ü Ü Ü مصوت  او          
 Ö Ö Ö مصوت  اؤ          
 O О О مصوت او           
 B B B )صامت(آواگ  بـ، ب        
 P P P صامت  پـ، پ        
 T Т T صامت  تـ، ت        
 S S  S صامت  ثـ، ث        
 C C J صامت  جـ، ج         
 Ç Ç Č صامت  چـ، چ        
 H H H صامت  حـ، ح        
 Ĥ  H Х صامت  خـ، خ       
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 D D  D صامت  د           
 - Z Z صامت  ذ           

 R R R صامت  ر           
 Z Z Z صامت  ز           
 J J Ž صامت  ژ           

 S  S S صامت  سـ، س        
 Ş Ş Š صامت  شـ، ش        
 - S S صامت  صـ، ص       

 - Z Z صامت ضـ، ض
 - T T صامت ط
 - Z Z صامت ظ

 - E E صامت عـ، ع
 Ġ Ğ  y صامت ـ، غغ

 F F F صامت فـ، ف
 Ķ K Y صامت قـ، ق
 K K K صامت کـ، ک
 G G G صامت گـ، گ

 Ŋ - Ñ صامت نگـ، نگ
 L L L صامت لـ، ل
 M М M صامت مـ، م
 N N N صامت نـ، ن

 V V V صامت و
 H H H صامت هـ، ه
 Y Y ß صامت يـ، ي
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  :قاعده هماهنگي مصوتها
امـا در ايـن زبـان،    . باشد که شرح آن گذشت   مي )واگه( مصوت   ده داراي   گفتيم که زبان خلجي   

  مصوت هاي مذکور به لحاظ ملحوظ داشتن نوع توليد آوايي، به چند گروه تقسيم 
  :شوندمي

توليد مـي  ) يوغون(اگر به هنگام تلفظ، زبان در قسمت پسين دهان باشد،حروف صدادار بم    . ١  
  ).U( ، او )O( او  ،  )I(، ا  )Ã(آ : تعداد چهار اندمصوت هاي بم يا يوغون به . شود

) اينچـه (چنانچه به هنگام تلفظ زبان در قسمت پيشين دهان باشد، حـروف صـدادار زيـر       . ٢  
اؤ  ،  )Î(،ايٍ)i( ، ايــ   )É(، ا )E(أ :عدد انـد ) ٦(مصوتهاي زير يا اينچه به تعداد .توليد خواهد شد  

)Ö(  او ،)Ü.(   
يک مصوت دارد، لذا کلمات به تعـداد مـصوت هـاي خـود     ) هجا(ي هر سيلاب     در زبان خلج  

  . آيندبدين جهت برخلاف زبان فارسي، مصــوتها هرگز پشت ســر هم نمي. سيلاب دارند
يومـوق  «، در غير اين صورت      )هجاي باز (» مهاچوق بوغو «سيلاب اگر به مصوت ختم شود، آنرا        

  .ميگويند) هجاي بسته(» مبوغو
 خلجي که در ارتوگرافي و تلفظ صحيح آن نقـش اصـلي را دارد، بـه                 ]تركي[مشخصه زبان     از

پيـروي  » قانون هماهنگي اصوات« اي به نام  ترتيب قرار گرفتن نوع مصوتهاست که از نظم ويژه        
به طوريکه اولين مصوت کلمات خلجي از هر نوعي که باشند، مصوت سيلابهاي بعـدي   . کنندمي

در داخل واژه هاي خلجي هميشه طبق قاعده هماهنگي         . آيدز همان نوع مي   از جمله پسوندها ا   
اصوات، مصوتهاي گروه اول با يکديگر و مصوتهاي گروه دوم نيـز فقـط بـا يکـديگر همراهـي          

باشـد، سـاير مـصوت هـاي     ) يوغون(به بيان ديگر، چنانچه اگر اولين مصوت کلمه بم        . ميکنند
 برعکس اين قاعده جز در موارد بـسيار اسـتثنايي و نـادر    خواهند بود و) يوغون  (بعدي نيز بم    

  . باشدشامل کليه کلمات خلجي مي
، )گـرگ  (böri/، بؤري )زردآلو (erik/،اريك)نر (hirkek/هيركك): اينچه(مثال از مصوتهاي زير   

  ).كج (eyri/ايري
  .)گندم( buġda/، بوغدا )جو (arpa/، آرپا)ابلق( hala/هالا): يوغون(مثال از مصوتهاي بم 

  در زبان خلجي) سوي شکلک(پسوند.  ٤
اصطلاحات موجـود در زبـان       پسوند عبارت است ازحرف ياحروفي است كه به آخركلمات و              

خلجـي اهميـت زيـادي      ]تركـي [زبان   در پسوندها .كند راعوض مي  معاني آنها  و شود اضافه مي 
 انـواع كلمـات بوجـود      آخرسـاير اسامي با الحاق پيوندهاي توصيفي بـه         تعداد زيادي از  .دارند
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 ،در شـود  كلمات اضافه مـي   خلجي تنهابه آخر  [تركي[زبان در شايان ذكر است، پسوند   . آيند مي
پسوند يا مفرد است يعني فقط يـک حـرف دارد     . گيرد نمي ابتداي كلمات پسوندي قرار    وسط و 

  :مانند. يا مرکب که از دو يا چند حرف تشکيل شده است
ــاق ــا-taķ/ت ــاكيtaķça-/ تاقچ ــاكيtaķçakı-/ تاقچ ــاكيtaķçakılar-/لار تاقچ لاردا   تاقچ

/taķçakılarda-ــاكي ــيش  تاقچـ ــيش-taķçakılardamış/لاردا مـ ــاكي لار دامـ لار  تاقچـ
/taķçakılardamışlar.  

داراي پسوندهاي زياد بوده وکلا به سه نوع        همانند سايرلهجه هاي تركي     خلجي،  تركي  زبان       
  . پسوندهاي واژه ساز، پسوندهاي شکل ساز و پسوندهاي صرفي:تقسيم ميشوند

 : پسوندها واژه ساز.٤. ١
کننـد بـه     جديد درست مـي     اي با معني      كلمه افزوده شده وکلمه تازه       انتهاي  پسوندها به        اين  

. شـود   گفتـه مـي   » لـر   ييرگيلي شکلک   سؤزقه«گونه پسوندهاي واژه ساز يا به زبان خلجي           اين  
 /ليك). آهنگر( körpeçi/ تميرچي ،)خاركن،هيزم فروش (hotunçu/هوتونچو : çI/يچ: مانند
lIK :كؤرپه ليك/körpelik)بزغاله دان ( تونلوقهو،)هيزمدان. (  

  : كن  پسوندهاي شكل سازيا كلمه تعويض.٤. ٢
  لشک فقط  شود  کلمه اضافه مي  وقتي به جود دارد که خلجي نوع ديگري پسوند و]ترکي[ در    

- ييش ته سؤز« درخلجي  پسوندها اين به .دهد آن را تغيير نمي کند معناي  را عوض مي  کلمه ظاهر
  : مانند .گوييممي» sözteyiştirgili şiklekler/لر تيرگيلي شكلك 

، )به خانه (hevke/ درتبريز، هوکهTebriz`çe/، تبريزچه)درباغچه (baġça`ça/ باغچاچا
  . كتاب هاkitablar/وكتاب لار) انبه تهر(Tehran`ķa/تهرانقا 

. اين نوع پسوندها، مناسبت يک کلمه را با ديگر کلمه ها نشان ميدهد: پسوندهاي صرفي )٣    
کتاب ـ وم، : مثل.  مي آيند، پسوندهاي صرفي اند…پسوندهايي که در حالات فاعلي، ملکي، و

  .کتاب ـ ين، کتاب ـ ي
گي اصوات، پسوندها نيـز از نگـاه نـازکي و ضـخامت و     ، مطابق قاعده هماهنتركي خلجي در     

  :پيوندند، مثلدرازي و کوتاهي مصوتها  به مورفيم هاي همگون مي
آيـد،  کـه مـصوت ضـخيم و دراز دارنـد، مـي     بعـد از کلمـاتي  » لار«پـسوند جمـع    : lar/ـ لار 
، tatalar /، تاتالار babalar/،بابالارuġullar/لار، اوغول deryalar/، دريالار kitablar/کتابلار:مثل

 hoķucular /، هوقوجــولارhoķutķanlar/، هوقوتقــانلارoyunlar/، اويــونلارpullar/لارپــول
  .وغيره
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بعد از کلماتي که در ترکيب آنها مصوت نازک و کوتاه بکـار رفتـه،               » لر«پسوند جمع   : ler//ـ لر 
  ، hevler/ولر، هkitikler/لر، کيتيكitler/لر، ايتböriler/لربؤري: آيد،مثلمي

  . وغيرهeşgeler/لر، اشگهîneler/لر،  اينهémler/،ائم لرörgenciler/لراؤرگنجي
اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مـصوت دراز و ضـخيم دارنـد، آمـده و          : ليق/ـ لوق 

لـوق    هـاوول  ،  )فراوانـي  (bolluķ/لـوق   ،بولvarluķ/وارلوق:شود، مثل بشکل چسپيده نوشته مي   
/havulluķ) خــوبي(، آبــادلوق/abadluķ) آبــاداني(، شــادلوق /şadluķ) هــاچوغلوق)شــادي ، 
/haçuġluķ) خوارليق)تلخي، مرارت ،/ĥarlıķوغيره .  

اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مصوت کوتاه و نازک دارند، آمده و بـه             : لوٍك/ـ ليک 
   hidiklük/لـوٍک   هيـديک ، )يـات ح(tirrilük /لـوٍك   تيرري:مثل. شکل چسپيده نوشته ميشود

، )پنجـي  (béşlik / بئـشليک  ،چاقي (köklük/، كؤكلوٍك )ديوانگي (delilik/ليك     دلي ).درستي(
  .وغيره) شلواري(émlik/،ائم ليك)مردانگي(herlik/هرليك

اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شـان مـصوت دراز و ضـخيم دارنـد،          : çuluķ/ چولوق  ـ
 ـ   ، )قـصابي  (ķessabçuluķ/قـصابچولوق    :مثـل . شـود سپيده نوشـته مـي  آمده و به شکل چ

  . وغيره)حمامي(hamamçuluķ/، حامامچولوق)بيكاري (békarçuluķ/بئكارچولوق
اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مصوت کوتاه و نازک دارند، آمـده               : çilik/ـ چيليک 

رعيـت   ،)دشـمني  (düşmençilik /چيليـك   دوٍشمن: شوند، مثل و بشکل چسپيده نوشته مي    
  .وغيره) آهنگري( temirçilik/،تميرچيليك)كشاورزي(reyetçilik/چيليك

 türkü/توٍرکـوٍ  : ماننـد  .Liġ/ليـغ - Luġ/ ،لـوغ İ/ ي - Ü/اوٍ- U/او(پـسوند نـسبت ودارا بـودن        ـ
 ،)آلمـاني   (almanu/آلمـانو  ) فارسـي (farsu /، فارسـو  )انگليسي( ingilisi/،انگليسي)ترکي( 

) ده اهــل (baluķluġ/لــوغ  بــالوق)تلخــاب اهــل (telĥabluġ/،تلخــابلوغ)عربــي (erebi/ربــيع
   .)ارزشمند (  teyerliġ/رليغ  ، تيه)پولدار( pulluġ/پوللوغ

اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مصوت دراز و ضخيم دارند، آمـده و     : çaku/ـ چاكو 
، yuķķarçaku /، يوققارچـاكو  deryaçaku/درياچـاكو : بشکل چسپيده نوشته ميشوند، مثـل     

  . وغيرهhadaķ,aku/، هاداقچاكوboşçaku/،بو شچاكو astçaku/آستچاكو
اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مصوت کوتاه و نازک دارند، آمـده و   : çeki/كيـ چه 

 ـ üstçeki/كـي ، اوٍسـتچه  hevçeki/كـي هوچـه  :شوند، مثل  نوشته مي  چسبيدهبشکل   -ه، الچ
  . وغيره sendiçeki/كيسنديچه، elçeki/کي
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اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شـان مـصوت دراز و ضـخيم دارنـد، آمـده و                     : ķa/ـ قا 
، fatmaķa/، فاطماقـا  baluķķa/قـا ، بـالوق  baluķķa/شوند دونياقـا  بشکل چسپيده نوشته مي   

  . وغيرهhadaķķa/قا،هاداقdamadķa/، دامادقا mamudķa/مودقاحم
اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مصوت کوتـاه و نـازک دارنـد،                : ġe/يا غه  ke/ ـ كه 

-،اشـگه hevke     /كـه هو، ehmedke/احمدكه:شوند، مثلآمده و بشکل چسپيده نوشته مي
 yilķiġe/،ييلقـي غـه   yilķike/كـه ،ييلقـي göleke/كـه  ، گؤلـه îşke/، ايـشكه eşgeke/كه

  .غيره و yéziġe/،يئزيغه
اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شـان مـصوت دراز و ضـخيم دارنـد، آمـده و             : ça/ـ چا 

 Téhrança/،تهرانچـا )درروسـتا  (baluķça/چـا   بـالوق : شوند، مثل بشکل چسپيده نوشته مي   
  . وغيره)درميان(haraça/چارا،هاkuçaça/، كوچاچاbazarça/ بازارچا ،) درتهران(

ز کلماتيکه در ترکيب شان مـصوت کوتـاه و نـازک دارنـد، آمـده و      اين پسوند بعد ا    : çe/ـ چه 
  )جلوتر(öngçe/، اؤنکچه)درخانه ( hevçe/ ،هوچه:شوند، مثلبشکل چسپيده نوشته مي

  .وغيره) درپايين(éneçe/چه، ائنهyüzüçe/، يوزوٍچهmedreseçe/چهسهرمد 
 و ضـخيم دارنـد، آمـده و       اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شـان مـصوت دراز            : da/ـ دا 

 دا،کتـاب kaķazda/،کاغـذدا )ازبـازار (bazarda/بـازاردا : شوند،مثلبشکل چسپيده نوشته مي   
/kitabdaدا، بالوق/baluķdaلالام دا،/lalamda)وغيره)ازبرادرم .  

اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مـصوت کوتـاه و نـازک دارنـد، آمـده و                 : de/ـ ده 
 ، يئزيـده  )ازدسـت (elde/، الـده  )ازتـو (sende/سـنده : شوند، مثل وشته مي بشکل چسپيده ن  

/yézide)ازصحرا(تؤرمن ده،/törmende) وغيرهاز آسياب .  
 yolçu/، يولچـو  )برزگـر  (biçinçi/چـي   بيچـين : ؛مانند)Çi/چي-Çu/چو-Çü/چوٍ(پسونده  ـ  

 ميرچـي ، ت )شکـسته بنـد    (siniķçi/چـي   ،سـينيق )كـار   نقره (gömüşçü/،گؤموٍشچوٍ)مسافر(
/temirçi ) آهنگر(تچواو ،/otçu) علف چين(ٍهونونكچو ، /hünükçü) متخصص در رفتگي.(  

اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مصوت ضـخيم و دراز              :Cuķ/جوق(وند تصغير پسـ  
، هـازجوق   )كوچـك  (balacuķ/ بالاجوق :مانند.شودبشکل چسپيده نوشته مي   مي آيد و     دارند

/hazcuķ) قدار كميك  م (هاججوق/hâccuķ )اندك(.  
، )گيـرد   نمـي ( almaz /آلمـاز :ماننـد ؛)Mez/ مز -Maz/ماز(پسوندهاي نفي و صفت مشبهه    ـ  

ضـد  ( ķîmez/قيٍ مـز )شود ديده نمي (körsenmez/مزکؤرسن).نشيند  نمي  (yormaz/يورماز    
  ).سخي،خسيس
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مي آيـد و      و دراز دارند   اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مصوت ضخيم          : Laķ/لاق ـ
 ،ķışlaķ/ قيـشلاق  ، batlaķ/ ، بـاتلاق  ķallaķ/قـاللاق :  ماننـد  شودبشکل چسپيده نوشته مي   

  )گرداب(  çaķlaķ/ چاقلاق
 /قوچچـاق    ،émçek/، ائمچـک tonçaķ/چـاق  تـون : » Çek/، جكÇaķ/چاق/Çek/چكـ 

ķuççaķاويونچاق ،/oyunçaķالجك ،/elcek) دستكش.(  
  تيلـسيز  شـوند بشکل چسپيده نوشته مـي    اين پسوندها     : Süz/ ،سوٍز Suz/ ،سوز Siz/ سيز ـ
/tilsiz ) زبان  بي(سيز    ،ايش/işsiz) بيکار( جانسوز ،/ cansuz ) ٍکؤزسـوٍز   ) جـان     بـي،/közsüz 
  ). نابينا(

مي آيد و    اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مصوت ضخيم و دراز دارند            : maĶ/ماق ـ  
، almaķ /، آلمـاق  haymaķ/، هايمـاق  varmaķ/وارمـاق :  مثل .شودشته مي بشکل چسپيده نو  

  . وغيره sarmaķ/ سارماق،tutmaķ/توتماق
اين پسوند بعد از کلماتيکه در ترکيب شان مصوت کوتاه و نازک دارنـد، آمـده و               : mek/كمـ  

، kelmek /، كلمـک  vérmek/، وئرمـک  étmek/تمکئا: شوند، مثل بشکل چسپيده نوشته مي   
  .غيره و kîrmek/مکكير

   در زبان خلجي پسوندهاطزز نگارش . ٥
 بـوده واز     »اورال آلتاي «چنانکه گفتيم زبان خلجي،از نظر گروهبندي زباني جزء خانواده زباني          

سـاختار واژگـان زبـان خلجـي،     . شـود جهت ساختمان جزء زبانهاي التصاقي طبقه بندي مـي        
 دايم در التصاق به انتهـاي کلمـات و ريـشه هـا،              پيوندها به طور  . التصاقي از نوع پيوندي است    
بنابرين، کلمه ها در زبان خلجي به جهت سـاختمان بـه دو   . سازندمورفيمها و واژگان جديد مي 

  :شوندبخش تقسيم مي
، yor/، يـور téz/، تئـز al/، آلîş/، ايش hat/هات: ، مثل )کؤک(هاي مستقل يا ريشه     مورفيم) ١    

  .وغيره
، mek/ مـک  lik/،ليـک luķ/، لـوق lar/، لارler/لـر : غيرمستقل ياپـسوندها  مورفيم هاي  ) ٢   

، da/، دا de/، ده çuluķ/ ، چولوق  dikéy/،ديكئduķéy/ ،دوقئ ke/،كهķa/، قا çi/،چيmaķ/ماق
  . وغيرهçeki/،چه كيçaku/، چاكوçe/،چهça/چا
+  مـال =لوقمک، مالدار+ لن+ هو =لنمکهومک، + له +  ايش=ماق، ايشله مک + ت  ها =ماقهات
  .وغيرهلوق + دار 
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ندها در چهار شکل آوايي     ودر زبان خلجي اغلب پس    » قانون هماهنگي اصوات  «با توجه به تأثير    
  :آيندذيل مي

 ـ.)١     ،بوغــداليق، ليقبــادام،ليقشــام: ليق،چيليــق، ماننــد: مثــل): ضــخيم مــسطح(ن ويوغ
  .مالدارچيليق

، چيليـک رعيـت    ليـك كؤرپـه ليک،  ات:  مانند ليک، چيليک، : مثل): نازک مسطح (اينچه.)٢    
  .سوٍپورگه ليك

  .قورقولوق،بئكارچولوق، بولوتلوق:لوق، ، چولوق، مثل): ضخيم مدور(نو يوغ.)٣   
   .سوٍتلوٍك،چؤگوٍرچوٍلوٍك،يئگوٍلوٍك: لوک،چولوک، مثل): نازک مدور( اينچه.)٤    
 واژه ساز ويا صرفي، بايد چـسپيده  پسوندها را در زبان خلجي خواه پسوند شکل ساز باشد يا            

  . وغيرهقلم لريمي،قلمين،قلمي،قلميم: مثلا. با ريشه کلمه نوشت
که پسوندها پشت سرهم قطار شوند، بايد اين پسوندها چـسپيده بهـم              در زبان خلجي وقتي     

  .وغيرهجاوانلوقومدا ،اوغوللاروموزو ،چيليكده رعيت: نوشته شوند، مثل
بعـضاً در زبـان     . دهد امکان رعايت اين قاعده را براي ما نمي       هميشه  عربي   -فارسي اما الفباي   

 خلجي، هم پسوند جمع، وهم پسوندهاي حالت ملکي، وصفي و فاعلي به ريشه کلمه اضافه مي               
ندها را چسپيده به ريشه بنويسيم، شکل کلمه زيـاد طويـل خواهـد             واگر ما همه اين پس    . شود
در اين صـورت برخـي از     . سس سيزليک :  طور نوشته شود   سسسيزليک، که بايد اين   : مثل. شد

  .اما تا که ممکن است پسوندها يکجا نوشته شوند. نويسيمپسوندها را عليحده مي
علاوه بر نکاتي که در بخـش  . است» فاصله نويسي«ل مهم در املاي زبان خلجي، مبحث   ئاز مسا 

ت که انـواع پـسوندها را از نظـر       طلبد، اين اس  اي که پاسخ روشن مي    ندها بيان شد، مسأله   وپس
در چـه مـواقعي   . اسلوب نگارشي و در ارتباط با اسم، صفت، يا فعل ماقبل خود چگونه بنويسيم   

اجزا مختلف يک ترکيب واژگاني را بايد جدا از هم نوشت و در چه مواقعي بايد بهـم چـسپيده                     
در . سـازد را برطـرف مـي    تواند بسياري از ابهامات املايـي       پاسخ به اين سوال مي    . نوشته شود 

  : شودجهت حل اين مسأله روش هاي ذيل پيشنهاد مي
  : در افعال  پسوندهاطرز نگارش  .٥. ١   

فاصله نويـسي قواعـد ذيـل رعايـت     ) گذشته، آينده و حال  (در افعال در حالات مختلف زماني       
  :خواهد شد
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يرمـک،  كتمـک،   ئمـاق، ا  اروآلمـاق،   : چـسبد، مثـل   پسوندها در افعال به ريشه افعال مـي       . ١   
 ، خـتم شـده باشـد   » ــا «ويا » ـه«اما در صورتيکه ريشه فعل با   . لديک، وغيره كآلدي،يازديم،  

  . وغيرهديكتمه ئم، اوارمادولمه دي، كديک، لمهكديم، لمهك: پسوند جدا نوشته ميشود، مثل
، ديـن  وار،لـديم ك: ضماير متصل نيز در انتهاي فعل به هجاي ماقبل خود مي چـسبد، مثـل      . ٢  

  .يازدي وغيره
آلمـاق،  : در کليه افعال به شکل چسبيده نوشته ميـشود، مثـل  ) ماق، مک(علامت مصدري   . ٣  

  .اوچماق، اويناماق، آشماق، آلماق، گلمک، دؤنمک، مينمگ، ايمک، گيمک وغيره
لمـه،  ك: شـود، مثـل  به ريشه فعل چسبيده نوشـته مـي    » ما«يا  » مه«در حالت نفي پسوند   . ٤   
ايـن   شود، در منفي مي » اغد«اما اگر واژه با علامت      . ، وغيره هوقوما،  وارما،  هايمازاتتي  ،  مادينآل

  .وغيرهوئره جك داغ ، آلاجاق داغ: عليحده نوشته شود، مثل» داغ«پسوند «صورت 
  :مصدر اتمك به معني بودن، هستن » Arti/،ارتيAtti/اتتي«. ٥   

ازمصدر اتمـك از    ) بوده است (ارتياتتي يا اميش  ،اميش)هبود(،اميش)بود(» ارتي/اتتي«هاي  فعل
اين فعل در زبان كودكان كـاملا مـستقل بيـان           . هاي كمكي در زبان خلجي است     فعالترين فعل 

ي فعـل   دهند كه آن فعل را بـه اسـم ويـا ريـشه            اما در بزرگسالي خلج ها ترجيج مي      . شودمي
و بيان زبان خلجـي لازم اسـت بـراي رعايـت       در نگارش   . بچسبانند و آن را با تخفيف ادا كنند       

. به طور واضح بيان شده و به شكل مجزا نوشته شود          » ارتي/اتتي«اصول فصاحت و سادگي فعل    
  .عايود ارتي ،ائشيتميش تيم،كلميش ارتيم،يا كلميش اتتم:مثال

  اين فعل معادل :ermek/  وهمتاهاي آن از مصدر ارمكAr»ار/آر«فعل ربطي كمكي. ٦  
  يك فعـل رابطـه يـا اسـنادي در زبـان              Ar»ري/رو/ار/آر«فعل ربطي . باشدارسي مي ف) است(

بـودا كيمـسه يـوق آر،علـي     . بو كتاب سـتارين آر : مثال. خلجي است كه بايد جدا نوشته شود   
  .ر، بو كتاب منيم ار، بو منيم ايشيم ارهوچه

   اسمحالات مختلف  در  پسوندطرز نگارش  .٥. ٢   
 اسـم  پـذيري  حالت بصورت افعال بخصوص كلام اجزاي ساير با اسم رتباطخلجي ا زبان در    

  :  اسم در زبان خلجي عبارتند ازمختلفحالات .پذيرد انجام مي
  ) آتلوق حال(حالت فاعلي/ نامي  حالت)   أ

 از بنـابر ايـن،   و كند مي ايفا را عامل نقش كلام در اسم كه است حالتي ، نامي يا فاعلي     حالت
 ـ» kâl  oynor/کال اوينـور  «فعلي جمله : مانند.است نياز بي كلمات ساير  بهوابستگي  ودكك

 براي را ندك مي بازي» oynor/ينوراو «مبتدا،فعل مقام در ودكك»kâl/کال « اسم كند مي بازي
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 زيبـا  مارال» maral ķeşenger/ر  مارال قشنگه « اسمي جمله در و . استداده قرار خبر خود
  . است ردهك انتخاب مسند زيبا» قشنگ «لمهك مسنداليه مقام در ، مارالاسم است

   ) لوک حالاؤيدوٍ( اضافه يا تعلق حالت)ب  
 نـشان  ديگـر  اسـم  بـه  تعلق نظر از را اسم وابستگي كه است حالتي تعلق يا اضافه حالت     
 ـها اسـت، بـاغين   بر مضاف مقدم اليه مضاف  زبان خلجيدر. دهد مي  baġıή haġaçı/اچي غ

  . پوست سيب âlumlaή ķası/آلوملاين قاسي). باغ درخت(
  ) واسطه يا مفعول به مفعولي با(يانلوق حال /مستقيم غير مفعول حالت)   ج

  :مانند .دهدمي نشان فعل به وگرايش كشش درحالت را اسم كه است حالتي    
 که ييقيلدي،کال يئر)نشست درخت پرنده روي (ķuş haġaçķa ķondu/هاغاچ قا قوندو قوش

/kal yerke yiķildi) را مستقيم غير مفعول نقش گرايش حالت در اسم ).خورد بزمين كودك 
  . دارد بعهده

  )اثرليغ حال(تأثيرگذاري  حالتحالت مفعول مستقيم يا)د   
 يـا  شـخص  طرف از كه كنشي و حركت پذيرش موقعيت در را اسم كه است   حالتي  

 hot hotunu yaķtu/هوت هوتونـو يـاقتو  :مانند  .دده مي نشان گرددمي اعمال چيزي
سـگ خرگـوش را    it tavuşķanı tutu/ايت تاووشـقاني  توتتـو  سوزاند، را هيزم آتش

  . سيب را خورداو  u âlumlay yédi/آلوملاي يئدي او ،گرفت
  )يئرليغ حال( حالت مفعول فيه /مكاني حالت)   ه
 داشـته  قـرار  آن داخـل  در ديگر شئي كه دارد تدلال شئيي بر آن در اسم كه است حالتي     

 eliçe/ ، اليچه کـؤردوٍم )فروشندمي بازار در (bazarça satullar/بازارچا ساتوللار: مانند باشد
kördüm) ديدم دستش در.(  

  )هادورلوق حال( حالت مفعول عنه انفکاک يا حالت)و  
 حالـت  در اسـم  .ميـشود  فـك من فعل از گرايش حالت خلاف بر اسم آن در كه است حالتي   

 دامـدا  . اسـت da  /،داde/دوشـكلي ده  پسوند آن علامت پذيرد و مي همواره پسوند انفكاك
 يـا  رسـت  زمين از ( yérde hündü/ه هوٍندوٍ،يئرد)افتاد پشت باماز (damda tüştü/توشتو

  ). شد جدا راه از (yolda hadrundu/ هادروندو،يولدا)آمد بيرون
پسوندهاي مرتبط  . نشان داده شده است   » ٤شماره  « در جدول    اسم   لفالات مخت پسوندهاي ح 

با حالات اسم با توجه به عملکرد واج انتهاي اسم که مصوت باشديا صـامت در برخـي حـالات                   
  . متفاوت است
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  پسوندهاي حالات اسم در زبان خلجي)٤( جدول
 مختوم به صامت مختوم به مصوت حالات اسم 

 ـــــــ ـــــــ  )آتلوق حال(حالت فاعلي

 )ή(I/اين  )ή(I/اين ) لوک حالاؤيدوٍ(حالت ملکي 

 كه/قا كه/قا )يانلوق حال(بهمفعول حالت

 ي اي )اثرليغ حال(حالت مفعول مستقيم 

 چه/چا چه/چا )يئرليغ حال( مفعول فيه /مكانيحالت

 دا، ده دا، ده )هادورلوق حال(مفعول عنه /انفکاکحالت

  :شوداسلوب نگارش املايي در اين زمينه قواعد ذيل پيشنهاد ميبه منظور تعيين 
- قرار مي) مالكيت(در واقع پسوندتصريفي مي باشد كه درميان تركيب اضافي» اوين/اين «ـ    

. احمدين قلمي، ننه مين تيلي،قونوين سوتو : مثل. بوده است» اين و اوين« البته اصل آن. گيرد
  .فرزاناين كتابي. جدا نوشته شود»  اين و اوين«نكته املايي آن است كه بايد

» ا «مـصوت ختم شده باشد، پسوند به شکل يين و اگر با » ي« و » ا«، »آ«اگر کلمه ها به مصوت      
 babayın/بابـايين   :خواهد آمد، مثـل   » ين/اين«ويا همخوان ها ختم شده باشد، پسوند بشکل       

  . وغيره tatamiyn/ ،تاتامينneneyin/،ننه يين 
: مثـل . شـود بـصورت چـسبيده نوشـته مـي     » ke/ يا كـه ķa/قا«درحالت مفعول به پسوند    ـ 

  ).به خانه(،هوكه)به روستا(بالوققا
 ـ  )  مفعول عنه حالت مفعول فيه و(ـ در دو حالت آخر         ي پسوند در ضماير چـسبيده نوشـته م

 ـ    : مثل. شود و در ترکيبات ديگر به صورت جدا نوشته خواهد شد           دا، مونـدا،   منـده، منـدن، اون
  .غيره  وچهچا ،مدرسهمنديچه ،سنديچه،اوندوچا،بالوق

  :  روش املاي پسوندها در حالت وصفي .٥. ٣  
با اولين حرف پسوند وصـفي مـشابه باشـد، اينگونـه            ) کؤک( چنانچه آخرين حرف ريشه      . ١   

  ، ، ، کسل ليکوغقل لاسس سيز، ع: کلمات در دو بخش جدا از هم نوشته خواهد شد، مثل
  .وغيره

غير از مورد بالا، در همه جا و در کليه کلمـات بـه شـکل چـسبيده نوشـته        » سيز« پسوند . ٢  
  .ز، وغيرهو، پولسيئرسيز، تونسوز: مثل. خواهد شد

اک، مـز وغيـره يکجـا       گيلي،لوغ،،قان،ليـك ،اگنان،آق:  ساير پسوندهاي صفت ساز، مثـل      .٣  
                       :جه کنيدبه جدول زير تو. چسپيده به ريشه نوشته ميشود
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  برخي پسوندهاي صفت ساز متصل                              
  پسوند ريشه فعل

 صفت ساز
  پسوند ريشه صفت ترکيب وصفي

 صفت ساز
 ترکيب وصفي

 اتليك ليك ات كزاگن اگن كز

 قانلوغ لوغ قان تزاگن اگن تز

 قاچاقلوغ لوغ قاچاق قورقاغان آغان قورق

 قوچچاق چاق قوچ قاچاغان غانآ قاچ

 تونچاق چاق تون گيليهغله گيلي هغله

 ائمچك چك ائم ساتقولو قيلي/قولو سات

 هوسيز سيز هو والوغ لوغ وا

 زكبيلمه كمزه بيل زكقيٍمه كمزه قيٍ

   زبان خلجيدر پسوندهاي مصدری .٥. ٤    
خلجـي كلمـاتي     در تركي. شود حاصل ميكه دلالت كند بركاري ياحالتي كه از مصدر     اي  كلمه     

و كلمـاتي كـه داراي   » maķ/مـاق « كه داراي حروف صدادارخشن هستند مصدر آنها با پسوند   
  .شودختم مي» mek/مك« حروف صدادار نرم هستند مصدر آنها با پسوند

-)ġur/غـور   gür/گـوٍر , ġu/غـو  ,gü/گـوٍ ( -)ma/ ، مـا   me/مه(  :      همچنين از پي افزوده هاي    
  نيـز   )iş/   ايش ،üş / ، اوٍشuş/اوش(  -)duķ/دوق, dik /ديک, dük/دوٍک (-)im/ايم ،  /ümاوٍم(

  .ترکي خلجي ذکر نمودمصدري در  علائم توان به عنوان مي
  علائـم  است كـه از آخـر كلمـات  مـصدري،        كافي  خلجي   يافتن ريشه فعل درزبان تركي          براي

  :مانند.  آيد  ريشه دست  تا اين    يمكن  راحذف)mek/يامكmaķ ماق(مصدري
   mek  yé )خوردن( يئمکtur maķ )بلندشدن(      تورماق 

        maķ   var  رفتن(ق   وارما mek iç  )نوشيدن(  ايچ مك     

  )آلينما سؤزلر (دخيلطرز نوشتن كلمات . ٦
زبان خلجـي نيـز از ايـن    . يرندگهمه زبانهاي دنيا به تناسب نياز خود، لغاتي را از هم وام مي                 

در زبان خلجـي وارد  ...وقاعده مستثني نبوده مجموعه اي از واژه هاي عربي، فارسي، انگليسي،    
 ايـن واژه هـا را عمومـا بـا     خلج هـا اما به دليل ويژگيهاي زبانشناختي در زبان گفتار،         . اندشده

. کل اوليه آنرا تغيير داده انـد   کنند و تا حدودي ش    هاي فونوتيکي زبان خود تلفظ مي     قانونمندي
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 کـه  مي بـريم  را به کار    » دخيل«و خارجي اصطلاح     ما براي تمايز اينگونه کلمات عربي، فارسي        
  .باشدمي» سؤزلر آلينما«معادل خلجي آن 

يـک  . وضع يکـساني نـدارد   »ينچها  و يوغون«الفاظ و کلمات دخيل در برابر قانون هماهنگي           
خسته، اثر، حسرت، شفق و غيره از نظر سـاختمان صـوتي بـا قـانون      عده از اين کلمات مانند      
 و يوغـون  عده ديگري از کلمات دخيل، در زبان اصـلي صـائت هـاي        . هماهنگي مطابقت دارند  

 در خلجـي ]ترکـي [نازک را يکجا در ترکيب صامتي خود دارند و منتها بعـد از دخـول در زبـان     
 اصوات صائت آنهـا رخ داده همـاهنگي صـوتي           نتيجه تبدلاتي که از نظر قبول تابعيت زبان در        

) قوصـاند (سـواد،   ) سـاواد (پارچه،  ) پارچا(تماشا،  ) تاماشا(راحت،  ) راحات(مانند. اندپيدا کرده 
 ديگري از کلمات نيز هستند که سـاختمان صـوتي           تعدادآدم و غيره و بالاخره      )آدام(صندوق،  

در اين قبيل کلمـات، نـوع    . اندبرکنار مانده آنها تقريباً دست نخورده و از تاثير قانون هماهنگي          
بـه لحـاظ اسـلوب       .گـردد  يا نازک پيوند از روي آخرين صائت کلمه دخيل تعيين مـي            يوغون

شود، در املاي اين کلمات دخيل بايد سـاختار اصـلي آنهـا            که ذيلاً آورده مي   نگارشي و دلايلي  
  .، نوشته شوندحفظ شده و با ملحوظ قرار دادن املاي آنها در زبان اصلي
  :عمده ترين دلايل ما، درگزينش اين شيوه عبارت است از

 مكنـي  عربي و انگليسي را به صورتيكه تلفظ مي،لمات فارسيکاگر برخي بر اين باورندکه  )   الف
بايـد مـوارد    » اول«کلمه عربي  درنوشتن   مثلاً .خواهدشدمشكل   در ترکي  آن    خواندن منويسيب

 شديد دارد، ت»اول«تشديد وجود ندارد و کلمه عربي     جاکه در زبان ترکي   ازآن: گرددزير را رعايت    
 »اوول« را بـصورت   »اول«عربيست پس نبايد   ايهم کلمه » لمهك«عربى است و   علايماز  تشديد  

نبايـد    كه فارسـي هـستند     »يادگار« و »راهنما«و يا .  ننويسيم »معلليم« را »معلّم«بنويسيد، و يا  
  .كنيمكنيم و ابهام ايجاد ميتر مي  خواندشان را سختبشكل ديگري نوشته شوند، زيرا

کنـد  را طـي مـي     ي خود ئخلجي مراحل ابتدا  ترکي  اما بنظر نگارنده چون نگارش و قرائت زبان         
بـه  . هيچگونه ابهامي بـراي نوآمـوز نـدارد      شود  نوشتن کلمات دخيل بدان شکلي که تلفظ مي       

انده مي شود چنانچه بصورت اوليه نوشـته        در خلجي آووال  خو    » اول« عنوان مثال کلمه عربي   
  .گرددشود صورت خلجي آن مشخص نمي

بهتر اسـت  آشنا نمودن مخاطب با نحوه تغيير کلمات دخيل در زبان ترکي خلجي            به منظور   )ب 
 آن کلمات حدالمقدور به همان شکلي که تلفظ مي شوند نگارش گردد تـا نوآمـوز بـه اهميـت          

  .آشناگرددشتر بيو فراگيري اين زبان آموزش 
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مأنوس بودن و پذيرفته شدن اين شکل نوشتاري لغات دخيل در سليقه ذهنـي نوآمـوزان              ) ج  
  .اقدام به آموزش زبان خلجي دارندکه 

کذاب، جبار، جنگـل معلـم، لـذت،        : علامت تشديد در لغات دخيل رعايت خواهد شد، مثل        )د  
-ده، بلکه حروف مکرر نوشـته مـي       در واژه هاي خلجي علامت تشديد استفاده نش       ولي. وغيره

  .وغيرهسققل ارري، ق: مثل. شود
 بشکل اساسـن ،     ظاهراً، خصوصاً، اصولاً وغيره    علامت تنوين در کلمات دخيل مانند اساساً،        )ه  

  .وشته خواهد شدظاهرن ،خصوصن ن
ت نوشـته  انگليسى و ساير زبانهاي اروپايي، چون اين زبانها با الفبايي متفاو     در مورد كلمات  ) و  

كلمات انگليسي  . شوندبه سختي خوانده مي   )  ماست هكه مورد استفاد  (درالفباي عربي    شده اند 
 آسيميلاسـيون را نبايـد  : مـثلاً . همانطور كه تلفظ مي شوند بنويسم تا ابهـام ايجـاد نكنـيم       را
 »فرماليتـه «را  (formalite) بنويسيم تا درست تلفظ شـود،و يـا فورماليتـه   ... سميلاسيون وآ

  .ننويسيم تا درست خوانده شود
  بن و انواع آن در زبان خلجي.٧

 گفتـه   كلمـه   يـك   كوچكترين،خالصترين وتجزيه ناپذيرترين قسمت   به »كؤك«بن و ريشه       
وبخـش ديگـر کلمـه را کـه         »  يا بن   کؤک« تجزيه ناپذير کلمه را    به عبارت ديگر بخش     .شود مي

    :گويند مانند مي» پسوند ياشکلک«و قابل تغيير است معناي مستقلي نداشته 
اساسـا  . باشـد  مـي  پسوند و يا شـکلک        » لوق« و) کؤک(بن» آچ« کلمه) گرسنگي(آچلوق    كلمه

  :شود  خلجي به سه دسته تقسيم مي ]ترکي[ريشه کلمه در
   :/Sada köklerهاي ساده ريشه. ٧. ١    

    کن اگر يک حرف ازآنها بيفتدباشند ولي تنهايي داراي معني مي هستندکه به       کلماتي 
، ebe/، ابـه  baba/ ، بابـا  boş/،بـوش taş/،تـاش taķ/قتا: مانند. دهند  خود را از دست مي     معناي

  .til /تيل ،hev/هو
  : Ķeyirme kökler/هاي ساختگي ريشه. ٧. ٢   

   اين به   مستقل باشد  معناي      چنانچه بتوان ريشه را از بخش جدا کرد وتنها يکي از آنها داراي
  :مانند.شود گفته مي»لر ييرمه کؤک قه« يا گونه کلمات، کلمات ساختگي

   ،dostluķ/لوق  دوست=لوق+، دوستhotunluķ /هوتون لوق= لوق+ هوتون
  .toġrusöz /توغروسؤز = سؤز+توغرو ķaçaķ /قاچاق  =اق+قاچ
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  : Bileşik kökler/هاي مرکب ريشه. ٧. ٣   
  : مانند. ي درآنها داراي معناي مستقلي وجود دارد داقل دو ريشهکه ح       کلمات مرکبي

   ال =اوزاق+ ، الķaraköz/قاراکؤز= کؤز+،قاراturşuçayı/تورشوچايي= چايي+تورشو
   .saruġ yal /ساروغ يال = يال+ ساروغ ،elhadaķ/ قهادا ال=هاداق+ ، الeluzaķ/اوزاق 

 Zemirler/ضميرها/ضماير. ٨

 آن دسته از كلمات وصفي گفته مي شود كه اشياء و اشخاص را به اشـاره و كنايـه              ضماير به 
  :در زبان خلجي ضماير شامل انواع زير هستند. دهندنشان مي

  )شخصي ضميرلر(ضماير شخصي. ٨. ١       
  :اي گفته مي شود که جايگزين اسم درجمله باشد ضميرشخصي به کلمه
 خلجي  فارسي خلجي  فارسي

 بيز/biz  ام من/men  من
 سيز/siz  شما سن/sen  تو
 اوللار/o/ullar  يشانا او/o/u  او

  ضمايراشاره. ٨. ٢    
خلجـي   در زبـان   اشاره  ضماير. روندضمايري هستندكه براي نشان دوري يا نزديكي بكار مي             

  :عبارتند از
  ضمايراشاره جمع  ضمايراشاره مفرد

  خلجي  فارسي  خلجي  فارسي
 بوللار/bullar  نهااي بو/bu/bo  اين

 اوللار/ullar  آنها او/u  او/آن
 اورا/ora  آنجا بورا/bora  اينجا

  ضماير ملكي. ٨. ٣      

  خلجي  فارسي  خلجي  فارسي
 بيزيم/bizim  مال ما منيم/menim  مال من

 سيزينsiziή/  مال آنها سنينseniή/  تو مال
 اوللارينullarıή/  مال ايشان اونوينunuή/  مال او
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  )رجعي(ضماير مشترك.٨. ٤       
   öz/اؤز(هاي تركي  شاخه عمومي ضمير مشترك همانند ساير ريشه  زبان ترکي خلجي         در

  :مانند.شوداستفاده مي éz/كه اين واژه در برخي از روستاها به شكل ائز .باشد مي
  خلجي  فارسي  خلجي  فارسي
/ özümüz  خودمان اؤزوٍم /özüm  خودم زاؤزوٍموٍ  

/özüήiz/îz  خودتان اؤزوٍينözüή/  خودت اؤزيٍز/اؤزوٍنيز  
 اؤزوٍلري/özüleri  خودشان  اؤزوٍ/özü  خوداو

  )استفهامي(ضماير پرسشي .٨. ٥       
 ترين  رايج.كنند مي  ضمايري هستندكه هويت اشخاص واشياء را به طريق پرسش تعيين   

  : خلجي عبارتنداز زبان در معين  پرسشي ضماير 
 خلجي  ارسيف

 کيم/kim  کسي؟ کي،چه
/netey  چرا؟ ي ، نته ne/نه 
 نئرق/néreķ  کجا؟

 قاچان/ķaçan    ،چه موقع؟كي
 نجوٍر/necür  چطور،چگونه؟

 قانيķanı/  کو؟
 نچچه/neççe  چند؟

/nêseke  به چه دليل،به چه علت؟ که سهنه  
: شود اده مي همچنين براي اشخاص و اشياي غير معين از ضماير پرسشي ذيل استف

   .herkim/  ، هرکيمhéçkim/ ،هئچ کيمkimke/ ،کيمکهkimi/کيمي
تلفظ در خلجي.٩  

       اصولا هر زباني براي تلفظ اصوات شيوه مخصوصي به خود دارد حتـي اگـر در زبـان خـط                    
  واحدي را بكار برند شيوه تلفظ اصوات كم وبيش متفاوت است ولغات وارده به زبان تابع 

    .گرددان ميزبان ميطرز تلفظ زب
اين اتفاق در زبان تركي خلجي باتوجه به قانون هماهنگي اصوات با قدرت بيشتري اعمال مـي                 
شود وبه جرأت مي توان گفت كه لغات وارده بـه زبـان خلجـي بـويژه درگفتارازلحـاظ تلفـظ                     
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ايـن  توجه بـه    . دگرگون مي شودافزون براين ازلحاظ تصريف تابع قواعد زبان خلجي مي گردد           
  .اصول در تنظيم طرزنگارش لغات دخيل اهميت اساسي دارد

  نمونه هاي از تغيير آوائي لغات دخيل در زبان خلجي
 در لغات وارده كه دو صامت پشت سرهم قرارداشته باشد،طبق تداول تركي خلجـي بـين دو                  -

  .صامت يك حرف صائت اضافه مي شود وبايد دركتابت هم مشخص شود
  تلفظ خلجي  لغت دخيل  تلفظ خلجي  لغت دخيل  تلفظ خلجي  لغت دخيل

  توخوم  تخم  نوغول  نقل  عاغيل  عقل
  جاوان  جوان  آدام  آدم  كالاف  كلاف

  موراد  مراد  كاغاذ  كاغذ  پارچا  پارچه
  باطيل  باطل  ايمام  امام  باهانا  بهانه
  كوچا  كوچه  كيتاب  كتاب  طبيل  طبل
  مسافور  مسافر  گول  گل  بولبول  بلبل
  كورسو  كرسي  وكناز  نازك  توند  تند

  اريشته  رشته  پخيل  بخيل  پاشا  پشه
  دفه  دفعه  قالا  قلعه  عومور  عمر

  گوللا  گلوله  واخت  وقت  مچيد  مسجد
   تبديلات وتشابهات صوتي حروف -

تبديل حروف و يا سقط بعضي از حروف در هر زباني تابع قواعـدخاص آن زبـان اسـت و بايـد                    
که در کنار هـم قـرار       از صداها وقتي  بعضي.  گردد برحسب مقتضيات آن زبان دراملا نيز مراعات      

  يعني يک صدا، صداي مجاورش را شبيه خود . آيدميگيرند، تشابه صوتي به وجود مي
  .شوداين حالت بيشتر در زبان محاوره ديده مي. سازدمي

 خود بعد ما يا قبل ما صداي روي بر صدا يك هك شود مي اطلاق حالتي به تشابه
 تفاوت ها تعدادي از  .ندك مي تبديل خود گروهي قرينه به يا و عين به آنرا و گذارده تأثير

 «»زاويه دار براکت  درمشخص شده(نوشتاري خلج در ميان سيستم به طور منظم تا حد زيادي
  :اين ويژه گيها عبارتند از. اما خوشبختانه،در زبان انگليسي نزديك استزبان گفتاري  و

  ب«حرف/b « پ«لمه در آخرکپاياني/p« مثل کتـاب هوا پف بدون شود، البتهخوانده مي  
kitap. 

   ب«حرف/b «و«)در وسط كلمه(مياني/v  «ب«هنگامي كه: تبديل مي شود/b«   در ميـان
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   كتاوو--كتابو:  شنيده مي شود مانند v/تلفظ آن بصورت ودو حرف صدادار محصورشود 
    ن قبل از ب   «تلفظ حرف «<-nb->  م« درهجاي  نهايي بشكل/m «    مـي باشـد ماننـد :

 . شمبه -،شنبه پئيشمه ~پئيشنبه 
 ش«قبل از ت و ک و د» چ « حرف «خوانده ميشود هاچتي/haştı <haçtı) بازكرد.(  
  اي كه به غ   هرگاه کلمه/ġ         ختم  شده است چنانچه پسوند ديگـري ماننـد پـسوند حالـت  

گاهي بعد GA → taghqa+  / مثل تاغ قا.  خواهد بودķ/  بگيرد آن پسوند قGA+مكاني 
 .ميدهد » خ و غ«آخر صداي بين » ķ/ق« از حرف صدادار

  ر«حرف/R «چنانچـه آن كلمـه بـا     يـک کلمـه واقـع مـي شـود،      در پايان وقتي نهايي
كه وقتـي   »  bazaar/مانندبازار. تبديل مي شود   » l/ل«جمع بسته شود به   » lAr/لار«پسوند

  bazallar/جمع بسته شود مي شود بازاللار
Bazar> bazarlar~bazallar 

   ه«حرف/h «             پاديـشاه  :ماننـد  .درانتهاي كلمه نوشته مي شـود امـا خوانـده نمـي شـود 
/padışahآللاه پادشاه،/allah  االله.  

  :نحوه تلفظ كلمات دخيل در خلجي براساس هماهنگي اصوات
             شـود دركلمات دخيل، چنانچه يكي از هجاهامصوت نرم باشد به مصوت سخت تبديل مي   :

e>aمثل  :  
Cevan/جــوان -> cavan/ جــاوان ,kefen/كفــن -> kafan/كافــان ,kebab/كبــاب -
>kabab/كاباب ,cehan/جهان -> cahan/جاهان , name/نامه -> nama/ناما ,ĥame/ 
 / sade , حاصـار /hasar<- حـصار /hesar , مايا/maya <- مايه/maye, خاما/ĥama <- خامه
 . سادا/sada <- ساده

  كلمات دخيل     عربي يا فارسي كه دريكي از هجاهاي آن  او /o  بكاررفته باشد  درخلجي بـه  
  : مانندo>u:     تبديل مي شودu/او

Ĥanom/خانُم -> ĥanum/خانوم , mosafer/مسافر -> musafer , bongah/بنگاه -> 
Bungah/بونگاه , bonyad/بنياد -> bunyad/بونياد 

    هجاهاي آن مصوت اوكلمات دخيل عربي يا فارسي كه يكي از/u   باشد در تلفظ خلجي بـه 
او/oتبديل مي شود     .U>oمانند  :  

Tup/توپ -> top/پتو , ĥub/خوب -> ĥob/بخو , ruze/روضه -> roza/ضارو 
- R n > n n: erniή          enniή , ķarnıή --> ķannı     

  قارنين)لبت ( اننين  ←مانند ارينين  :    ن ن>ر ن،--- قانني  
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- n m > m m: bezenmek -->    bezemmek  , hünmek--> hümmek 
    شـدن،  سوار(  هوممك    ←،هوٍنمك)آراسته شدن ( بزممك ←بزنمك      :   م م   > ن م 

 .)در رفتن
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 âçluķ/آچلوق.۱

  يور بيٍ آتلوغ شاعر، موناغ نقل ائته

  .لوغ، محمد باقر شهرتي خلخال

  ياديما توٍشتوٍ بيٍ هاوول حکايت،          

  . خوشوم كلدي،سنه ائتوم روايت

  ين ملامت، ار، ائتمه سؤزلري هيديک

  . باباسئ رحمت:ائشيتگيلي هايير

چا،                  توٍلکوٍ ،ديار ي اصفهان كي بيٍ

  .چا ي جهانرميش او، نصف ياشئ

 مناسب،           يديك، قوتالئ اس توٍشمه

  .   ی ملاعب ديك، چرخ مرادين وئرمه

  ديك، هئچ بيٍ زاد الئ ،     آر ائرمهماولاق

  .ديك اس بيٍ ات تيلئآر تئيمه هاي بيٍ 

  تامام اولدو صبري، طاقتي واردو،

  .ليك دونيا اونا تار اولدو بو كئنگش

،قراري  كؤزلري، واردي قارالدي  

  .دا هوٍندوٍ  الده اختياري آچلوق

  آچ، قالدي هوچه اؤزوٍ آچ كوٍلفتي

munaġ neķl éteyor bî atluġ şaır, 

şüreti Ĥelĥalluġ,muhemmed baġır. 

yadıma tüştü bî havul hakayet, 

ĥoşum keldi sene étom ravayet. 

sözleri hidiker étmeή malamet, 

éşitgili hayır babas`éy rehmet. 

ki bî tülkü diyar`i isfahan`ça, 

yaşéyremiş u nisf`i cahan`ça. 

el`éy es tüşmedik ķut`i monasib, 

muradıή érmedik, çerĥ`i mel`ib. 

mavlaķ`ar érmedik es bî zad el`éy, 

bî hây`ar téymedik,es bî et til`éy. 

tamam oldu sebri,taķeti vardu, 

bu kéngeşlik dunya una tar oldu. 

ķaraldı közleri,vardı ķararı, 

âçluķda hündü,elde iĥtiyarı. 

ķaldı hevçe özü âç külfeti âç, 

  .   14لار محتاجکه قالدي تيکه هيكمك بيٍ
  چه اوٍزوٍلموش چارسوز ال، قارا کوٍن

bî tike hikmekge ķaldılar mohtac. 

ķara kün`çe üzülmüş çarasuz el, 
                                                   

  اجخدنگ ابتلا قا اولدو آم: بدين صورت نيز آمده است .۱۴
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  .الي قويونوچا قالموشتو او معطل

  موش جسم زاري، اول،چيميق وارا

  .يور آه وزاريٍ کئچه کونٍدوز ائته

، استخواني ،اتي تؤکوٍلدوٍ  قالدي  

لدو، زعفرانيحقيق وارا رنگي،او.  

راتتيندا بيٍسي،آچام هاييکاللاري/،رتي  

  .رتي / يوٍزمان،غصتاقا غمکه باتاراتتي بو

  لتتي،   پوش تئيستتي،تاولانوب ييقي

  .هوٍننتتي ي  بورونوين توتساتتين،جان

  خولاصا چون معطل قالدي  روباه،

  .يوآه- تؤکتوٍ کؤزياشي ،چکتي ناله

  که، تقللا ائتتي، تزدي هر طرف

  .که هوکه توردو يوٍز قودو، هر تؤپلوک

   يو افسون وتزوير، ائتتي ماولاق حئله

  .قيلدي سالوس وارا، مکر و تدبير

  که، وارراتتي هر کوچا، هر بيٍ محله

  .لتتي  هوکه  تي چارا ،کلاولمازات

  خجالت دردي يوردو، خسته جانئ،

  . آلدي يانئ قودورقوين سيقتي،هوچوين

چا کيتيک نقشين چکرتتي، خيالي  

  .که،کؤز ياش تؤکرتتي  واقاراتتي نقشه

eli ķoynuça ķalmuştu u metel. 

çimiķ vârâ olmuş cism`i zarı, 

kéçe kündüz éteyor âh-uzarı. 

eti töküldü ķaldı ostuĥanı, 

heķiķ vârâ rengi oldu zefiranı. 

kallarında bîsi,âçam hayıra`ttı/rtı, 

bu yüz man ķustaķa,ķemke batarartı. 

puş téysetti tavlanup yiķilletti. 

burunuή tutsattiή canı hünnetti. 

ĥolasa çün mü`ettel ķaldı rubâh, 

töktü közyaşı,çekti nala-yu âh. 

teķella étti tezdi her bî terefke, 

turdu yüz ķodu,her töplükke hevke. 

étti mavlaķ héle-yu efsün u tezvir, 

ķildi salus vârâ, mekr-u tetbir. 

varrattı her kuça her bî mehle ke, 

olmazattı çara kelletti hev ke. 

ĥicalet derdi yordu ĥeste can`éy, 

ķudruķuή siķti huçuή aldı yan`éy.  

ĥıyalı`ça kitik neķşiή çekeretti. 

vaķarattı neķşeke közyaş tökeretti. 
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  کؤز يوماراتتي، کؤردوٍکئ کؤکچه بيٍ قوش،

  .دق يومماساتتي، هوواراتتي کؤزوٍين

  ي بيٍ سينده،تتخروس آتين ائشيتسه

  .اوليٍرتتي يوٍرکده، تورراتتي يئرينده

،مؤذن سسلنديکئ،کؤز هاچاراتتي  

خروسقا بنزتميش،قوش وارا اوچاراتتي.  

kördükéy kökçe bî ķuş köz yumarattı, 

közüή deķ yummasattı, huvârâttı. 

ĥoros atıή éşitsetti bî sinde, 

ulîlrétti yürekde,turrâttı yérinde. 

mü`ezzin seslendikéy köz haçarattı, 

ĥorosķa benzetmiş,ķuş vârâ uçarattı 

  لر، وٍکئ، او کؤک فريکدخيالئ تؤش

  .لر   کيشي لمش که،يئريک  ات15سانگاي

  اوسوچا کؤرستتي اگر بيٍ جيريک،

  .اودانمازاتتي  اودو دا ، بو دم ليک

  که،آه و افسوسو، قاوزانناتتي کؤک

  . خروسوئتتي، اگر بانگهائشيتس

،فريک آتين بيٍسي،يئرچه يازارارتي  

قازارارتي  او آت آستين مين قاري.  

  خولاصا توٍلکوٍ کؤردوٍ چاراسي يوق،

ĥıyal`éy töşdük`éy u kök ferikler, 

sangay etke yeriklemiş kişiler. 

û`suça körsetti eger bî cirik, 

ûdanmazattı û`duda bu demlik. 

ķavzannattı kökge âh-u efsusu, 

éşitsetti eger bank`éy  ĥorosu. 

ferik âtıή bîsi yérçe yâzarartı, 

u ât astıή min ķârı ķazarartı. 

ĥolasa tülkü kördü çarası yoķ, 

  16. شايي سي يوق- هؤلورآچيندا،سندار

  لور،  ک تورمور پيريلواقتي کؤردوٍ يوٍره

  .لور لار آچيندا ، هئي قيريل بوغارساق

   خاموش،بوشوين قودو تيزي اوٍستئ،اولدو

  .نيکار ي فکر و ذکرله، اولدو هم آغوش

hölor âçında,sendar- şayısı yoķ. 

vâķtı kördü yürek turmor pirillor, 

boġarsaķlar âçında héy ķirillor. 

boşuή ķodu tizi üstéy,oldu ĥâmuş. 

nigar`i fikru zikrle,oldu hem âġuş. 
                                                   

 . تصورکردن، گمان کرد،پنداشتن به معنيمصدر سانگماقاز. انگار،پنداشت،تصور:سانگاي. ۱۵
  . خلاصا توٍلکوٍ کؤردو يوقار چارا،       تزلزل توٍشدوٍ ارکان قرارا : بدين شکل آمده است درمتن اصلياين بيت. ١٦
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  که چکتي، خط بطلان، قيود نفس

  .چه، ائتتي جولان تجرد عرصه سي

  کميت فکري ذکرئ ، چالدي شلاق،

  . دونياين، ووردو ملاق هو کزدي هوبه

  خيال ائتتي بولونماز،دردئ  درمان،

  .قالموشتو حيرانبو فکرکه پيچيميش،

ķiyud`i nefske çekti ĥed`i botlan, 

tecerrod ersesiçe,étti covlan. 

kemiyyet fikri zikr`i çaldı şallaķ, 

hevbihev kezdi dunyaή vurdu mallaķ. 

ĥıyal étti bulunmaz,derdéy derman, 

bu fikrke piçimiş ķâlmuştu héyran.  
  غربت مقصدئ  اوغراماق.۲

  ده، قاوزاندي بيٍ سس، کي بيده غيب

  .کس  ي، مغموم و بيٍ کي اي سرگشته«

  ين تلاش، گه ک عاقول يوللا، ائتي کره

  .ين، وآر راه معاش گه کير آيني کره

  ر، چارا و سود،آيورماچا هئچ يوق

  .آر  البته باب الرزق  مسدودداغ

  ليک تؤگوٍنوٍ راحات هاچيلماز، چتين

  .البته رزق ائشيکي، مودام  واييلماز

  ين،تا وآر جانين،   گه ک سعي ائتي کره

  .ائرمز هئچ بيٍ يئرکه آه و فغانين

  دا هيمه يالقوز آللاه يو،ينياد

  .وگرنه  بوينويا هاتي  دوعا يو

  تا کار و  بارين، تلاش ائتي تولقان

  .ی کردگارين اولموش کاسب جبيب 

  ار، البت کي ياراتان روزي رسان

ki bide ķéybde,ķavzându bî ses, 

"ki éy sergeşte-i meķmum u bîkes. 

kerek âķul yolla,étigeή telaş, 

kerekir aynégeή,vâr rah-é me`aş. 

yormaça héç yoķ`ar,çara yu sud, 

daġâr elbette bab o rrizķ mesdud. 

çetinlik tügünü rahat hâçılmaz, 

elbette riz éşki,mudam vâyılmaz. 

kerek sey étigeή ta vâr canıή, 

érmez héç bî yérke,âhu faķanıή. 

yadın`da hime yalķuz Allah yu, 

vegerne boynuya hatı du`ayu. 

telaş éti tolķanta,kâr u bariή, 

olmuş kasub hebib`i kirdigariή. 

elbet ki yaratan ruzi resan`ar, 
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  .ار ی عاقلان تلاش ائتمک طريق

  مزلر،لارکي دونياچا، ايشله او آدام

  .توق هيکمک يئمزلر قارينلارئ بيٍ

  الم عالم، اسباب اولونموش،بو ع

  .بو دونياچا الي بوش آچ قالونموش

  اولماقا، سعي وتلاشين،!  عزيزيم

  .الکه کلمز هيسسي آش و لاواشين

  چه يورما يالغوز اي نيکونام، هوين

  .آر، توتما آرام هايوپ آللاه رزّاق

  کلته،  تلاش ائتي، چيراغين کؤنه

  .  »کلته مونو ترک ائتمه ،روزين ائره

  ي محزون ،خولاصا بو سسي، روباه

  .ائشتتي واضح اولدو سري بيچون 

  ديک، او بو جهاني،موافق کؤرمه

 کؤرموٍش زيندان اؤزئ او اصفهانی.  

  آه، تؤکتوٍ قان ياش، يوٍرکده چکتي بيٍ 

  .وطنده ال کؤتوٍردوٍ، خواه و ناخواه

  خودا حافظ شادي،  اهل و عيالين،

  . اشک وآهينراوان ائتتي کؤزوٍنده،

،او کاللارئ حسرت له واقاراتتي  

سئل وارا کؤزوٍنده ياش،آقاراتتي.  

telaş étmek teriķ`i âķilan`ar. 

u âdamlar ki dunya`ça,işlemezler, 

ķarınlar`éy bî toķ hikmek yémezler. 

bu alem alem`i esbab olunmuş, 

bu dunya`ça eli boş âç ķalunmuş. 

ezizim! olmaķa seyu telaşiή, 

elke kelmez hissi aş`u lavaşiή. 

heviήçe yormayalķuz éy nikunam, 

hâyup Allah rezzaķ`ar tutma aram. 

talaş éti ,çiraġıή könekelte, 

munu terk étme,ruziή erekelte". 

ĥolasa bu sesi rubâhyi mehzün, 

éşitti vâzéh oldu sirr`i biçün. 

movafiķ körmedik u bu cahanı, 

körmüş zindan öz`éy u İsfahanı. 

töktü közyaş yürekde çekti bî âh, 

vetende el kötürdü ĥâh-naĥâh. 

Ĥudahafiz şadı,ehl-u ayalıή, 

ravan étti közünde eşk-u ahıή. 

u kallar`éy hesretle,vaķrattı, 

sél vârâ közünde yaş, âķarattı. 
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  ئ، لالا سيندا، ستم له هادروندوق

  .بوران هاتميش جهانقا،نالاسيندا

  بالالارئ واقموش ، توٍشتوٍلر اؤنگئ ، 

  .تؤکراَتتي کؤزياش، کالين هتکئ 

  ي خسته، سئ هايدي، باحال او ننه

  .ي، اي دل شکستهحلال ائتي من

  منه لطف ائتي سن،تاشومو هاتما،

  .هرگز اونوتما دعا واختي  مني، 

  نيمه کئچه اگر توردوين نمازقا ،

  .او واخت بوشلئين، حق له رازو نيازقا

  او دم کي وايولور بيٍ به بيٍ ابواب،

  .هاچار رحمت ائشکين رب الارباب

  دعا اولور  او دم،  عزّ و اجابت،

  .گه  عنايتاگر قيلباغيشلانور 

  چا مني، ائتمه فراموش، او ساعات

  .دا اس، اولما خاموش منيم يادوم

sitemle hadrunduķ`éy lalasında, 

boran hatmış cahanķa nalasında. 

balalaréy vaķmuş,tüştüler öngéy, 

töker`etti közyaş,kalıή hetekéy. 

u nenes`éy haydı bahal`i ĥeste, 

halal éti meni éy dil şikeste. 

mene lütf éti sen, taşumu hatma, 

du`a vaĥtı meni,hergiz unutma. 

nime kéçe eger turduή namaz`ķa, 

u vaĥt boşléή heķle raz-u niyaz`ķa. 

u dem ki vayulor bîbebî ebvab, 

haçar rehmet éşkiή reb-ulerbab. 

du`a olur u dem izz-u icabet, 

baġışlanur eger ķilge inayet. 

u sa`atça meni étme feramuş, 

menim yadumda es, olma ĥamuş. 
  )حديث الجنه تحت الاقدام امهات(سي   ننه هاداقين اؤپمه. ۳

   هاداقين،،ننه سي  اؤپتوٍاييلدي 

  .اؤپتوٍ معمول ائتتي،خدمت سياقين

  بويورموش مصطفي فخر الاعاظم،

  .بو مضمونو که نظم ائتميش او ناظم

  بهشتي کو رضاي مادران است،

eyildi öptü nenesi, hadaķıή, 

öptü memül étti,ĥidmet siyaķıή. 

buyurmuş müstefa feĥ-ule`âzim, 

bu mezmünü ki nezm étmiş u nazim. 

"béhşti ku rezay-é maderan est, 
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  .»يقين دان زير پاي مادران است

 رراتتيننه جان مهربانوم،: هايي  

  .بوٍکوٍلموٍش قامتين آرام جانوم

  ني، االله رضاسئ،حلال ائتي م

  .لرين،جانوم فداسئ هوٍروٍن بيرچک

  تا، چکتين ايازي، غه کئچه سبئي

حرام ائتتين کؤزوٍيه،خواب نازي.  

  نوغارد زحمت چکتين مني بوٍدوٍتين،

  .   خوناوالار يئدين،بو بودقا ، کلوٍتتين

  راتتين، گيلي واخت، اؤپه کؤزوٍم هغله

  .راتتين تورراتتين ممکين آغزوما تپه

  کؤزوٍم نورو، آنوقتين ، هاييراتتين 

  . هايمازاتتين بوينو سينميش تودوقتين

  نتتي ، يوٍزوٍمه واققولولار، هيرگن

  .نتتي بو نکبت اللريمده،چرکين

  بوحالچا،قوللارين بوينوما هاتاراتتين،

  .راتتين دا هاداققا،يالقی توزوارا، بوش

  اگر قوللوق ائتيگم،سنه يوز ييل،

  .ي، اولماز  مقابل کئچه عوض بيٍ

  گه ، ني له بدن چه هرنه توٍک وار،تيل

  . گه ني رين،بيليو شوک،ارغداموٍمکون 

yeķin dan zir`i pay-é maderan est". 

hayırrattı:nene can méhrebânum, 

bükülmüş ķametiή,âram`i cânum. 

halal éti meni, Allah razas`éy, 

hürün birçekleriή,canum fadas`éy. 

kéçe sebéyġeta çektiή eyazı, 

haram éttiή közüήye ĥab nazı. 

noġard zehmet çektiή meni büdüttiή, 

ĥunavalar yédiή bu bodķa kélüttiή. 

közüm heġlegili vaĥt, öperettiή, 

turrattıή memekiή aġzıma teperéttiή. 

hayırattıή közüm nuru,anuķtıή, 

haymazattıή boynu sînmiş toduķtiή. 

yüzüme vaķķulular,hirgennétti, 

bu nikbet ellerimde, çirkinnétti. 

buhalça ķollarıή boynuma hatarattıή, 

tuz vârâ,boşda hadaķķa yalķırattıή. 

eger ķulluķ étigem,sene yüz yil, 

bî kéçe evezi olmaz moķabil. 

beden`çe herne tük var tillenige, 

mümkün daġar,şükürüή bilinige. 
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 شين  اوچاغ ننه باستيسئ، سينه،بو  

  17.سئ بو چرخين کينه هايدي لعنت

  وادا هادرو هاتتي،سني، من بين

اوغول،يوو اللريم قوينومچا قالدي.  

  هوٍروٍن سوٍتومٍ اوغول اولتا،حلالين،

  .ه، ملالين آللا ته منه کؤرستمه

  کس ده ديي،   تير، بيٍ فراقين اينجي

oçaġ nene bastı boşıή,sines`éy, 

haydı lenet bu çerĥiή kines`éy. 

seni men binevada hadru hattı, 

uġul yov ellerim ķoynum`ça ķaldı. 

hürün sütüm uġul olta helalıή, 

mene körsetmete Allah melalıή. 

faraķıή încitir bikes dedeyi, 

   .يي کين چاتلاتير،يازيق  ننه  يوٍره

  م يوو بيزلري ياديندا هيٍمه، ببه

  .حلال هيکمک يئپي،حرامدا يئمه

  الييه هر نه کلدي، تئز هولونوپ، 

  .ين آچار، معطل ائتمه محبوبکيش

  ،»ين االلهسن بيله«سنه منده وصيت 

  . االله  چه وردين اولتا حسبي تيلين

  يئرينده توردوقئ سن،اي نيکوه خواه،

  18.هوقيٍ صدق دل له يئتي، قول هواالله

  سين دالقا،  گه،اوبيٍسين پوفلئ اؤنگ   بيٍ

  .قا سين سول که،او بيٍطرفسين ساغ بيٍ

  گه پوفلئ،اوبيٍسين يئرکهبيٍ سين کؤک

  .  يه،اوچاغلان توٍرکهسين دق دوريبيٍ

yürekiή çatlatır,yazıķ neneyi. 

bebem yov bizleri yadıήda hîme, 

helal hikmek yépi,haramda yéme. 

eliye herne keldi téz holunup, 

kişiή âç`ar müettel étme mehbub. 

sene mende vesiyyet ga-u bigah, 

tiliήçe virdiή olta hesbi`Allah. 

yériήde turduķ`éy sen,éy nikuĥah, 

hoķî sidķi dille,yéti ķolhovellah. 

bîsiή pufléy öngge,ubîsiή dalķa, 

bîsiή deķ saġteref,ubîsiή solķa. 

bîsiή kökge pufléy,ubîsiή yérke, 

bîsiή deķ devriye,oçaġlan türke. 
                                                   

  رقيره سئ ،سي باسدي  بوشين، تؤشوٍ اوٍستئ،        هايدو لعنت اولتا،بو چرخين قي  ننه : بيتمضمون ديگر اين . ١٧
  زروي صدق هرشام وسحرگاه     هميخوان هفت سوره قل هواالله   :توان گفت مي اين مصرع را بدين شکل نيز. ١٨
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  ين تکرار،گهاگر بو عادتي ائتي

  . ر بلاسيندا، نگهدارخودا ائته

،غريب يئرچه اونوتما اصفهاني  

بولدين ار بيٍ بالوق، ساتما جهاني.  

   مادر، چه ياتما جان واروپ غربت

  .کانگار يئميش عزيزيم هاتما لنگر

  چه قالما، الچکمه وطنده، تغرب

  .چاياد ائتي سن دق چمنده بئبان

  اگر اولقاين اوغول،اهل تفنن، 

  .چه هاتما سن توطن واروپ غربت

  کئچه کونٍدوٍز وطنده سن ياد ائتي ،

  . لئ نئي وارا،  فرياد ائتي اينگيل

eger bu âdeti étigeή tikrar, 

Ĥuda éter belasında, nigedar. 

ķerib yérçe unutma İsfehanı, 

buldıή er bî baluķ satma cahanı. 

varup ķurbetçe yatma can mader, 

kangar yémiş ezizim hatma lenger. 

ķurbetçe ķalma,el çekme vetende, 

bébança yad éti,sen deķ çimende. 

eger olķaή uġul, ehli tefennun, 

varup ķurbetçe hatma sen tevettun. 

kéçe kündüz vetende sen yad éti, 

îngill`éy néy vârâ faryad éti. 
  سي له وداع لاشماسي  كيس.۴

  صا توٍلكوٍين، يازيق  عيالي،خولا

  .ليغ غصتالاردا اولدو حالي بو غم

،مصيبت هوجاقئ، توٍشتوٍ بولقاندي  

شئ، بيٍ دور تولقانديتوردو هرين  بو.  

  رتتي، الينده تا هاداقئ، اؤپه

  .رتتي داليچا كؤزوٍنده، سوو سپه

 راتتيمنيم، آوارا ياروم،: هايي  

ĥolasa tülküή yâzıķ ayalı, 

bu ķemliġ ķustalarda oldu halı. 

müsibet hoçaķ`éy,tüştü bulķandı, 

turdu heriή boş`éy,bî dovr tolķandı. 

elinde ta hadaķ`éy öperétti, 

dalıça közünde suv seperétti. 

hayırattı:menim âvârâ yârum, 

                                                   
  تورال هاي وارا سن باتما يامانار:  توان گفت اين مصرع را بدين شکل نيز مي .۱۹
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  .آمانار وارما اي بيچارا ياروم

  وصال ايامي  تک، تزمه آمانار،

       19هيجران شبي وارا، باتما يامانار

  هادورلوق دردئ، واالله توٍزه بيلمم،

  .اؤزوٍمده ال اوٍزم، سنده اوٍزه بيلمم

  قا، كؤزوٍم نورو مني هاتما فراق

  .قا آمانار وارما سن كؤزده ييراق

  بيز،ودامادوق بيٍرده، ت   دونياچا بيٍ

  .قا،توق قومادوق بيز بوشوموز ياستوق

âmanar varma éy biçârâ yârum. 

vasal ayyamı tek tezme âman`ar, 

hicran şebi vârâ batma yâman`ar. 

hadurluķ derd`i vallah tüzebilmem, 

özümde el özem,sende özebilmem. 

közüm nuru,meni hatma faraķ`ķa, 

âman`ar varma sen,közde yıraķ`ķa. 

dunya`ça bîbîrde todamaduķ biz, 

boşumuz yastuķķa toķ ķomaduķ biz. 

  20الف وارا بودوم، غمده خم ائتمه،

  .قيسمتيمه منيم درد و غم ائتمه

  لئم كال وارا ،كليم داليندا، گبه

  .   ال اوٍزمم من هرگز سنين ياليندا

  که ايكاش،اككئ كؤزياش هازآر، بو غم

  .بولوت وارا، واري يئرده توٍكگم ياش

  توٍكندي طاقتيم ،توتال اليمده،

  .خاباردار اولو سن، دردي دليمده

  ک هوت توتتو،اي اميد گاهوم، يوٍره

  . ر بو، دود و آهوم  مورين نسه اينن

  گذرين چون توٍشر هر رهگذرده،

elif vârâ bodun ķemde,ĥem étme, 

ķismetime menim,derd u ķem étme. 

gebelém kal vârâ kelim dalında, 

el üzmem men hergiz seniή yalında. 

ekké közyaş hazar bu ķemke éykaş, 

bulut vârâ vârı yérde tükgem yaş. 

tükendi taķetim,tutal elimde, 

ĥabardâr olu sen derd`i dilimde. 

yürek hot tuttu,éy umid gahum, 

înenmorıή nêser bu dud u âhum. 

güzeriή çün tüşer her rehgüzerde, 
                                                   

  كمان وارا بودوم، غمده خم ائتمه،:      ترجمه متن اصلي اين مصرع.۲۰
 .چا من ياقدوم قانقولوق ين هاووللوق،            تورال آلتين شه   منه ماولاق سن ائتمي:     توان گفت  بيان ديگر ميبه. ۲۱
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  .سنه خئيلي قورقام، من بد نظرده

  منه خئيلی هاوول،سن ائتتين هرليک، 

  21.چا من ياقتوم يوٍزالليک تورال آستين

   يئرينده،وارا بيده، قالقتيتوپ او 

  .يوٍزلليك هوتلاموش واردی برينده

  يوٍزلليك كؤندرميش كؤز،كورائتورو،

  :كؤز ياشين تؤكوروٍ ، هردم هايورو

   هاواساين،    کؤنوٍپه يوٍزالليک،سن بيٍ

  .هزاران دردکه  درمان و داواساين

  توٍتوٍين ائتي يوٍزلليك قانقولاشوپ، 

  .  بلادا ساقلئ، سن آلوشوپ -قادا 

sene ĥéyli ķorķam,men bed nezerde. 

mene ĥéyli havul sen éttiή herlik, 

tural âstıή`ça men yaķtum yüzellik. 

u top vârâ bide,ķâlķtı yérinde, 

yüzellik hotlamış,vardı berinde. 

yüzellik köndermiş köz, kor étoru, 

köz yaşıή tökoru,herdem hayoru: 

könüpe yüzellik,sen bî hâvasaή, 

hizaran derdke derman u davasaή. 

tütüή éti yüzellik ķanķulaşup, 

ķada-belada saķléy,sen âluşup. 
  سي سئ  جاواب وئرمه كيس.۵

  شي سؤزوٍنده ،آلاو چکتي توٍلکوٍ کي

  .قولوين هاتتي بوينئ، اؤپتوٍ كؤزوٍنده

مه، هغله قوربان،من کؤزوٍيه : هايدي  

  .تورال سن يئرينچه، هارتومدا كلمه

  سنه واالله ياراشير،اولقام  عاشوق،

  .ر ياراشوقآ سنديچه وار بو جوٍرکي

  ی سرو شمشاد، بودين قددين ميثال

  .تئلين كؤرگوٍلوٍ، سونبولو ائتمز ياد

  قاني شمشادچا وار، بو هاوول رفتار،

  .يوٍزوٍين تک، اؤزوٍين گول، يار دلدار

âlav çekti tülkü kişi sözünde, 

ķoluή hattı boyné öpdü közünde. 

haydı:közüye men ķurban heġleme, 

tural sen yériή`çe,hârtumda kelme. 

sene vallah yaraşır, olķam âşuķ, 

bu cürki sendiçe vârâr yarâşuķ. 

boduή ķediή misal`i serv şımşad, 

téliή körgülü,sunbulu étmez yad. 

ķanı şımşadça var bu havul reftar, 

yüzüή tek özüή gül,yar`i dildar. 
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  قا تاماشا، ين او قد موزون گه ائتي

  .کلا و حاشا! تاقي سروکه واقار

  ين کؤزئ، کؤزوٍين اوغشاتموروم نرگس

  .موناغ کؤز اؤزئ،ديککي نرگس کؤرمه

،بو سؤزچه شاهودوم ار، حي ذوالمن  

  . سام من  سنده،راضيکه يئرده کؤک کي

  لارين آلي  الييه، پريشان زولف

  .دوعا ائتي منه يورال يئرييه

  کوٍنده سؤره،مني ياديندا هاتما ، بئش

  .دوعادا من پريشاني ، اونوتما

  اگر کاللار شولوق ائتتي اينجيمه،   

  .  توغوشما کؤزلرين قربان رنجيمه

   اولو پرستار،،هميشه لطف ائتي

  . ياراولو، ياري غمخوارکؤنلرچه پيس

  مده،  ليغ ببه مخصوصا بورنو فيرتيق

  .مده ده آرتوق من هيشئم،اونو دکي

  کيم، آر منيم، سوي ايليشه بو اوغول

  .اولار پس مال ومولکوم هو ائشيکيم

  لوم الينده،دوگه،  کير توٍشمه کره

  .گه، آچام تيلينده کير هونٍمه کره

étigeή u ķed`i movzunķa tamaşa, 

taķı servke vaķar! kella ve haşa. 

közüή oġşatmorum,nergisiή közéy, 

ki nergis körmedik,munaġ köz özéy. 

bu sözçe şahadum`ar,hey`i zulmen, 

ki yérde kö:kke,sende razısam men. 

perişan zolflarıή alı eliye, 

du`a éti mene yoral yériye. 

béş künde söre meni yasdında hatma 

du`ada men perişanı, unutma. 

eger kallar şuluķ étti încime, 

toġuşma közleriή ķurban rencime. 

hemméşe lütf éti olu perestar, 

pis künlerçe yar olu,yar`i ķemĥar. 

meĥsüsen burnu firtiķliġ bebemde, 

ki men artuķ hişém unu dedemde. 

bu uġul`ar menim soy ilişekim, 

ular pes maluu mulkum hen éşikim. 

kerekir tüşmege,dulum elinde, 

kerekir hünmege,âçam tilinde. 
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  آر،     ، کلمه آمان22بودين قربان کيشي

  .ي  چکمه يامان آرهتکيمي سال

  قا  هولونوپ، سني آند وئريم آللاه

  .  نوپ منه بو وارماقي، هؤلمک بيلي

  سن،دين  کوٍن کؤرمه منيم يانومچا خوش

  .دين سنچه بيٍ يوٍرکده کوٍلمه هويم

  آچ قاللاتتين اؤزوٍيه آلمازاتتين،

  . يونٍدرتتيم سؤزوٍمده وارمازاتتين

  ينده،ين،بالدوز ال نوغارد زجر چکميشه

  .زتتي تيلينده چکرتتين جانيا،هوٍنمه

  م سني ماولاق يونٍددوٍلر ،  ننه–بابا 

  .ماقول تؤدوٍلر  سني،کي هئچ يوٍندمه

  دين سن، لر کؤردين هئچ تزمه قاراکوٍن

  .اس هاچمادين سنهو سؤزين  کهاؤزگه

boduή ķurban kişi,kelme âman`ar, 

hetekimi salı,çekme yaman`ar. 

seni and vérim allah`ķa holunup, 

mene bu varmaķı hölmek bilinüp. 

menim yanımça ĥoş kün körmediή sen, 

hevimçe bî yürekde külmediή sen. 

âç ķâllattıή özüye almaza`ttıή/rtıή, 

yünderéttim sözümde varmazattıή. 

noġard zecr çekmişeή balduz elinde, 

çekeréttiή canıya hünmezétti tilinde. 

baba-nenem seni mavlaķ yünddüler, 

yündmeki héç, seni maķul tüdüler. 

ķara künler kördüή héç tezmediή sen, 

özgeke hev sözüή es haçmadıή sen. 

  له سوو تؤکتين،ساچين سوٍپوٍرگه، الين

  .   کوٍلمه گه يويوراتتين هوي، کيمسه

  قاللاتتين نچچه کوٍن آچ و برهنه،

  .بولمازاتتين کسيک،ينگي يا کهنه

  اؤزينده آرتوق، سن شام يئمز اتتين ،

  .آچ قالساين درديني،بيلتيرمز اتتين

eliή`le suv töktiή,saçıή süpürge, 

yuyurattıή hevi kimse külmege. 

ķallattıή neççe kün âç-u bérhneh, 

bulmazattiή kesik yengi ya koneh. 

öziήde artuķ sen şam yémez`ettiή, 

âç ķalsaή derdiήyi biltirmez`ettiή. 

                                                   
  .آرواد ترکي معادل زن، :کيشي . ۲۲
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  ين حاليندا، خابارآلسام بابا ننه

  .هاييراتتين هاوولار دولتيندا

  قيٍزيم کئشيتمه، دردين ائتي ابراز،

  . داماقوم چاق کئفيم ساز هاييراتتين

  نوٍم  خوش،بحمداالله يئريم خوشار کوٍ

  .يئديم ياغلوغ پلاو، تئمي يئرين بوش

  ين، محشرکوٍنوٍچه، تا ننه باغيشلان

  .چه سوٍت گؤلوٍچه   بهشت دين چيمته ده

  گم، هولونوغام ساغ ، اگر من هؤلمه

  .کليٍم سنه مونجوقدا بيٍ جو قولباغ

ĥabar alsam baba neneή halında, 

hayurattiή havular devletinde. 

ķîzim kéşitme derdiή éti ibraz, 

hayırattıή damaķum çaķ kéfim saz. 

bihemdillah yerim ĥoşar künüm ĥoş, 

yédim yaġluġ palav témi yériή boş. 

baġışlanta neneή mehşer künüçe, 

dedeή çimte béhiştçe süt gölüçe. 

eger men hölmegem,holunuġam saġ, 

kelîm sene muncuķda bî cuv ķolbaġ 

  گه، اليمه پول اگر غربتچه يئک

   .  23گه هتکي يئکسنه بيٍ تون آلوم

  توق اولمازاتتي او نارون گؤزلده، 

  .تسلاسين آللاتتي  بو غزلده

elime pul eger ķurbet`çe yékge, 

sene bî toun alum heteki yékge. 

toķ olmazattı u narun güzelde, 

tesellasıή allattı bu ķezelde. 
  )۱(غزل.  ۶

  سوز،  ين سن قانومو جانا آمان تؤکه

  .سوز ين ساقلئ منه وورما قانال

  ار بيلمم يانينچا، غکمان قديم دا

  .سوز آر هاتورين هوق کمان تعجب

  ر آهوم ،آکؤزوٍمين ياشي يوق تا يوق

tökeή sen ķânumu cana âmansuz, 

eliή saķléy mene vurma ķânsuz. 

kaman ķeddim daġar bilmem yanıήça,

teccüb`ar hatoruή hoķ kamansuz. 

közümüή yaşü yoķ,ta yoķ`ar ahum, 

                                                   
 ايول دامني يئککه  ب آلوم بيٍ يول: برگردان متن اصلياين مصرع . ۲۳
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  .سوز بيزيم يئرچه ياغيش ياغماز دومان

  ،         قاوزاندي شراروم،که بيتو کؤکلر

  .رچا قودوم آسمان سوزييئري آخ

   بوشوم اوستئ ،هؤلدوٍکئ يئکه بيٍ،سن

  .سوز گم، ايمانهمني قوما هؤلوٍپ

  پئيتن،  بيٍ پول وئريم، الي من سنه 

  .کئچه ياتوو شلوارسوزمنديله بيٍ

  وورموش خنجر عشقين منيم جانوما،

  . اوليٍر ايت وارا تاشقار، خانومان سوز

bizim yérçe yaġış yaġmaz dumansuz 

bitev köklerke ķavzandı şararum, 

yéri âĥırça ķodum âsımansuz. 

höldük`éy yéke bî sen boşum üst`éy, 

meni ķoma hölüpegem îmansuz. 

sene men pul vérim,alı bî péyten, 

mendile bîkéçe yatuv şelvarsuz. 

vurmuş ĥencer işķiή menim canuma, 

ûlîr it vârâ taşķar,ĥanumansuz. 
  )۲(غزل  .  ۷

   تؤکتوٍ کؤزده اشک آهو، سي کيشي

  .هايدي هرئ  او بو قشنگ جاوابو 

  چه، هوقوين بو چشم خون افشان ايچي

  .چه ، قان ايچيالف وارا يازولموش

  چه گول بولونماز، يوٍزوٍين وارا چيمن

  .چه بودين وارا چينار يوق،باغ  ايچي

  ر،آلبين قند و شکر يا داق کي بال 

  .چه و يا حالوا ري  دسترخان ايچي

  ر،آکؤزوٍمده قانلوغ ياش مدام راوان 

  .چه ماولاق مرجان اولور عمان ايچي

  يووارقاين  غم باسار شهري سراسر،

  .چه ونماز کيمسه قبرستان ايچيووس

kişsi töktü közde eşk-u âhu, 

haydı heréy u bu ķeşeng cavâbu. 

hoķuή bu çeşm`i ĥun efşan içiçe, 

elif varâ  yazmuş ķân içiçe. 

yüzüή vârâ çimençe gul bulunmaz, 

boduή vârâ çinar yoķ baġ içiçe. 

lebiή ķend u şeker yadaķ ki bal`ar, 

veya halva`rı desterĥan içiçe. 

közümde ķanluġyaş mudam ravânar, 

mavlaķ mercan olur umman içiçe. 

yovarķaή ķem basar,şehri seraser, 

sovunmaz kimse ķebristan içiçe. 
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  ،اؤزوٍين چکتين قيراققا،سالدين واردين

  .چه مني قودين غم و افغان ايچي

  کنيزين آرزوسو وار کي اي کاش ،

  .چه ان ايچيغيور  دق بيٍ ياتساتدوق بيٍ

saldıή vardıή özüή çektiή ķıraķ`ķa, 

meni ķoduή ķem-u efķan içiçe. 

keniziή âruzusu var ki éy kaş, 

yatsaduķ bî deķ bî yorġan içiçe. 
  كيديلمه توٍلكوٍ ديلك . ۸

  قا، خولاصا توٍلکوٍ چون هوٍندوٍ قيراق

  .ت وديارقاتوروپ يوٍز قودو هرسم

  ل دامنين او وادي، بئلئ،توكّ

  .عصاي مصلحتي آلدي، الئ

  ساتون آلدي قاناد، بورقوت يئلينده،

  .سرمشق آلدي، او تاغلارين سئلينده

  ی آهو، راتتي تاغلاري ، مثل كزه

  .هاييراتتي مدام پيوسته ياهو

   حالوما يارب يامانار، رحم ائتي

  .که دادوما، آللاه امانار ائره

  سن اي رزاق رحم ائتي، آچلوقوما ،

  .بو واختچا يئتگري بيٍ، ياغلوغ لوقما

  اولساتتي؟! سه اوللاتتی، قارا بختيمنه

بو يئرچه بيٍ بوررا فريك تورساتتي.  

   قيرتي قيرتي كزورلار،سرتيم كؤر

  .سونالار وارا اؤنگوٍم چه  هوٍزورلار

  گتتيم ،  لتي توتاقاتتوم بيٍ بيٍ جيکگيل

ĥolasa tülkü çün hündü ķıraķ`ķa, 

turup yüz ķodu her semt u diyar`ķa. 

tevekkul dameniή u vadı, bél`éy, 

esay-i mesleheti aldı, el`éy. 

sâtun aldı ķanat,burķut yélinde, 

sermeşķ aldı u taġlarıή sélinde. 

kezerétti taġları mis`i âhu, 

hayırattı mudam péyveste yâhu. 

rehm éti haluma, yareb yaman`ar, 

éreke daduma Allah aman`ar. 

sen éy rezzaķ rehm éti âçluķuma, 

bu vaĥtça yétgeri bî yâġluġ luķma. 

nêse ollâttı ķârâ beĥtim! olsattı, 

bu yérçe bî burra ferik tursattı. 

körsertim ķirti ķirti kezorlar, 

sonalar vârâ öngümçe hüzorlar, 

tutaķattum bîbî cikgilletigéttim, 
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  . قا، شوكور ائتيگتتيم گتتيم آللاه پييئ

  گتتيم سيبيليم بورقوقاتتوم، يئپي

  .گتتيم بودوم  اوزاتوقاتتوم چكي

  اولور االله بولوقام، بيٍ لقمه دلخواه،

  .گم اوچا، هايوقام الحمداالله يئپي

  ة،اجَحَأعطِني يارب ! الهِي

   . ةاجَجَ الدّطَعاما من شَوي لَحم

  واني فيِ الأرائک،و ما وصل الغ

  .الذّ علي مِن لَحمِ الفَرائک

  منه رحم ائتي اي خلاق عالم،

  .كال كوٍلفتيم جهنم–م  بابا ننه

  نه بابا وار  نه ننه، نه برادر، 

  .بئيون اولموش منه اوضاع محشر

  ر محشرچه لالا، لالا سيندا، تزه

  .ده، هم ، دايي سيندا بابادا  ننه

  لر، يئييوارو خوناوا يو، حسرت 

  .لار که، وانفسا هايي يوٍزتوتموش حق

  آر ييقيلديم ،خودايا طاقتيم يوق

  .سنين درگاهيا كلديم تيقيلديم

،يوٍز توتموش معبودقا سجادا هاشتي  

يوٍزوٍچه كؤزياشو ، يوٍز جادا هاشتي.  

yépigéttim Allahķa şukr étigéttim. 

yépigéttim sibilim burķuķâttum, 

çekigéttim bodum uzatıķâttum. 

olur Allah buluķam,bî loķma dilĥah, 

yépigem oça hayıķam elhemdulillah. 

ilahî etini yarebb hace, 

te`amen men şeva lehmedducace.  

ve ma vesil ķevanî fil era`ik, 

elezz ela min-lehmil fera`ik. 

mene rehm éti éy ĥellaķ`i âlem, 

baba-nenem-kal külfetim cehennem. 

ne baba var ne nene ne berader, 

béyün olmuş mene ovze`i mehşer. 

tezer mehşerçe lala lalasında, 

babada-nenede hem dayısında. 

varu ĥunava-yu hesret yéyiler, 

yüz tutmuş heķķke vanefsa hayılar. 

Ĥudaya taķetim yoķ`ar yiķildim, 

seniή dergahıya keldim tiķildim. 

yüz tutmuş mebudķa secada haştı, 

yüzüçe yözyâşu yüz cada haştı. 
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  تتي سجده پروردگارقا، راائته

  . الين او كردگارقا تتي قاوزئرا

  ل سجده ائتتي، كي قاوزادو ا از بس

  . که كليتتي لري تنك نالاسي كؤك

  چا هاچولدو، باب رحمت، اوساعات

  .او توٍلکوٍ بيٍ كسي، بولدو سعادت

  نهال ي آرزوسو، خرم اولدو،

  . عنايت شاهدئ ، همدم اولدو

éter`étti secde perverdigarķa, 

ķavzér`étti eliή u gırdıgarķa. 

ezbeski ķavzadı el, secde étti, 

nalası kö:kleri tengke kelitti. 

u sa`atça hâçuldu bab`i rehmet, 

u tülkü bî kesi,buldu sa`adet. 

nahal`i aruzusu ĥorrem oldu, 

ınayet şahid`i hemdem oldu. 
  )توٍلکوٍ  قولاقئ  ائرمه سي( خروس بانگيٌ  . ۹

  ائشتتي بيده خئيلي نازنين سس،

  24.آوازلوغ مقدس ملاحت ليغ خوش

  قولاق هاستي يوٍرکده بو صدا قا،

  .وئردي ندا قا اولدو عاشق قولاق 

  خروسو آيناموش، اولدو راوانا،

  . چا،وار آب و دانا بو سس هارتي كي 

  که،  خولاصا چون قولاق وئردي بو سس

  .که سسين دالوندا واردو  بيٍ نفس

  بالوق، بيده ييراقدا، کؤرسندي بيٍ 

  ).قولايدا(نامايان اولدو آثاري، يووقدا 

    بورونئ ائردي بيٍ ييد، بوي دلدار،

éşitti bide ĥéyli nazenin ses, 

melahetliġ ĥoş âvazluġ müķeddes. 

ķulaķ hastı yürekde bu sida`ķa, 

oldu aşıķ ķulaķ vérdi nida`ķa. 

ĥorosu âynamuş, oldu ravânâ, 

ki bu ses hartıça var âb-u dânâ. 

ĥolasa çün ķulaķ vérdi bu ses`ke, 

sesiή dalında vardu bî nefes`ke. 

körsendi bî baluķ bide yıraķda, 

namayan oldu asarı,yovuķda. 

burunéy érdi bî yid buyi dildâr, 

                                                   
  .خوش آيندو خوش آهنگ وجگرسوز    ن بيٍ صوت دلسوز، ائشيتدي ناگها: ترجمه متن اصلی بدين صورت است. ۲۴
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  .نيگارئ مدعا كؤرستتي رخسار

  الحال، که،شوكرائتتي في اييلدي سجده

  .کي اولدوم حمدو الله فارغ البال

  لباس ظلمت و غمده، سووولدو،

  .کی چراغئ،ياغ قويولدو  هايين پس

  توروپ افتان وخيزان اولدو عازم،

  .قا وارماقين او بيلدي لازم بالوق

  او جولان وئردي،تزدي لوقو لوقو،

  . قا ائردي چاشتين اورتالوقو الوقب

  لك يوردو بيٍ آرام توتتو،چيمبه

  .كچگيلي كوٍنلري،تامام اونوتتو

  تتي او دوري پرکه جولان، راائته

  .قا حيران حيران واقاراتتي هر يان

  كيٍردي بيٍ باغ قا،آليغا تينجين ، 

  گه قينجينشيكار بولوغا،هيپيبي

  شتي ،چه  نخل اقبالي  پر ها او دم

هاواسدا بولبولو،بال و پر هاشتي.  

  قا، كؤزوٍ بيده ساتاشتي، بيٍ خروس

  .قا عزب واقتي عروس  هايين كي بيٍ

  ده كچميش، حسن جمالي، تعريف

كشيده گردني،خوش خط وخالي.  

nigar`i mode`a körsétti roĥsâr. 

eyildi secdeke şuk étti filhâl, 

ki oldum hemdulilla farıķ-ulbâl. 

libas-é zülmet-u ġemde suvuldu, 

hayın peski çıraķéy yaġ ķoyuldu. 

yurup oftan-u ĥizan oldu âzım, 

baluķķa varmaķıή u bildi lazım. 

u covlan vérdi,tezdi loķu loķu, 

baluķ`ķa érdi çaştıή ortâluķu. 

cimbelek yordu bî aram tuttu, 

keçgili künleri,u pak unutdu. 

éter`étti u devri-perke covlan, 

vaķarattı her yanķa héyran héyran. 

kîrdi bî baġ`ķa,alıġa tinciή, 

bîşikar buluġa,hipige ķinciή. 

u demçe neĥl`i iķbalı per haştı, 

havasda bulbulu bal-u per haştı. 

közü bide sataştı bî ĥorosķa, 

hayın ki bî ezeb vâķtı erusķa. 

terifde keçmiş,hosn-u camalı, 

keşide gerdeni,ĥoş ĥet-u ĥalı. 
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  ر، قا بنزه ي ناقوس ناواسي  نغمه

  .ر قاناتين چتر ائتميش طاووسقا بنزه

   قو،تي چون پري چه قانا لطافت

  .هايير هرلحظه، هردم قوقولو قو

  ار،  ،هايين عيش و ادب بودين چکميش

  .سرودو قول هواالله احد ار

  آر،چه عيش وعشرت قورموش دام ارني

  .آربو دونيا اهلينده غافل تورموش

،سوولاندی هيراقدا واقاتير آغزي  

بولقاندی  لدو احواليپريشان او .  

جاناني كؤزئ،  همين کي ساتاشتي  

  :ياواش ياواش هاييراتتي اؤز اؤزئ

  كوٍن،تئز باتساتتي،  بئين ! اوللاتتی  ای

 منيم قارا بختيم وارا، ياتساتتي.  

  اتتوم ،غسني من شئر وارا، بيٍ توتو

  .اتتومغاتتوم توتتوقو واخت اوتوغتوتا

واردي،شين ائنه هاتتيچا بوقا،  قيراق او  

  .قا اقياواش چكتي اؤزين،كؤزده يير

navası neġmey`i naķusķa benzer, 

ķanatıή çetr étmiş tavusķa benzer. 

lıtafetçe ķanatı çün per`i ķu, 

hayır herlehze,her dem ķuķulu ķu. 

boduή çekmiş,hayıή éyş-u edeb`er, 

surudu ķol hovellah-u ehed`er. 

dam erniçe éyş-u işret ķurmuş`ar, 

bu dunya ehlinde ķafıl turmuş`ar. 

hıraķda vaķatır aġzu suvlandı, 

perişan oldu ehvalı bulķândı. 

hemin ki sataşdı canânı köz`éy, 

yavaş yavaş hayıradı,öz öz`éy: 

éy ollâttu béyin kün ,téz batsattı , 

menim ķara beĥtim vârâ,yatsattı. 

seni men şér vârâ,bî tutuġattum, 

tutaġattum tuttuķu vaĥt utuġattum. 

oça boşuή éne hattı,vardı ķıraķ`ķa, 

yavaş çekti özüή, közde yıraķ`ķa. 

  كلدي بيٍ دالداچا كئشيندي آرام،

  25.كي هئچ كس بيلمدي،جز حي علام

keldi bî dalda`ça kéşindi âram, 

ki héçkes bilmedi coz heyi elam. 

                                                   
  .کؤرمدي،تااولدو خالوات  كس  كي هئچ  كلدي بيٍ دالداچا كئشيندي راحات،: اين بيت در برخي متون بدين شکل است. ٢٥
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  گوشاچا او اولدو پنهان،    توتوپ  بيٍ

  . هاغراساتتي اگر، بولمازاتتي اينسان 

  ميشتي،    هاواسدا قودروقوين او ديكله

  .خروسقا كؤزلرين،او زيلله ميشتي 

  توتموش آرام  فرصت هاغرئ رتتي،

  .وارموش اغيار، خالوات هاغرئ رتتي

  گه، ظلمت جهاني،   يعني چولقئ كي

 لوقا هنگام ي، اسرار نهانياو.  

tutup bî goşa`ça u oldu pinhan, 

haġrasattı eger,bulmazattı insan. 

havasda ķudruķuή u diklemişti, 

ĥorosķa közleriή u zillemişti. 

tutmuş âram forset haġrérétti, 

varmuş aġyar ĥalvat haġrérétti. 

ki yanı çolķége,zülmet cahanı, 

oluķa hengam`i esrar nahanı. 
  كي   توٍلكوٍين كمين کي كيرمه. ۱۰

  ي بد انجام، کوٍ روباه ولاصا چوٍنخ

  .اؤزوٍين چكتي قيراق توتو آرام

  که،  كمين اؤزوٍين چكتي سيقيلدي بيٍ

  . الکه  گه ، هيتيکيبيٍ هاوول فرصت

  واردي كوٍندوٍز كئچه كلدي هاوا قا،

  .دونياين باستي ظلمت،آلدي هارا قا

   بوشوندا آشتي، خروسوين موج غم

  .وٍ ساتاشتيكؤزئ بيده اونوين توٍلک

  که، واقتي كؤردوٍ اجل كيرميش كمين

  .قارالوغ چولقاميش هاتميش كمندکه

   هاداقي ،-ن ساعت  تاقولدو ال كؤره

  . داماقي-چكيلدي قورقوسوندا دل

  اونوين تيلي توتولدو توٍشتوٍ بندکه،

ĥolasa çünkü rubâh`i bed encam, 

özüή çekti ķıraķ tuttu âram. 

özüή çekti siķildi bî kemiήke, 

bî havul forseti hitikge elke. 

vardı kündüz,kéçe keldi havaķa, 

dunyaή basdı zülmet,aldı haraķa. 

ĥorosuή movci ķem boşunda âştı, 

köz`éy bide unuή tülkü sataştı. 

vâķtı kördü ecel kirmiş keminke, 

ķaraluġ çolķamış,hatmış kemendke. 

kören sa`at tâķuldu, el - hadaķı, 

çekildi ķorķusunda,dil- damaķı. 

unuή tili tutuldu tüştü bendke, 
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  .   جئيران كنمدکه  کي توٍشتوٍ، بيٍ  هايين

  قوررودو تيزلري،رنگي پوزولدو،

  .   وشوچا توٍكلري،پاک بيز بيز اولدوب

  رنگي، تيشئ،تزميشتي   تيش رتتي تئيه

  .رتتي هايقا،توتمازاتتي انگي سؤز هيشئ

   اوٍستوٍين باساراتتي،  الي له محكم ،

  .ك بند اولمادوق،های  قوساراتتي  يوٍره

  اؤزوٍين اوچقوردو، اولدو حالي  برهم ،

  .اجل اؤنگوٍچه تورموشتو  مجسم 

   که تاب ، نه تورماق حالتي، نه تزمه

  .يولو وايولدو  اولدو،تابو   بيٍ تاب

  گه، ييقيلدي ، په دي او تزيهيشه

  . سيقيلديگوشاقاکيززين هيديٌ  بيٍ 

  بوشوندا اوچتو ،عاقلي  ،او فريکين ،

  . ياپوشتو يئرکه تا کؤردوٍ او توٍلکوٍين

hayın ki tüştü bî céyran kemendke 

ķurrudu tizleri,rengi puzuldu, 

boşuça tükleri pak biz biz oldu. 

téyerétti tiş tişéy tezmişti rengi, 

söz hişérétti hayķa tutmazattı engi. 

eli`le mükem ,üstüή basarattı, 

yürek bend olmaduķ,hay ķusarattı. 

özüή uçķurdu,oldu halı berhem, 

ecel öngüçe turmuştu mücessem. 

ne turmaķ haleti,ne tezme ke tâb, 

yolu yauldu oldu,tâbu bî tâb. 

hişedi u tezipege,yiķildi, 

kizziή hidi bî goşaķa siķildi. 

boşunda uçtu aķlı u ferikiή, 

yapuştu yérke ta kördü u tülküή.  
۱۱. توٍلكوٍ خروس توتماقي  

  خولاصا خالق تاقولدو، خالوات اولدو ،

  26. بو مجلس توٍلکوٍکه سخ فرصت اولدو

  كؤردوٍ اغيار ايجينده، بيٍ قلم يوق،

  .وقبترخالوات اولموش،هئچ سلم ي

ĥolasa ĥalķ tâķuldu,ĥalvat oldu, 

bu meclis tülküke seĥ forset oldu. 

kördü aġyar içinde bî nefer yoķ, 

beter ĥalvat olmuş,héç selem yoķ. 

                                                   
       تاقولدو خالق ومجلس خالوات اولدو، خلاصه ايش تولقاندو فرصت اولدو:ترجمه متن بيت اصلی . ۲۶
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  يئرينده بيده قاوزاندو او پران ،

      .»توردو هاداققا شير غران«پس هايين 

  لا توتتو، ش جيرماقيخروسو کوپلام

  .او بيچارا فقيري  بيٍ نالوتتو 

    آغزئ توتتو او راه صحرا،ديآل

  .نه خارو خس بيلدي نه سنگ خارا

  زتتي، تاش و تورپاق، هاواسدا بيلمه

  .يي، تيج و قيوراقلته لتي تينجاررتزه

  ي بينوا چون اولدو محبوس، خروس

  .يوٍز توتتو توٍلکوٍکه، او زارو مأيوس

اي  سروري خيل ثعالب،: هايدي  

  .اولوين شئر و پلنگ و ببرکه غالب

  مگر اس قورقمورين قهري خودادا،

  .نسه هيشوروين سن، بو بينوادا

  منه ظلم ائتمه خيلي وئرمه آزار،

  .هارقا گرفتاراولوين سن قهري ق

  ي،  خضر و الياس ،  اذيت ائتمه حق

     .كيم چاتلاتدي،بوغما ياواش باسيوٍره

   رحم ائتي سن بو مظلوم و فقيرکه،

  .که»درخت پير«سني آند وئريم او 

  يه ، منه ظلم ائتمه، كلمز ظلم ايشي

yérinde bide ķavzandu u perran, 

hayın pes turdu hâdâķķâ şir`i ķorran. 

ĥorosu koplamış cırmaķ la tuttu, 

u biçara feķiri bî naluttu. 

aldı aġzéy tuttu rah`i sehrâ, 

ne ĥar-u ĥes bildi,ne seng`i ĥarâ. 

havasda bilmezétti taş u turpaķ, 

tezieretti-tincellétti,tic u ķıvraķ. 

ĥoros`i binava çün oldu mehbüs, 

yüz tuttu tülküke u zar-u meyüs. 

haydı:éy server`i ĥeyl-é se`alib, 

oluή şér u peleng-u bebrke ķalıb. 

meger es ķorķmorıή ķehr`i ĥudada, 

nese hişoruή sen bu binavada. 

mene zülm étme ĥéyli vérme âzar, 

oluή sen ķehri ķeharķa giriftar. 

eziyyet étme heķ-é ĥizr u İlyas, 

yürekim çatladı,boġma yavaş bas. 

rehm éti sen bu mezlüm ü feķirke, 

seni and vérim u "direĥt-i pir"ke. 

mene zülm étme kelmez zülm işiye, 
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  .يه  ياواش باسي  اتيم باتتو تيشي

  سن بوشوم ازيلدي، اي واي،  رحم ائتي

  .م واي دم واي، اي ننه ين هؤلم ،دهيق

  تيش هاواسدا، کوٍج له، باسورين آناغ

  .بالايا من قوربان، توٍشتوٍم نافاسدا 

   چالدوم،من ال هاداق يوروالدوم،   از بس

  . آززاد باسما جانوم هونٍدوٍ واي قالدوم

yavaş bası etim bâttu tişiye. 

rehm éti sen boşum,ezildi éy vay, 

yeķin hölem dedem vay éy nenem vay. 

anaġ kücle basorıή tiş havasda, 

balaya men ķurban tüştüm nafasda. 

ezbez çaldum men el-hadaķ yoruldum, 

azzad basma canum hündü vay ķaldum. 

  27لدي يئرسيز،عومور باغيچا نهالوم،قا

  .لر، قالدي هرسيز امان باسما فريك

  خزان وارا توٍكوٍلدوٍ يارپاق و برگ،

  .بالاين قربان،مني ائتمه جوان مرگ

  غميم طغيان ائتميش،جانوم اوٍزوٍ روٍ،

  .ياللوق وارا يادلارومو  سوٍزوٍ روٍ  

  نفس تنگ اولدو توٍشتوٍم اضطرابقا،

  .ا ک دادقهكوٍل بوشوما ننه، يئک ائر

umur baġıça nahalum ķâldı yérsiz, 

âman basma ferikler ķâldı hersiz. 

ĥazan vârâ tüküldü yarpaķ u berk, 

balaή ķurban meni étme cavan merg. 

ķemim toġyan étmiş cânum üzü`rü, 

yalluķ vârâ, yadlarumu süzü`rü. 

nefes teng oldu tüştüm istirabķa, 

kül boçuma nene,yék érek dadķa. 

  28آمانار باباجان تورما، آغام يئک ،

  .تيکم يئکه، ساغام يئک حالا هؤلمه

  كي يالواردي،توتولدو، سسي از بس

  .ييلان وارا چامبار اولدو،وايي وورولدو

âman`ar babacan turma,aġm yék, 

hala hölmetikem yéke,saġam yék. 

sesi ezbeski yalvardı tutuldu, 

yılan vârâ çambar oldu,vayı vuruldu.  
  

                                                   
  سوز،  عومور باغيچا يئريم قالدو وار: ين مصرع بدين شکل نيز آمده استا. ٢٧
  . آمانار اي بوغو بورما آقا يئک: ترجمه متن اصلي اين مصرع. ۲۸
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  تؤلکوٍ مسلمان لوقو. ۱۲

خيالين وارماتا کج ،:توٍلکوٍ هايدي  

  29.له لج ديكم هئچ کيمسهکي من ائتمه

  لديم،اولدوم حاجي، ماولاق پول خرج

  لدوم مرد ناجيخوداقا شوكركي، او.  

هايي لار ،    خلايوق کول منه ،حاجي  

  .لار ظلم شاييقولولار، لمگرحاجي او

  حاجي ائيزه سئ ، گه،  اگرظلم ائتي

  .اونا ملعون هايدين حاجي عوضئ 

  گه بيت الحرامي، زيارت ائتي

خلاف ائتتي اوناهايدين حرامي.  

  صفا کسب ائتگيلي سعي و صفادا،

  .ك كؤز يوموقا، جور و جفادا كره

tülkü haydı: ĥıyalıή varmata kec, 

ki men étmedikem héç kimsele lec. 

mavlaķ pul ĥercledim,oldum hacı, 

Ĥudaķa şukr ki oldum merd-é nacı.  

ĥalâyuķ kul mene,hacı hayılar, 

meger hacı olķulular,zülm şayılar. 

eger zülm étige,hacı éyzes`éy, 

una melun haydıή hacı evez`éy. 

zıyarat étige béytül haramı, 

ĥalaf étti una haydıή haramı . 

sefa kesb étgili seyü safada, 

kerek köz yumuķa covr-u cafada. 
  توٍلكوٍين موعظه سي.۱۳

  قولاقين منديچه اولتا اي دل افكار،

  .سنه بيٍ سخ سؤز ، ائتتيم من اظهار

  ائشتتيم بيٍ نفر شخص خجسته،

  . بويوردو بو سؤزوٍ  منبرچه خسته 

  ر،کي اي ياران بو سؤزچه يوقار انكا

  .خوداوندين اككئ،يئرچه هوي وار

ķulaķıή mendiçe olta dil efkar, 

sene bî seĥ söz, éttim men izhar. 

éşittim bî nefer şeĥ-é ĥüceste, 

buyurdu bu sözü menberçe ĥeste. 

ki éy yaran bu sözçe yoķ`ar inkâr, 

ĥudavendiή ekké yérçe havi vâr. 

                                                   
  . من موللاسام خيالين محكم اولتا  خاطرين قورس جمع اولتا،  : توٍلکوٍ هايدو: اين بيتمضمون ديگر. ۲۹
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  ار، و گل سينين بناسي تاش  بيٍ

  .سي آللاه نورو،آتی  دل ار او بيٍ

  چه اي معظم، بو اككئ هو ايچي

  .اولموش يوٍرک، بيت االله اعظم

  مونا شاهد حديث ما و مني،

  .عزيزيم اولوقاين اهل ائتي معني

  بويورموش يعني خلاق مهيمٍن،

  . عبد مومٍنار، قلب منه منزل

  ار، تيکي ات ک بيٍههايما جانوم،يوٍر

  .محل نور شمس ي معرفت ار

  ار نخل وادي طور، محل دل

  .مقامي قرب حق، نورعلي نور

  ک مِرآت نورِلم يزل ار، يوٍره

  .، مصباح ازل ارمشكوةک  يوٍره

  ک زنده اولوقا،سن زنده اولوين، يوٍره

  .هؤلوٍم يوقار سنه ، پاينده اولوين

  سو رو منبع نور، نقطه كؤزوٍين بيٍ

  .اگر نقطه يووارقا، اولوركؤز كور

  چه،  آر، بدن  چشم باطن ک بيٍيوٍره

  . چه  آر ،يوٍرمهقا لازوم بو كؤز سالک

  فقل باالله بالذوق السليم،

bîsiniή benası taş-u gil`er, 

ubîsi Alllah nuru,atı dil`er. 

bu ekké hev içiçe éy mü`ezzem, 

olmuş yürek,béytullah-é ezem. 

muna şahıd hedis-é ma u meni, 

ezizim oluķaή ehl,éti meni. 

buyurmuş:yanı ĥellaķ-é müheymin. 

mene menzil`er ķelb-é ebd mümin.  

hayma canum yürek bî tike et`er, 

mehel-é nur şems`i merifet`er. 

mehel-é dil`er neĥl-é vadi-é tur, 

meķamı ķorb-é haķ nurun ela nur. 

yürek mirât-é nur-é lem yezel`er, 

yürek mişkat-é misbah-é ezel`er. 

yürek zinde oluķa sen zinde oluή, 

hölüm yoķ`ar sene,payende oluή. 

közüή bî noķtâsu`ru  menbe-é nur, 

eger noķtâ yovarķa,olur köz kur. 

yürek bî çeşm`i batın`ar beden`çe, 

bu köz salıkķa lazum, yürüme`çe. 

feķol billah-é bizzovķu el- selim, 
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  .حيات الناس بالقلب العليم

  ده، حيات القلب اولور اوٍچ معرفت

  .ده ين تخليه هر بد صفت گه ائتي

  الت ار ولايت بعد  توحيد،رس

  .گه اغيارقا گر جارو تجريد چك

  حروفو اوٍچ،مديراوچ، نقطه سي اوٍچ،

  . سي اوچ نكته سيٍ اوٍچ عدد ده دسته

  اگر قلبين هولونموش جزء قالب،

  .ولاكين سن بيلي اونو جزو غالب

  ين اي برادر، گه ک الکه  هيتيك يوٍره

  .بولوين اوندا ثواب ي حج اكبر 

  ين شاد، گه ين ائتي  دل شكستهاگر بيٍ

  .لا چون باد وارين جنت ايچئ، دولدول

  بو صورتچه اولو بيلمز معين،

  .گم،ظلم ائتيگم من سنه رحم ائتمه

  كچميش عومروم منيم شهرايچچه دائم،

  .نَهارا صائمِا و اللّيل قائم
  همئشه وعظ و مسجدكؤرموٍشم من،

  .دق بيلميشم من هم االله تكاليفين 

  م اهلي، جاهيل اولماز،سواد اعظ

  .حقي، كاهل اولماز گه هركيم  بيلي

hetatu el-nas bilķelb-il elim. 

heyat ul ķelb,olur üç merifetde: 

étigή teĥliye her bed sifetde. 

risalet`er velayet bed tohid, 

çekge eġyarķa ger caru tecrid, 

hurufu üç,mödir üç noķtası üç, 

ededde destesi üç noktası üç. 

eger ķelbiή holunmuş coz-é ķalıb 

velakin sen bili unu coz-é ġalıb. 

yürek elke hitikgeή éy berader, 

buluή unda savab-i hec-é ekber. 

eger bî dilşikesteή étigeή şâd, 

varıή cennet içéy,duldulla çün bâd. 

bu süretçe olubilmez mü`eyyen, 

sene rehm étigem,zülm étigem men 

keçmiş umrum menim şehr iççe daim 

neharen sa`imen velleylu ķa`im. 

hemişe vez u mescid körmüşem men 

hem Allah teklifin deķ bilmişem men. 

savad-é ezem ehli cahil olmaz, 

bilige herkim heķķi,kahil olmaz. 
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  شريعت حق،قيامت حق هؤلوٍم حق،

  .بو سؤزلرچه يوقوم اس شك مطلق

  يقينم وارو كي برزخ اؤنگوٍموٍز چر،

  .ار،دوزخ اؤنگوٍموٍز چر برزخ سهل كي

  كؤزوٍم واللهي دونيا دا توق اولموش،

  .هؤلوٍم فكري مني،ايشيمده هاتموش

  يش تمآمروم،اوموشوكچميش عليٍ ده ال

  .لاروم، قبيرچه ياتموش منيم ياشوت

  قامتيم بوٍكوٍلموٍش اوٍلموش اككئ قات،

  .ك ائتمك تدارك، قبرکه سوقات كره

  چا، كي اوليغا آتموش ياشي او آدام

  .چا  باشيغ  اوليغا تااوعشئر هكونٍک

  واقي سن سقّليمه، دانا توٍشموٍش،

  .رئ، نالا توٍشموٍشووجودومين قص

  كچرديم عومرومو،سقّل هوٍرگندي، 

  .چا هيرگنديهواي نفس خاطيريم

  قارري اؤز اهلئ ار، عاصي اولقا،

  .کير ايت وارا، بويونو وورولقا  کره

  ار،  کؤينو،ميثال سوٍت ليغ سقل هايما 

  .ليغ  ايت ار توققورو سققلئ، او قيل

  منه تئمي خلاف ائتمك ياراشماز،

şeri`et heķ,ķiyamet heķ hölüm heķ, 

bu sözlerçe yoķum es şek`i motlaeķ. 

yeķinim var ki berzeĥ öngümüz`çer, 

ki berzeĥ sel`er düzeĥ öngümüz`çer. 

közüm vallah`i dunyada toķ olmuş, 

hölüm fikri meni işimde hâtmuş, 

ellîde keçmiş  umurum olmuş âtmış, 

menim yaşutlarum ķebirçe yâtmış. 

ķametim bükülmüş,olmuş ekké ķat, 

kerek étmek tedaruk, ķebirke sovķat. 

u adamki olıġa âtmuş yaşıça, 

künke oġşéyr olıġa taġ başıça. 

vaķı sen seķķelime dana tuşmuş, 

vucudumıŋ ķesr`i nala tuşmuş. 

keçerdim umrumu seķķel hürgendi, 

havay-i nefs ĥatırımça hirgendi . 

ķarrı öz ehl`éy er ası oluķa, 

kerekir it vârâ boynu vurulķa. 

hayma seķķeliġ köynü misal`i süt`er, 

tuķķuru seķķeléy u ķilliġ it`er. 

mene témi ĥalaf étmek yaraşmaz, 
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  .  ئتگم خودا، ايشمي هاچمازخلاف ا

  منيم هئچ ظلم لا، يوق اختلاطوم ،

  .شريعت اهلي سم،  وار احتياطوم

  هغلمه جيقيرمه،خئيلي ائتمه شيون،

  . که ائتمم سيتم من هرگز كيمسه كي 

ĥalaf étgem ĥuda işimi haçmaz. 

menim héç zülmla yoķ iĥtilatum, 

şeriet ehlisem var éhtiyatum. 

heġleme ciķirme,ĥéyli étme şiven, 

ki hergiz kimseke étmem sitem men. 
۱۴.  خروسين  توٍلكوٍ که جاوابي  

  ي خسته تؤكتوٍ اشك ديده، خروس

  .هايدي او توٍلکوٍ که، محنت كشيده

  ار، باالله هوولوين،جانومو آلميش

  .له قوولوين ،فعلينغار چون دا مطابق

  آر،بو سؤزلر واروسو، سنده يوپاغ

  .آردق اوٍستوٍنده يوپاغ يوپاغار بيٍ

  يورو، سؤزلرينده، ايچمهكؤزوٍم سوو

  .ياغور مكرو شرارت، كؤزلرينده

  چه طعنه ائتوين با يزيدکه ،  تيلين

  . اوغشور يزيدکه لرين ايش ولاكن

  دانوشوپ توغروسين هازتورما سؤزين،

  .تزيب يوو سن منه بيلتيرمه اؤزين

  سؤزين شيرين، اؤزين بدتر ييلاندا،

  .تسبح سووقا چكمه، سندق يوپاغدا

  ي ديني اونوتتين؟ ي سن شيوه نته

  سه ائتميشتي،توتتين؟بو مظلوم نه

ĥoros-i ĥeste töktü eşk é dide, 

haydı u tülküke, méhnet keşide. 

cânumu âlmışar billah-é hovluή, 

motabuķ çün daġar féliή le ķovluή. 

bu sözler varusu sende yupaġ`ar, 

yupaġ`ar bî deķ üstünde yupaġ`ar. 

közüm suv içmeyoru sözlerinde, 

yaġur mekru şeraret közlerinde. 

tilinçe tene étoή Bayezidke, 

velakin işleriή oġşor Yezidke. 

danuşup toġrusuή hazturma sözüή, 

tezip yov sen mene biltirme özüή. 

sözüή şirin özüή better yılanda, 

tesbe suvķa çekme sen deķ yupaġda. 

netey sen şive-i dini unuttuή? 

bu mezlüm nêse étmişti tuttuή? 
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  چه دونيادا كچورين، اگرچه تيل

  .آمما بئري وارا قانوم ايچورين

  ين،  عمله اؤزوٍين عالم، وليكن بيٍ

  .ين له سؤزوٍين هاوول اما سن دغل

  آتين ملا هايما، سوٍزتوٍرما قاشين ،

  .سنديچه عمل يوق، اويناتما باشين 

   هايورين ،       حُکمین الوُکُاؤزوٍين لا تأ

  .و دونياسين يئيورينين مال يتيم

  که، ايراد توتورين، تورموشاين  هرکيم

  .الييه توٍشتوٍکوٍين، بئري وارا اوتورين

egerçi tilçe dunyada keçorıή, 

amma béri vârâ ķânum içorıή. 

özüή alım velakin bî emeleή, 

sözüή havul amma sen deġeleή. 

âtıή molla hayma, süztürme ķaşıή, 

sendiçe emel yoķ,oynatma başıή. 

özüή la tekolû hokmiή hayorıή, 

yetimiή mal-u dunyasıή yéyorıή. 

turmuşaή her kimke irad tutorıή, 

eliye tüştüküή béri vârâ utorıή. 
  لنمه كي تولكوٍين خروسقا غضب. ۱۵

لاصا چون ائشتتي او ستمگر،خو  

  .خروسين سؤزلرئ،اولدو مكتدر

  که كلدي،ائشيتتي سؤزلري،اوغيظ

  .لديقا کؤزلري، محكم برهخروس

  قا ، ی حرام که کلدي هونٍدوٍ عيش غيظ

  .قا ساردي خوروس بوشين،او شاپالاق

  ! زهريقتي خشم ده،سسلندي ناكس

کس تيلين ساقلئ اوغول سسين:هايدي .!  

  کي عجب سؤزلر هايورين ، خفت چ

  ! سه هارقي  يئيورينآغزين ييغي نه

  كاباب اولتا تيلين آغزينچا كؤنته،

ĥolasa çün éşitti u sitemger, 

ĥorosıή sözleréy oldu müketder. 

éşitti sözleri u ġéyzke keldi, 

ĥorosķa közleri mükem bereldi. 

ġéyzke keldi hündü éyş-i haramķa, 

sardı ĥoros boşuή u şapalaķķa. 

zehriķti ĥeşmde seslendi nakes! 

hayu:tiliή saķléy uġul sesiή kes!. 

ĥefet çeki eceb sözler hayorıή, 

aġzıή yiġi nêse harķı yéyorıή. 

kabab olta tiliή aġzıήça könte, 



           ٧٨                                                                             TÜLKÜ MATALI    

  . يوٍزوٍينده ماشاراک هوٍنته  بو سرتيق

  مني البت كي سن، هاوول تانورين، 

  . توق اولموشاين جانيندا مورتوللورين

  يوٍزوٍيه کوٍلدوٍم ، اؤزوٍين ييتيردين، 

   قاش وکؤزوٍين سوٍزتوٍردين؟ بيٍ موناقنه

  يئل قاوان تاياسي، وارآليشما،

  .لال اولوپا قوددا قوددا دانيشما

  ار، بو جانين، بو ترکيبين بو جسمين

  .سؤزلرئ بيٍ واقتين، بو بيٍ ايمانين

  جور اويناتور كؤزوٍ له قاشين، كؤر نه

  .دلي شيطان هايور ازي اونوين باشين

bu sirtiķ yüzüήde maşarak hünte. 

meni elbet ki sen, havul tanorıή, 

toķ olmuşaή canıήda murtullorıή. 

yüzüye küldüm ,özüή yitirdiή. 

nebî munaġ ķaş u közüή süztürdiή. 

yélķavan tayası,vârâ âluşma, 

lal olupa ķudda ķudda dânuşma. 

bu terkibiή bu cismiήer bu canıή, 

sözleréy bî vaķtıή,bu bî îmaniή. 

kör ne cür oynator közüle ķaşıή, 

deli şéytan hayır ezi unuή başıή. 

    30يوين چوخ بيلميش بيلي«سانگاي اؤزوٍين

  .يوين منه فهم و كمال درسي وئري

  سوٍكم قاسين يلكين،چكم توٍكوٍين 

  .چالام يئرکه کسم بوشين کلکين 

  ر، ا سنه هرنه ائتيگم ،بيلي حقين

  .ار يقين بيلي سزاي طعن و دقين

  قولاق ور جرمويو ائتتيم مدلّل،

  .خلافين بيٍ به بيٍ اولتا مسجل

  تئمي موقوف ائتي لاف وگزافين،

sangay özüή çoĥbilmiş biliyoή, 

mene fehm u kamal dersi vériyoή. 

çekem tüküή sökem ķasıή yelekiή, 

çalam yérke kesem boşuή kelekiή. 

sene herne étigem bili heķķiή`er, 

yeķin bili sizay-i ten u diķķķiή`er. 

ķulaķ ver cormuyu éttim müdelel, 

ĥalafiή bîbebî olta müseccel. 

témi moķuf éti lafu gezafiή, 

                                                   
 .دانا،عالم=  ،چوخ بيلميشيوين اؤزوٍيوٍ گويا سن چوخ بيلميش بيلي  :بدين صورت نيز مي توان گفت. ۳۰
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  .قويوم بوينويا من جرم وخلافين

  زوٍيه،ائتم تقصيرلرين ثابت اؤ

  .ي عالم توققورولار يوٍزوٍيه کل

  گوناهكار اولماقاين تورال قورقوسوز،

  .هايمام واالله سنه، گولدا نازوک سؤز

ķoyum boynuya men cormu ĥalafiή 

étem teķsirleriή sabit özüye, 

kul-i alam tuķķurular yüzüye. 

gunakar olmaķaή tural ķorķusuz, 

haymam vallah sene gulda nazuk söz. 
   سوروشماسي  لارين خروس توٍلكوٍ ده گونا. ۱۶

  چا  قيزيشتي، خروس البته آووال

  .  آمما سؤره توٍلکوٍ هوتئ بيريشتي

،تؤكتوٍ کؤزياش ائتتي او آه و زاري  

 خطاب ائتتي او توٍلکوٍ نابکاري:  

  وم،كي آشكار ائتي، اي داد خواه«

  سر دونياچا تقصير و گوناهوم؟نه

  گونامو ثابت ائتي، ساقلاما يوٍز،     

  .مدلل ائتتين اوچاغ ،بوشومو اؤز

  خلافوما سؤزوٍم يوق، بويونوم سيپي،

  .اككئ تيرناق هاتي، كؤزلريم  هيپي

  خلافوم هرنه اولقا چكمه پاردا،

  .»ري، بيٍ دانا قيلدا كي بوينوم اينچه

ĥoros elbette avvalça ķizişti, 

âmma söre tülkü hotéy birişti. 

töktü közyaş éttin u âhu zarı, 

ĥatab étti u tülkü nabikarı, 

"ki aşkar éti éy dad ĥâhum, 

nêser dunya`ça teķsir-u gunâhum? 

gunâmu sabit éti saķlama yüz, 

müdellel éttiή oçaġ boşumu üz. 

ĥalafuma sözüm yoķ boyunum sîpi, 

ekké tirnaķ hatı közlerimi hipi. 

ĥalafum her ne olıķa, çekme parda, 

ki boynum înçeri bî dana ķilda". 
  خروس قا  اوٍچ  جرم بيان  ائتمک. ۱۷

ين ،  جمع ائتي ناله وآه:توٍلکوٍ: هايدي  

  .ين منه ثابت اولموش، اوٍچ  دانا گونا

haydı:tülkü cem éti nala-yu âhή, 

mene sabit olmuş üç dana gunaή.  
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  خروسين بيٍ يمجی جرمو . ۱۸

  ين اس شرم، ين،ائتمور بيٍسي بيٍ ادبه

  .حيادا قارليغاين، بيلمورين آزرم 

رين خالق يانيچا پرين بيده هاچو  ،  

  .کؤز اؤنگوٍچه لومما لومما  سيچورين

  ين اودا سن بيٍ کوما دانا،يوبولو

  .و بهاناچه ائتورين اون الين

  لوين كيتيكي ائتوين خاباردار ، قيٍقيي

  .وارسه نهيور بيچارا بيلمور  كلي

  توتورين کيتيکي،كوٍج له هوٍنورين، 

  .خالقين حضوروچا كامين آلورين

  سوز،  ار،ملعون ايمان بو نه پيس عادات

bîsi bîedebeή étmorıή es şerm, 

hayada ķarlıġaή bilmorıή âzerm. 

ĥalķ yanıça perriή bide haçorıή, 

köz öngüçe lumma lumma siçorıή. 

buluyoή oda sen bî koma dana, 

eliήçe étorıή unu bahana. 

ķîķiloή kitiki étoyn ĥabardar, 

keliyor biçara bilmor nêse var. 

tutorıή kitiki,kücle hünorıή, 

ĥalķıή hüzüruça kamiή alorıή. 

bu ne pis âdat`ar melün imansuz, 

     31کابون سوز کؤرورين کوٍنده اون کيشي

  چه، خالق  ايچي سوز كيشين،  كابون

  بوجوٍر ائتمک راوا رو قاني دين چه؟

  عار و ناموسو يوموشاين،! بيٍ ناموس

  .  حيا آدابين سن  قيدين وورموشاين

körorıή künde on kişi kabun suz. 

kabunsuz kişiή, ķalķ içi`çe, 

bu cür étmek ravarı ķanı din`çe? 

bînamus! âr u namusu yumuşaή, 

haya adabıή sen ķéydiή vurmuşaή. 
  خروسين اككئمجي جرمو .۱۹

  سي بولار اي زارو افكار، اككئمجي

  .ائشيتميشم اولموشاين مردم آزار

ekkimcisi bular éy zar-u efkar, 

éşitmişem olmuşaή merdum azar. 

                                                   
  كوٍنده اون كيشي كابون سوزائتورين. ۳۱
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  گه مخلوق، لر قومورين اودي كئچه

  .سنه بو هرزه ليك بيلمم نه لايوق

  يه عاشق اولموشاين؟ يمگر اؤزسس

  .كي عالم اهلين تنگکه هاتموشاين

ين، ضلالت جاداسين توتموش وارييو  

  .   اوسين آلي يوين کئچه ياتقولولارين،

   سن تيرينگه،   كئچه بوشلوروين نيمه

  .گه هاروللاموش هاتورين خالقي تنگ

  چه، آر شرارت جوهرين اگر يوق

  .  چه آغزينا مالک اولو کؤپوٍ يئرين

  ! خفت چکمورين اس ،لوقازلاماقدا 

  !  هئچ هارمورين بيجا، بانگوللاماقدا 

  راوايت ار علي او شيري قهار ،

  . بويورموش هرکيم اولقا مردم آزار

   آر زنادا،سي  جرمو، آرتوقگوناه

  . اولمازخودا دا باغيٌٍشلانماق نصيب

kéçeler ķomorıή udige meĥluķ, 

sene bu herzelik bilmem ne layuķ. 

meger öz sesiye aşıķ olmuşaή, 

ki alem ehliή tengke hatmuşaή. 

zelalet cadasıή tutmuş varıyoή, 

kéçe yatķullarıή ûsuή alıyoή. 

nime kéçe boşloruή sen tiringe, 

harullamuş haturoή ĥalķı tengge. 

eger yoķ`ar şeraret cüheriή`çe, 

aġzıya malık olu köpü yériή`çe. 

ĥefet çekmorıή es loķazlamaķda! 

héç harmorıή bica bangullamaķda! 

ravayet`er Eli u şir-é ķehar, 

buyurmuş her kim olķa merdum azar 

gunahsı cormu, artuķ`ar zenada, 

baġışlanmaķ nesib olmaz ĥudada. 
  خروسين اوٍچومجوٍ جرمو . ۲۰

  خولاصا توٍلکوٍ او غددار ملعون،

  .اي گريان و محزون: قا هايدي خروس

  ين ترك عادت، اوٍچوٍمجوٍسوٍ ائتميشه

  .ده هوٍنگوٍلوٍ، بولماز سعادت کي عادت

  بو رسم اولموش كي هرشاه مجلل،

ĥolasa tülkü u ķeddar-é melün, 

ĥorosķa haydı:éy giryan u mehzün. 

üçümcüsü étmişeή terk-é adet, 

ki adetde hüngülü bulmaz se`adet. 

bu resm olmuş ki her şah`i mücellel, 
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  .تاج ي مکلل بوشئ  قوموش او  بيٍ 

  ي باشدا كؤتوٍردين؟ نتهسن اؤز تاجين 

  .قديمكي رسم لري اؤزين ييتردين

  تاج شاهو،  وورموشاين قودروقويا ،

  چه ائتميش بو پيس گناهو؟ كيم عالم

  ساين قويورسن باشقا تاجي، اگر شاه

  .    ناه يو آرتوق ائتمه، يوق  علاجي وگ

boş`éy ķomuş u bî tac-i mükellel. 

sen öz tacıή netey başda kötürdiή? 

ķedimki resmleri özüή yitirdiή. 

vurmuşaή ķudruķuya tac`i şâhu, 

kim alem`çe étmiş bu pis gunâhu? 

eger şahsaή ķoyur sen başķa tacı, 

gunah-yu artuķ étme,yoķ alacı. 
  سي    دا جاواب هيشمه خروس. ۲۱

  خولاصا توٍلکوٍ اوٍچ جرم و خطاسين،

  .سين  خروسقا ثابت ائتتي،او گوناه

بيلدين تئمي سن اوٍچ خلافين،:هايدي  

  .تاقي  دم وورما موقوف ائتتي لافين

    قودوم بوينويا، بيٍ به بيٍتقصيرين 

  .جاوابين وار بيان ائتتي اولوما

  هاوول سن عار و ناموسين،ساتموشان،

  سؤزين وارآر هايي، نه لال تورموشاين؟

ĥolasa tülkü üç cormu ĥatasıή, 

ĥorosķa sabit étti,u gunahsıή. 

haydı:bildiή témi sen üç ĥalafıή, 

taķı dem vurma moķuf éti lafıή. 

teķsiriή bîbebî ķodum boynuya, 

cavabıή var beyan éti uluma. 

havul sen âr-u namusiή satmuşaή, 

sözüή vârâr hayı,ne lal turmuşaή. 
۲۲. خروسين جاوابلاري  

  خروس  خسته تؤكتوٍ اشك وآهين،

بيٍ جاوابين او توٍلکوٍ که ، بيٍ : هايدي.  

  سنين بو سؤزلرين،لاپ قيرميزي کوٍج،

  .ر ائتتيم من توٍک و،سن دق اوٍلگوٍج نبه

  جمله کوتاه ، يوروم   سنه عرض ائته

ĥoros-é ĥeste töktü eşk-u âhiή, 

haydı u tülküke bîbî cavabiή. 

seniή bu sözleriή lap ķirmizi küc, 

neber éttim men tükü sen deķ ülgüc. 

sene erz éteyorum cömle kuta, 
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  .مني سوٍروٍتلمه سالي سن آللاه

  رحم ائتي هادرو فيكيرکه توٍشمه،

  . وٍم ائرمز سنه منديله اؤجشمهجکوٍ

  و  يوٍرکده،  بغض يوک بو كينه هره

  .بو شيطان تاشلارين يوٍكوٍ هتكده

  شدا آشموش،خلافوم بو خيال ائتي

  سنه بيلمم نه  ضرري  توقونموش ؟

  تورال بيٍ لحظه هاز ائتتي اضطراب،

  .هايديم سنه تا من بيٍ به بيٍ جاواب

meni sürütleme salı sen Allah. 

rehm éti hadru fikir`ke tüşme, 

kücüm érmez sene mendile öceşme. 

herek bu kine yu boġzu yürekde, 

bu şéytan taşlarıή yükü hetekde. 

ĥıyal éti ĥalafum boşda aşmuş, 

sene bilmem ne zereri toķunmuş. 

tural bîlehze haz éti istirab, 

haydım sene ta men bîbebî cavab. 
  بيدكي جاواب. ۲۳

  چه قصوروم، هايدين وارار منيم ادب

  .کي اصلا يوق منيم شرم و حضوروم

ينوما هاتوم،شقاوت زينجيرين بو  

مخالقين حضوروچا كامومو آلو.  

  آلي جاوابين ائتمه آرتوق فرياد، 

  .دده بو ايرا ار،کؤکغمنه وارود دا

  حيا ائتمزلر، بني آدام هئچ واخت 

  .ادب آدابين، هرگز  كؤزلمزلر

   آللاه قا،ازهنده بوحالچا داق واقم

  .مرتكب اولولار يوٍزمين گوناه قا

  للار شرم،يوه ائتم  اؤزلريندهکياوللار

  .جوٍر من ائتيگم  اوللاردا آزرم؟  نه

haydıή var`ar menim edebçe ķusurum, 

ki eslen yoķ menim şermu huzurum. 

şaķavet zinciriή boynuma hât:om, 

ĥalķıή huzuruça kâmumu âl:om. 

alı cavabiή étme artuķ feryâd, 

mene varıd daġar kökde bu îrad. 

beni adam héç vaĥt haya étmezler, 

edeb âdabiή hergiz közlemezler. 

hende bu halça daķ vaķmaz Âllah ķa

mürtekib olular yüzmin gunahķa. 

ullar ki özlerinde étmeyollar şerm, 

necür men étigem ullarda azem? 
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  سنه واضح هايديم اي مرد ميدان،

  .يوانار حيوانآر،حبوللار انسان داغ

sene vazih haydım éy merd méydan 

bullar insan daġ`ar héyvanar héyvan. 
  اككئ دكي جاواب.۲۴

  تئمي اي حرامي،بيان ائتي سن 

  .آر، حيوان احترامي مگركي لازوم

  نيمه كئچه اگر من قيٍقيلوروم،

  .يوٍرکده نالا ائتميش، بانگولوروم 

  بولار فكريم توٍرکه، غافل ياتقولو،

  .عبادت شيوه سين، الده هاتقولو

  لر نمازقا، اودانموش بلکي توٍركگه

  . لر، كار سازقا  گه التماس ائتي

  ي قا، عرض حاجات،لر تار گه ائتي

  .لر مناجات  گه خوداوند له  ائتي

  ائتميش آللاه بو ايشگه مني مأمور،

  .»المأمورو معذور« ري کي بو بللي

  منيم بو ايشلريمي ائتمه انكار،

  .قا احسانار نه آزار خيالوم خالق

beyn éti sen témi éy haramı, 

meger ki lâzum`ar héyvan éhtiramı 

nime kéçe eger men ķîķilorum, 

yürekde nala étmiş bangulorum. 

bular fikrim türke ķafıl yatķulu, 

ibadet şivesiή elde hatķulu. 

ûdanmuş belki türkgeler numazķa, 

iltimas étigeler kâr sazķa. 

étigeler tarıķa erz-é hacat, 

Ĥudavend le étigeler munacat. 

étmiş Allah bu işke meni memür, 

bu belli`ri ki "elmemürü mezür". 

menim bu işlerimi étme inkâr, 

ĥıyalum ĥalķķa éhsan`ar ne âzar. 
  اوٍچ دكي جاواب. ۲۵

  هايدين من قودروقوما وورموشام تاج،

  .آماجمه مني طعنه هوقلارئ ، ائت

  آر، بو ايرادين سنه عصاني يوق

  .آر منه بو مطلبين اس دخلي يوق

haydıή men ķudruķuma vurmuşam tâc 

meni tene hoķlaréy étme âmac. 

bu îradiή sene osyanı yoķ`ar, 

mene bu metlebiή es deĥli yoķ`ar. 
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  يوق، تقصيريم مسلّم ،بو يئرچه 

  .اؤزوٍ خلق ائتميش، خلاق عالم

  قا  ايراد، ائتورين نقشه يا نقاش

  .دانيشما سير اولو اي داد وبيداد

  سؤزين آخير داق چكتي ارتدادقا،

  . بو ايرادقاسن كافر اولدين،نيقين

  واريوين،  يولين،توتموش كوداك غفلت

  .يوين تورموش پروردگارقا بحث كليٍ

  لاردا يئريچه،  شيطان بو هارقيئدي

  .اولدو ملعون بو، عالمين يوٍزوٍچه

  خوداوندين ايشئ، سن قيلمه دقت،

  .چه وار،نچچه حكمت  اونوين هر ايشي

  ردار،احكمتين اولو خاب بيٍ : هايدوم

  .چه ائتمه انكار ين ايشين  االله سن

  لوق زاماني، كي يعني تاج قوماق

  .نيار، نه بو دونياي فا هاغا كوٍن

  كي بو دونياچا قويورتاج، او سلطان 

  .قالور بوشو هاچوق، محشرچه محتاج

  يازوقين اگر واقماغا يوٍزئ،   بيٍ 

  . توي يوٍزئ! االله ين موناغي پادشاه

bu yérçe yoķ teķsirim müsellem, 

özü ĥelķ étmiş, ĥellaķ-é alem. 

étorıή neķşe ya neķķaşķa îrad, 

danışma sir olu éy dad u bidad. 

sözüή aĥır daķ çekti irtidad`ķa, 

yeķinen kafer olduή sen bu îrad`ķa. 

kodak ķiflet yoluή tutmuş varıyoή, 

turmuş perverdigarķa behs kelîyoή. 

yédi şéytan bu harķlarda yériçe, 

oldu melün bu alemiή yüzüçe. 

ĥudavendiή îşéy sen ķilme diķķet, 

unuή her îşiçe var neççe hikmet. 

haydum: bî hikmetiή olu ĥabardar, 

sen Allaή îşiή`çe étme inkar. 

ki yanı tac ķomâķluķ zamanı, 

haġa kün`er ne bu dunya-i fanı. 

u sultan ki bu dunya`ça ķoyur tac, 

ķalur boşu hâçuķ, mehşerçe mohtac. 

bî yazuķıή eyer vaķmaġa yüz`éy, 

munaġı padişaή,Allah tuy yüz`éy. 
۲۶.خروس توٍلكوٍ که يالواريشي  

 ,ķerez çünkü ĥoros-é zar u mehzun  کوٍ خروس زارو محزون، غرض چوٍن
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  .تامام ائتتي جاوابين او جگر خون

  آه،  قان ياش يوٍرکده چكتي بيٍتؤكتوٍ

اي داراي آگاه:  توٍلکوٍ که هايدي.  

  جاوابين بيٍ به بيٍ آلديٍن توٍشونٍدين،

  .بو بيچارا خروسين، دردين بيلدين

  ک آيناسين،تئمي ائتي صاف،يئک يوٍره

  .سن آللاه پاردا چكمه ائتي انصاف

  ر سؤزين بو بينواقا؟ سهتئمي نه

  .قاخلاص ائتي مني، هاتما بلا

  سنه چون حالتيم اولدو مشخص،

  .مني اؤز بوشيا، ائتي مرخص

tamam étti cavabıή u ciger ĥun. 

töktü ķan yaş yürekde çekti bî âh, 

tülküke haydı:éy daray-i âgâh. 

cavabiή bîbebî aldıή tüşündiή, 

bu biçara horosıή derdiή bildiή. 

yék yürek aynasiή, temi éti saf, 

sen Allah parda çekme éti insaf. 

témi neser sözüή bu binavaķa, 

ĥelas éti meni hatma belaķa. 

sene çün haletim oldu müşeĥĥes, 

meni öz boşıya éti müreĥĥes. 
  شاهاد هيشمه .۲۷

ين سن، توٍلکوٍعجب،فكرائتميشه:هايدي  

  .سن ين بوم، وئرميشهبيلديربيلدير جاوا

  قولاقوما منيم وارماز بو سؤزلر،

  .جا سؤزين، هايما مكرر تاقي  بيٍ

  اگر بو سؤزلريه، شاهادين وار،

  .، ائتمه سن اصرار قيٍقيري يئكلته

  ين، سه قبول اولماز سؤزين چون مدعي

  .ين سه ين، المعي سه اگرچه متقي

  خروس سسلندي اولتا سن هيشئ شاهاد،

  !. كليٍم، هرچي باد آبادشاهادلاروم

haydı: tülkü eceb fikr étmişeή sen, 

bildir bildir cavabum vérmişeή sen. 

ķulaķuma menim varmaz bu sözler, 

taķı bica sözüή hayma mükerrer. 

eger bu sözleriye şahadıή var, 

ķîķiri yékelte, étme sen israr. 

ķebul olmaz sözüή çün müdde`iseή, 

egerçé mütteķiseή elmü`iseή. 

ĥoros seslendi olta sen hişéy şahad. 

şahadlarum kelîm,her çi bad âbad!. 
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  ساعات،يئك تورال آرام، بو يئرچه بيٍ

  .شاهادلاروم سنه، من ائتتيم اعلام

  قا سوٍردوٍم ، اؤزوٍموٍ قاچاراق بالوق

  .لريم سنه قيٍقيرديم هوٍروٍن سققل

، قالقولو كربلايي  اوٍچوٍ حاجي  

شمام هاواييق دانيخلافوم يو.  

ن،توٍلکوٍ عجب سن بينواساي:هايدي  

  .ر طول ي كلامقا مبتلاساين نبه

  !مني اينجيتمه سن، اي نورعينيم

  .كي، واردي بوشدا مينيم  دانيشتين بس

  چه تعارض، خيلي ائتمه سؤز! بالام

  .فيکر ائتي دانيشما سن تناقض

bu yérçe bî sa`at yék tural aram, 

şahadlarum sene men éttim élam. 

özümü ķaçaraķ baluķķa sürdüm, 

hürün seķķellerim sene ķîķirdim. 

üçü hacı,ķâlķulu kerbelayı, 

ĥalafum yoķ danışmam havayı. 

haydı tülkü eceb sen binavasaή, 

neber tul`i kelamķa mübtelasaή. 

meni încitme sen,éy nur éynim, 

dânıştıή beski vardı boşda méynim. 

balam ĥéyli étme sözçe ta`aruz, 

fikr éti dânuşma sen tanaķuz. 

  بو مطلبي اؤزوٍين ايلگرده هايدين ،

  .بيتو انسانلاري ،جاهيل بويوردين 

  حيا ري،  هايدين انسان واروسو بيٍ

هاموسو  مردود ي درگاه خودا ري.  

  رين يوق اعتباري،موناغ شاهادلا

  .آر شرعين قراريقبول ائتمك داغ

  كؤردوٍ تاقٌی اس چاراسي يوق، خروس

ائيزه شاهادلارين سان:هايديقييو سي   .  

  چا يوٍز دانا انيك وار،  بيزيم بالوق

bu metlebi özüή ilgerde haydıή, 

bitev insanları,cahil buyurdıή. 

haydıή insan vârusu bî heya`rı, 

hâmusu merdüd-i dergah-é ĥuda`rı. 

munaġ şahadlarıή yoķ étibarı, 

ķebul etmek daġ`ar şerîή ķerarı. 

ĥoros kördü taķı es çarası yoķ, 

haydı:éyze şahadlarıή sanısı yoķ. 

bizim baluķ`ça yüz dânâ enik var, 
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  . كؤمك وارماقول، مطلبئ شاهادت 

  ائشتتي توٍلکوٍ كوٍلدوٍ وردو قهقه،

به بهقا  مرحبا بو عاقول: هايدي.  

  يه  چارا بولونماز، يوم درديبيلي

  .تزيپ يووا ايت شاهاد اولماز! بالام

  ت که، اوللار ايمانين، كؤ ساتالار بيٍ

  .که، اوللار اؤز جانين هاتالار جهنم

  لر، ييراقدا بيٍ نفر يولچو كؤره

  .لر اونوين داليندا اوٍچ ساعات هوٍره

şahadet metleb`éy maķul kömek var. 

éşitti tülkü küldü vurdu ķehķeh, 

haydı: merheba bu âķulķa behbeh. 

biliyom derdiye çara bulunmaz, 

balam! tezip yova it şahad olmaz. 

satalar bî kötke ullar îmaniή, 

hatalar cennem ke ullar öz caniή. 

yıraķda bî nefer yolçu köreler, 

unuή dalında üç sa`at hüreler. 

  ، 32هاتيقاين بيٍ تيکه کولا هيکمک ده

  .لر يوٍرکده ر ناحق شهادتائته

  شاهاد اولاركي، ايمانين ياقماقا،

  .تين دونيا مالئ ساتماقا آخر

  نه اينکي كؤروگه، او بئش قران پول،

  .  مين يول او ناحق شهادت، وئريگه

  ئتتي تمکين،  اوچاغ توٍلکوٍکه ا خروس

سن ائتي تعيين شاهاد«:هايدي لاري «.  

  كليٍم ، جوٍر شاهد بويورقاين،من  هر

  .بو ساعاتچا حضوريا يئتگريم  

  قا،   فيکر ائتي،توٍرك هاداق:هايدي توٍلکوٍ

hatıķaή bî tike kola hikmekde, 

éter naheķ şahadetler yürekde. 

şahad ular ki imanîή yaķma`ķa, 

aĥıretiή dunya maléy satma`ķa. 

neinki körüge u béş ķırran pul, 

u naheķ şahadet vérige min yol. 

ĥoros oçaġ tülkü ke étti temkin, 

haydı: şahadları sen éti teyin. 

her cür şahad buyurķaή men kelim , 

bu sa`atça hüzüruya yétgerim. 

haydı: tülkü fikr eti türk hadaķ`ķa, 

                                                   
 .نان سوخته مترادف کوٍت ترکی : کولا. ۳۲
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  .قا معطل ائتمه بيٍ سين ، يوللئ بالوق

  چا، اككئ خروس،حاضر بو واخت ائتته 

metel étme bîsiή yolléy baluķķa, 

étte ekké ĥoros hazır bu vaĥtça, 

  . خواجا٣٣لال،لؤمه: کي اوللار اولتالار

  لر شهادت، يه، قيلتهكليپ  امري

  .لر اولوپ  سعادت شهادت وئرته

ki ullar oltalar lal,lümme,ĥaca. 

kelip emriye ķilteler şahadet, 

şahadet vérteler olup sa`adet. 
  خروسين اعتراضي. ۲۸

  ي بينوا قالدو معطل، خروس

  .تؤكتوٍ بوشئ كوٍل،چالدي اككئ ال

   كلمز،وجکهواقتو كؤردوٍ بو ايشلر 

  .يمز  تهکهكي، فيكرلر درد  چه بوكوٍن

  ن،اؤزونده الچكميش،او هاچتي تيلي

  .عيان ائتتي پيتين او دردي ديلين

سانگاي گوناهوم وار زيادا، : هايدي  

  .توشموش بو ارادا  نه سنه بيلمم

  ين، شه تاب وآراموم كسمي ستم له 

  .ين مگر امنيه  يا سن  محتسيب

  اين سن،غنه دخلي وار سنه قاضي دا

  .اين سنغموناغي  ايشلرکه راضي دا

  اروقا،مگر قاضي اولموشاين ياكي د

  . ويا سن اولموشاين شوورا بالوق قا

ĥoros-i binava ķâldu müettel, 

töktü boşéy köl,çaldı ekki el. 

vâķtu kördü bu işler vecke kelmez, 

bu künçeki fikirler derdke teymrz. 

özünde el çekmiş hâçtı tiliή, 

eyan étti pitin u derd-é diliή. 

haydı:sangay gunâhum var ziyada, 

sene bilmem ne tüşmüş bu irada. 

sitemle tâb u aramum kesmişeή, 

meger emniye ya sen mühtesibeή. 

nedeĥli var sene ķazi daġaή sen, 

munaġı işlerke razı daġaή sen. 

meger ķazı olmuşaή yaki dâruķa, 

veya sen olmuşaή Şuvra baluķ`ķa. 

                                                   
  .دم کوتاه، بي دم: ممه لوٍكولا دم يا .۳۳
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  قا پاکار؟ سني كيم ائتميش، بالوق

  .چه وار فرمان ، ائتي آشکار  الين

  قا ائتتي حاكوم، سني كيم بو محال

  .قاني حوكمين منيم، سنده نه باكوم

  قا دهياراين يا كدخدا ساين، بالوق

  كاراساين؟ آللاه توغرو هايي،سن نه سن

  دا سن شرم ائتي،،تاريحق يولو يوو

  . اليمده مدركين وارآر، کؤرستي 

seni kim étmiş baluķ`ķa pakar?  

eliήçe var ferman,éti âşıkar. 

seni kim bu mahalķa étti hakum, 

ķanı hükmüή menim sende nebakum 

baluķ`ķa déhyaraή ya kedĥudasaή, 

sen Âllah toġru hayı,sen nekarasaή? 

heķ yolu yov,tarıda sen şerm éti, 

elimde medrekiή var`âr körseti. 
  قا جاوابي  تولكوٍين  خروس. ۲۹

  ائشتتي چون بو احوالاتي توٍلکوٍ، 

  34 .الين ووردو الئ ، اوجادا كوٍلدوٍ 

چا، من امر و معروفام جهان: هايدي  

  .چا چه شهرتيم وار اصفهان بو ايش

  خلاف ائتگه بيٍسي، وئريم جزاسين،

  .ادب ائتم  ووروم ياقام باباسين

  هركيمين نمازي،يوواقا قضاقا،

  .قا هاتام گووالاقا ،چكم هاقاچ

  گه توتام، هركيم آشکار روزا يئپي

  .قا هاتام كفاراسين آلوم دوستاق

    اولوقا عيان، ين زناسي هركيمسه

éşitti çün bu ehvalatı tülkü, 

eliή vurdu eliéy,ucada küldü. 

haydı:men emr u merufam cahança, 

bu işçe şüretim var İsfahança. 

ĥalaf étige bîsi,vérim cezasiή, 

edeb étem vurum yaķam babasıή. 

herkimiή nemazı yovaķa ķezaķa, 

hatam guvalaķa,çekem haķâçķa. 

her kim âşkar roza yépige tutam, 

keffarasıή alum dostaķķa hatam. 

her kimseή renası oluķa eyan, 

                                                   
 .    الين ووردو الئ ،او قاقا چالدو بو يول توٍلکوٍ بتر بيٍ قاقولاتدو،   : اين بيت بدين شکل نيز آمده است . ۳۴
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  . ائتم بيان يقين يوٍز ضربه شلاق

  قا وئريگه آزار، سي اگر خالق بيٍ

  .توتام من بوشوندا ائتم گرفتار

  ٍ ادب ايش، سي كؤروٍگه ،بي اگر بيٍ

  .بوغوزوندا باتورم، بيٍ برک تيش

  .اگر ظالم الي، اولساتتي  والوغ

  !.بند اوللاتتي تاش تاش اوستچه قالوغ 

yeķin yüz zerbe şallaķ étem beyan. 

bîsi eger ĥalķķa vérige âzar, 

tutam men boşunda étem giriftar. 

eger körüge bîsi bîedeb îş, 

boġzunda baturam bîberk tiş. 

eger zalım eli,olsattı vâluġ, 

ben ollattı,taş taş üstüçe ķaluġ. 
۳۰. خروس آللاه قا  يالواروشي  

  سيز خروس، قالدي معطل، يازيق ال

  .واقتي کؤردوٍ، اوٍزوٍلموٍش چارادا ال

  کؤردوٍ توٍلکوٍ اولموش مست شرارت،

  .کي هر نه سؤز هايور، ائتمور اصابت

،نه يالوارماق بيلور، نه آه و زاري  

الده يوٍکموٍش، رضاي کردگاري.  

  حقي سالوپ توتموش شيطان دماقين،

  .ائتميش اندازادا، تاشقار هاداقين

  ور، او هرگز سؤزئ،ايقراول قوم

  . يوٍزئانصافو يوق واقمور،هوٍروٍن

  يورکار، تملق نانجيب که، ائتمه

  .عاراس يور  خفت چکمورو، ائتمه

  ائشيتمز حق سؤزوٍ هرکس،يامانار،

  .اونا سؤز گونباز اوٍستچه گردکانار

yazıķ elsiz ĥoros ķâldı mettel, 

vaķtı kördü üzülmüş çarada el. 

kördü tülkü olmuş mest-é şeraret, 

ki her ne söz hayor étmor isabet. 

ne yalvarmaķ bilor ne âhu-zarı, 

elde yükmüş rezay-i kirdigarı. 

heķķi salup tutmuş şéytan damaķıή, 

étmiş andazada taşķar,hadaķıή. 

ķaravul ķomayor,u hergiz söz`éy, 

insafu yoķ vaķmor hürün yüz`éy. 

temelluķ nanecibke étmeyor kâr, 

ĥefet çekmoru,étmeyor es âr. 

éşitmez heķ sözü herkes yâman`ar, 

una söz gunbaz üstçe girdekan`ar. 
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  هولولدو يوٍزوٍين، حي کردگارقا،

  .يوٍرکده يالواردي پروردگارقا

راتتيآللاه رحم ائتي آمانار،: هايي  

  .ناراسير دوشمنم، حالوم ياما

  خدايا بوشوما قويور سن منت،

  .که ائتمه قسمت مني بو ناکس

  مني مأيوس ائتمه، سن رحمتينده،

  .هولونمام هئچ قاچان،من طاعتينده

  بو ملعونين بئيوٍن آغيزين باغلئ،

  .مني آزاد ائتي، بوينومو داغلئ

  که، راوا کؤرمه مني سن بو لعين

  هاتي  حليم که خلاص ائتي يئتيو 

  ين بو جاني، وروم،خلاص ائتگهنذر هاي

ترک ائتمم اس،تئزده يؤزوٍ  اذاني.  

  بو عرضيم ائشيتي يارب تيلييمده،

  -بو عهد اولتا کي، من اؤز حاصليمده

  وئريم اون بئش نومورتقا بيٍ فقيرکه،

  .الي بوش بينواقا ، مستمندکه

  قا ، ين بو حال بو عهد اولتا علاج ائتگه

  .ربلاقاهاداق يالون واروم من ک

holudu yüzüή héyi kirdigar`ķa, 

yürekde yalvardı perverdigar`ķa. 

hayırattı:Allah rehm éti âmân`ar, 

esir-é düşmenem halum yâmân`ar. 

ĥuda`ya boşuma ķoyur sen minnet, 

meni bu nakes ke étme ķismet. 

meni meyus étme sen rehmetinde, 

holunmam héç ķâçan,men taetinde. 

bu meluniή béyün âġızıή baġléy. 

meni azad éti ,boynumu daġléy.  

rava körme meni sen bi le`in ke, 

ĥalas éti yétiv hatı helim ke. 

nerz hayorum,ĥalas étgeή bu canı, 

terk étmem es,tézde yüzü ezanı. 

bu erzim éşiti,yareb tilimde, 

bu ehd olta ki men öz hasilimde- 

vérim on béş numurtķa,bî feķirke, 

eli boş binavaķa müstmendke. 

bu ehd olta elac étgeή bu hal`ķa, 

hadaķ yalun varum men kerbela`ķa. 
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   ،35بو نذر اولتا کي،کوٍنده آلتا نوبا

  !  توبا- لارومدا  ائتم  توبا  گوناه

  مني ظلم الينده ائتي سن رها،

  .بيٍ ائتيم ادا به نذرلريم بيٍ کي 

  بو نذر ونيازلار اولموش منه دين،

  .العالمين مچه يوق يوپاق ربسؤزوٍ

   هايمام سنه من اي خداوند،غيوپا

  .دخيل تاشي،مچيد محرابقا سوگند

  ،ي عرض ائتيگم من بوکلامغيوپا

  .ي بالامئچه اکک يويوم  بيٍ لحظه

 بيلمم عبادتين واري سين، هايي  

  .قضا ائتمم بئش واختين نمازين

  شريعت دردينين بولدوم داواسين،

  .ين ائتم قضاسينکچگيلي طاعت

  خودايا شاهاداين،من آئب اولدوم،

  .کچگيلي ايشلريمه تائب اولدوم

  ي عمر، آمان آالله توٍکندي مايه

  .ي عمر كه، سايه ائريشتي كوٍنش

  ر هراسوم،آهؤلوٍمده قورقموروم يوق

  .ري خوفلوغ هاواسوم قيامت دردي

bu nezr olta ki,künde alta nuba, 

gunahlarımda étem tuba tuba! 

meni zülm elinde éti  sen raha, 

ki nezrlerim bîbebî éttim eda. 

bu nezr u niyazlar,olmuş mene déή, 

sözümçe yoķ yupaķ,rebulaleméή. 

yupaġ hamam sene men éy udavend, 

deĥil taşı meçid méhrabķa sovgend. 

yupaġ erz étigem men bu kelâmı, 

yuyum bî lehzeçe ekké balâmı. 

hayıbilmem ıbadetiή varısıή 

ķeza étem béş vaĥtıή nemazıή. 

şetret dediniή buldum davasıή, 

keçgili ta`etiή étem ķezasıή. 

ĥudaya şahadaή men â`éb oldum, 

keçgili işlerime ta`éb oldum. 

âman Allah tükendi mayeyi umr, 

érişdi küneşke , sayeyi umr. 

hölümde ķorķmorum yoķar herasum 

ķiyamet derdi ri ĥofluġ havasum. 

                                                   
 .دفعه ،بار: د ينوبت که خلج به آن نوبات گو: نوبا. ۳۵
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  توشتوٍکئ فيکريمه هول جهنم،

  . برهمتيرور ائتور،حالوم  تي بدن

  مرو بيهودا کچرديم ،وخودايا ع

  .همئشه لهو لعب له کچرديم

  ديم من،سنه هاوول عبادت ائتمه

  .ديم منلا اطاعت ائتمه اخلاص

tüştük`éy fikrime hovl-i cehennem, 

beden titrur,étor halum,berhem. 

ĥudaya umru,bihuda keçerdim, 

hemméşe lehv-le`eble keçerdim. 

sene havul ıbadet étmedim men, 

iĥlasla etaet étmedim men. 

   ماولاق يوٍزوٍم قارا خدايا،٣٦سوچوم

  .ار ائتي، چارا خدايا اليم بوش

  ،يار اي خدا قبرين عذاب چتين

  .يين هئچ يوق تاب بو يازوق بنده

scoçum mavlaķ yüzüm ķara ĥudaya, 

elim boş`ar éti çara ĥudaya. 

çetin`er éy Ĥuda ķebriή ezâbı, 

bu yazuķ bendeή,héç yoķ tâbı. 

   هاز، حي ذالمن، 37پولوم آرتوق آزقا

  هايي قانوسو دردگه هغلئديم من؟

اتتيم من چا، مست  جاوانلوق چاني،  

  .جهالت قدرتئ، سرمست اتتيم من

  تتيم  سجده يا رکوع قا ،ااييلمز

  .شريعت حوکمين آلمازاتتوم وجودقا

  چه، اوديٍرتتيم، همئشه خواب غفلت

  .رتتيم  نمازدا دائما  يوٍز هوليٍ

  تتيم ، خلاف شرع که اصرار ائترا

  .تتيم  نکير و منکري انکار ائترا

pulum artuķ,âzķa haz heyi zulmen, 

hayı ķanusu derdke,heġlédim men? 

cavanluķ çanıça mest`ettim men, 

cahalet ķodretéy sermest`ettim men. 

eyilmezéttim secede ya rukuķa, 

şeri`et hükmiή almazattum vucudķa. 

hemméşe ĥab-é ķifletçe ûdîrettim, 

nemazda da`imen yüz holîrettim. 

ĥelaf-é şereke israr éter`éttim, 

nekir u münkiri inkar éter`éttim.   
                                                   

 تقصيرم: سوچوم . گناخه،جرم،تقصير : سوچ. ۳۶
  پول زياد دارم اما توشه ندارم. آزوقه،توشه :آزقا. ۳۷
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   ،سي حياتيٍ لرتيم، او بيٍمسخره بيل

 پل ي صراطي ، کتابي  حسابي.  

  دي هرگز،  توٍشمه خيالي ما هؤلوٍم

  .دي هرگزه، کچممهقيامت فيکري

  ضلالت جانوما هوت  ووردو کؤندوٍم،

  .جهنم آتشين كول،هنك بيلديم 

  مئي غفلت دل ناشادقا وئرديم،

  .مرو بادقا وئرديموآلدوم  بيٍ بادا ع

  اگر سانئگم واروم، مين گوناهوم،

قومار مين گوناه قا، بيٍ ثوابوميو.  

  اي حي منّان، خدايا رحم ائتي، 

  .پشيمانام پشيمانام پشيمان

mesķere billertim u bîsi heyatı, 

hisabı kitabı ,pol-i siratı. 

ĥıyalıma hölüm tüşmedi hergiz, 

ķiyamet fikirime,keçmedi hergiz. 

zelalet canıma hot vurdu köndüm, 

cehennem ateşiή kul henek bildim. 

méyi ķiflet dil-é naşad vérdim, 

âldum bî bada umru badķa vérdim. 

eger sanéygem,varum,min gunahum, 

yoķum`ar min gunahķa bî savabum. 

ĥudaya rehm eti éy héyi mennan, 

peşimanam peşimanam peşiman. 
  تعجب . ۳۱

  ار، چرخين قراري، عجب حيرتليغ

بيٍسي غوصتالوغار،بيٍسي غمده عاري .  

  بيٍسئ وئرميش خئيلي ناز و نعمت،

  .دا چكر يوٍز مين ذلّت  بيٍسي آچلوق

   ياغ دا، بيٍسي تولدارموش پالاوين

  .بيٍسي توق اولمادوق نان جودا

  ده بوشالماز، آغزي كوٍلمك نين بيٍسي

  .ده ،قاتي هاچولماز بيٍسي درد و رنج

  بيٍسي اطلس تون كدميش داماقلوغ،

eceb héyretliġ`er çerĥiή ķararı, 

bîsi ķustaluġar,bîsi ķemde ârı. 

bîséy vérmiş ĥéyli naz u német, 

bîsi âçluķ`da çeker,yüz min zillet. 

bîsi toldarmuş palavıή yaġ`da, 

bîsi toķ olmaduķ nan-é covda. 

bîsiniή âġzı külmekde boşalmaz, 

bîsi derd u rencde,ķatı hâçulmaz. 

bîsi etles tûn kedmiş damaķluġ, 
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  .و، ييرتيق ياماقلوغ نين تون بيٍسي

  نين منزلي قصري مجلل،  بيٍسي

  .بيٍسي  قالموش، حصيرکه معطل

  بيٍسي بيٍ حبه قندکي تامارزو،

  .چه قالمادوق اس بيٍ آرزو بيٍسي

  ن هايوپ،چكميش قوينئ،جا بيٍسئ

  . نين هوت قوموش او بوينئ بيٍسي

  ري،  ار هايين جيم پي كؤك بيٍسي

  .ري ار هايين تري سوٍموٍك بيٍسي بيٍ 

  نين سؤزوٍ، مات ائتميش عاقولو، بيٍسي

  .قا،توٍلكوٍ ماتالو بيٍسي يازموش خالق

  نين عالمي، ائتمك چه تحليل، بيٍسي

  .لوجودين ائتتيرير،هر يئرچه تكمي

  نين پئشه سي،بهتان وتهمت،  بيٍسي

  .  سؤزوٍ بوشدا بوشقا،پوك ار و غيبت

  و بيلير، كفرلا برابر، بيٍسي ظلم 

  .نين ظلم اولموش ايشي سراسر بيٍسي

  لشكري يالقوزو قاتلئر، بيٍسي بيٍ

  . چاتلئر كي بيٍسئ پيخ هايوغاين يوٍره

  نين آشموش، مالي باشيندا ، بيٍسي

  .ديك آووال ياشيندامه پول كؤر بيٍسي

bîsiniή tûnu yirtiķ yamaķluġ. 

bîsiniή menzili ķesr-i mücellel, 

bîsi ķâlmuş hesirke müettel. 

bîsi bî hebbe ķendke tâmârzu, 

bisiçe ķalmaduķ es bî ârızu. 

bîs`éy can hayup çekmiş ķoyun`éy, 

bîsiniή hot ķomuş u boyun`éy. 

bîsi kök`er hayıή cim pi ri, 

bîsi bi sümüker hayıή teriri. 

bisiniή sözü mat etmiş âķulu, 

bîsi yazmuş ĥalķķa, tülkü matalu. 

bîsiniή âleli étmekçe tehlil, 

vucuduή éttirir her yérçe tekmil. 

bîsiniή péşesi bohtan u tohmet, 

sözü boşda boşķa pukar u ķéybet. 

bîsi zülmü bilir kufrla beraber, 

bîsiniή zülm olmuş,işi seraser. 

bîsi bi leşkeri yâķuzu ķatlér, 

bîséy piĥ hayıķaή yüreki çatlér. 

bîsiniή âşmuş, malı başımda, 

bîsi pul körmedik avval yaşında. 
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  بيٍسي بوشئ، قوموش تاج شاهو،

  .ار كلاهو ار،يوق هاچوق بيٍسي بوش

bîsi boşéy ķomuş tac-é şâhu, 

bîsi boş haçuķ`ar,yoķ`ar kolâhu. 
  خروس  دعاسي  اجابتي  . ۳۲

  خولاصا چون خروس ائتتي توسل،

  .هايدي ماولاق نذر و قيلدي توکّل

  او دم قيلدي تفضّل حي اعلام،

  .خلاص اولماق يولين ائتتي اعلام

  فكم الله من لطف خفي،   
  .عن فهم الزكييدق خفاده 

  سالي سن ايشيي ، پروردگارقا،

  .قا  بوشين قويور ياتوو،وارما ييراق

   تلاشين،بيٍ هازکير اولوقا   کره

  . اؤزين هؤلرمه،تيتمه،ايمه قاشين 

  چر، باطنا ،آللاه اليلر بيتو باطنن  ايش

  .چر ظاهرچه گرچه،خان و شاه الي

ĥolasa çün ĥoros étti tevessül, 

haydı:mavlaķ nezr u ķildi tevekkül. 

u dem ķildi tefezzül héy elam, 

ĥelas olmaķ yoluή étti élam. 

fekom lillah min lotf ĥefi, 

yedoķu ĥefade en fehm-el zeki. 

salı sen işiyi perverdigar`ķa, 

boşuή ķoyur yatuv,varma yıraķ`ķa.  

kerekir oluķa bî haz telaşiή, 

özüή hölerme, titme eyme ķaşıή. 

îşler bitev batinen , Allah eliçer, 

zahirçe gerçi ĥan u şah eliçer. 
  قبستانلوق و قورتولوش .۳۳

،لقانديغرض توٍلکوٍ ماقول كزدي تو  

  .چه  دالدالاندي بالوق كؤرسنگيلي

  قا هولندو، از بس تولقاندي باغري،قان

  .قا، هولوندو يولو بيده قبيستان

  لئ،  اره گه دي،کچي يشهائردي ه

  .لئ گه، قبيستاندا بره اؤزين چك

ġerez tülkü maķul kezdi tolķândı, 

baluķ körsengiliçe daldalândı. 

ez bes tolķândı,baġrı ķânķa holundu. 

yolu bide ķebistanķa  holundu. 

érdi hişedi,keçige erel`éy, 

özüή çekge ķebistanda bere`éy. 
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  خروس خسته چكتي آه و افغان،
  .آلقان-كؤزوٍنده يئرکه تؤكتوٍ ياش

ĥorus-é ĥeste çekti âhu-afķan, 
közünde yérke töktü yaş- alķan. 

   38قا، توٍشتوٍ تاق كي، سس آناغ سسلندي

  . آسمان قا–يئتيشتي نالاسي  يئرده 

  ده  پياپي، چکراتتي آه، آه اوٍستون

  ي نئي،  لئراتتي ميثال نالهاينگيل

  ک آهو دمادم،زوٍ ياشي، يوٍرهكؤ

  .قوراراتتي يئر و كوٍكچه بزم ماتم

  قا چوٍن خاباردار، توٍلکوٍ اولدو، بو حال

  .تعجب ائتتي او، اولدو گرفتار

  ر بو نالا وآه، سههايدي آخر نه

  . ائتي آگاه  يئکمطلبده مني بو 

  پريشان حالتين،هغلئر كؤزوٍين وار،

  . وار ان سؤزوٍينم كي،بيٍ ري  موناغ بيلليٍ

كي اي عاقل سخندان،:خروس هايدي  

  .بو قبرستاندا غافل كچمه خندان

  آللار، شاه وسلطان، بو يئرچه ياتميش

  .لار ميثال ي ماه وسلطان قلم قاش

  اجل آلموش الينده تاخت شاهو،

  .قارا تورپاق اولموش تاخت گاهو

anaġ seslendiki,ses tüştü taķ`ķa, 

yétişdi nalası yérde- asıman`ķa. 

çeker`etti âh âh üstünde peyapéy, 

îngillér`etti misal-é naleyi néy. 

közü yaşı yürek âhu demadem, 

ķurar`attı yér u kökçe bez-é matem. 

tülkü oldu bu halķa çün ĥabardar, 

te`êcüb étti u oldu giriftar. 

haydı: aĥır neser bu nâlâ-yu âhu, 

meni bu metlebde yék éti âgâh. 

perişan haletiή heġler közüή var, 

munaġ belliriki bîman sözüή var. 

ĥoros haydı:ki éy âġul soĥendan, 

bu ķebristanda ķafıl keçme ĥendan. 

bu yérçe yatmışallar,şâhu sultan, 

ķelem ķaşlar misal`i mâhu sultan.  

ecel almuş elinde taĥt-é şâhu, 

ķara turpaķ olmuş taĥt gâhu. 

                                                   
  توٍشدوٍ جهانقا  كي، سس آناغ سسلندي:  ترجمه متن اصلي.۳۸
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  ياتموش بودا ماولاق مومن وپاك،

  .رباب و ادراكياتموش بودا ماقول ا

  ياتموش بويئرچه، هاوول مه لقالار،

  .بودا ياتموش خئيلي نوو كدخدالار

  لار، ياتموش بو يئرچه سخ رعنا جاوان

  .لار ياتموش بو يئرچه قشنگ جانان

   قالموش،   لر، چيلپاق او مرمر سينه

  . سي،تورپاق اولموش قارا كؤز سؤرمه

  لار ،لشايواروسو بودا ساکيت ياتم

yamuş boda mavlaķ mümin u pak, 

yatmuş buda maķul erbab u idrak. 

yatmuş bu yérçe havul meliķalar, 

boda yatmuş ĥéyli nov kedĥudalar. 

yatmuş bu yérçe seĥ rena cavanlar, 

yatmuş bu yérçe ķeşeng cananlar. 

u mermer sineler,çılpaķ ķalmuş, 

ķara köz sürmesi,turpaķ olmuş. 

varusu boda sakit yatmışallar, 

  39.لارلشاي قونشو، لالاسين سالم-قوم

چا، همئشه زارو قائم، يئرآستي  

  .قالموش كؤزلري اللرچه، دائم

  اللر هاموسو آرزو توخمين، هکميش

  .اللركؤز تيكميشكليب واران يولئ 

   آقان سوولار بويئرچه، بولوق چؤشمه

  .گوٍلوٍلر کؤز ياشو رو ، قبير چه  هؤل

   واقو،نرکس يوٍزئ، سوولئ کؤزلريني

  .واقور مين حسرت له، يئرين يوٍزئ

  اگر هيشورين سن آللاه رضاسين،

  .لر دوعاسين دا هيمه هؤليٍ يادين

ķom-ķonşu lalasıή salmışallar. 

yér astıça hemméşe zar u ķa`im, 

ķalumş közleri ellerçe, da`im. 

hamusu ârızu toĥmiή hekmişeller, 

kelip varan yoléy köz tikmişeller. 

buluķ çöşme aķân suvlar bu yérçe, 

högülüler köz yâşu`ru,ķebirçe. 

suvléy közleriήyi vaķu nergis yüzéy, 

vaķur min hesretle, yériή yüzéy. 

eger hişorıή sen Allah rezasıή, 

yadında hime höliler du`asıή. 

                                                   
  .لاركي بودا ياتموشاللار،               هاموسو قوم قونشوين سالموشاللار بو مسلم :ترجمه متن اصلي. ٣٩
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  ده توتما، بو ساکيت تاشلاري هنک

  .چه کي دردي اونوتما مزار اهلي

  بئين سن واقماقاين اهل مزارقا،

  -ايننيپ آند ايچم، پروردگارقا

  کيمسه واقماز، هؤلدوٍکئ قبريه بيٍ

  .قبرين زيارتئ، هئچ کيم تولقانماز

  راتتي مزارقا،يولوم هرچان توٍشه

  .فاتحه وئرراتتيم ، اهل قبورقا

  هوقيٍرارتيم حمد و سوره صاداقا ،

  .يه ، بود ياتقوللارقارتيم هد راائته

  آر اختياروم، نه فايدا تئمي يوق

  .فلک کسمش يامان، صبرو قراروم

  يئک تئمي همت، ائتي نيکوفام،

  .سن آللاه وارما بيٍ دم توتال آرام

  هايي بيٍ فاتحه، هوقيٍ دعاسين،

  .لر، مدعاسين اجابت ائتي هؤليٍ

  کي کسيلدي،   ائشتتي توٍلکوٍ  يوٍره

  .علئ او اينندي خروسين قول و ف

  قبول ائتتي نصيحت، دوشمنينده ،

  .غافل اولدو اونوين، مکرو فنينده

  هايدوقئ فاتحه آغزي هاچولدو،

bu sakit taşları henekde tutma, 

mezar ehliçe ki derdi unutma. 

béyin sen vaķmaķaή ehl-é mezarķa, 

înenip ând içem perverdigarķa- 

höldükéy ķebriye bî kimse vaķmaz, 

ķebriή ziyaretéy héç kim tolķanmaz. 

yolum her çan tüşer`étti mezarķa, 

Fatihe vérrettim ehl-é ķuburķa. 

hoķîr`ertim hemd-u süre sadaķa, 

éter`ertim hidye bod yatķullarķa. 

nefayda temi yoķ`ar iĥtiyarum, 

felek kesmiş yaman sebr u ķararum. 

yék temi himmet éti nikufam, 

sen Allah varma bîdem tutal âram. 

hayı bî fatihe hoķî du`asıή, 

ıcabet éti hölîler,modde`asıή. 

éşitti tülkü yüreki kesildi, 

ĥorosıή ķovl u fél-i u înendi. 

ķebul étti nesihet düşmeninde, 

ķafıl oldu unuή megr u feninde. 

hayduķ`éy Fatihe aġzı hâçuldu, 
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  .خروس آللاه هايوپ، بيٍده هاتقولدو

 ،سؤيت  او يئرچه واراتتي،هاغاچي   

لدو علاجيخروسين دردينين، او.  

  گالاسين مسکن ائتتي،سؤيت اوچتو 

  . فن ائتتي  ا، هاوولق ليغ ظالوماو فن

  خروس الده واردو، مجلس پوزولدو،

ĥoros Allah hayup bide hatķuldu. 

u yérçşe varattı söyet haġaçı, 

ĥorosıή derdiniή oldu alacı. 

uçtu söyet galasıή mesken étti, 

u fenliġ zalumķa havul fen étti. 

ĥoros elde vardu,meclis puzuldu, 

   40.هيرکک هونٍدوٍ،کوٍدن شور اولدوکلين 

  ک بندي قيريلدی،  بو يول توٍلکوٍين يوٍره

  .اؤزوٍين بيده يئرکه چيرپتي ييقيلدي

 الين، سسين هيدي چينخيردي چالدي  

  .يوٍزوٍين تيتتي، يولدو محکم سققلين

قا کلته، لعنت ويرراج خروس: هايدي  

  . قا وئرته   ديك، فاتحه امواتيئمه

kelin hirkek hündü,küden şur oldu. 

bu yol tülküή yürek bendi ķirildi, 

özüή bide yérke çirpti yiķildi. 

sesiή hidi çinĥirdi çaldı eliή, 

yüzüή titti, yuldu mükem seķķeliή. 

haydı:lenet virrac ĥorosķa kelte, 

yémedik fatihe emvatķa vérte. 

  41،ندي بابام کوٍندوٍ هوقوم،تاشقا تايا

 شقا،خاررا چالاندينابار يئرچه بو.  

چا هؤلوٍگتتي تقدوس، ل قارا يو  

  .اتتي بو تجسسغمنه لازوم دا

   يوپاغدا عابد اولدوم،42لوقومدا قوض

  .شريعت اهلي اولموش، زاهد اولدوم

babam köndü hoķum taşķa tayandı, 

nabar yérçe boşķa ĥarra calandı. 

ķara yolça hölügétti teķedüs, 

mene lazum daġattı bu tecessüs. 

ķozluķumda yupaġda abid oldum, 

şeri`et ehli olmuş zahid oldum. 

                                                   
  باطل، برهم : شورر. ۴۰
  .،يورٍک بنديم قيريلدي         نابار يئرچه هو بوشوما ييقيلديبابا کؤندوٍ   :اين بيت را بدين شکل نيز آمده است. ۴۱
  توخمالانماق،= قوضلانماق.خودرا قاضي دانستن:لانماق قوض يا قاضي،قوضلانماق يا قاضي. ۴۲
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  تتي كلدي تيليمه،   ا نابار لفظ

  .ته ائليمه  يوپاغدا فاتحه،تئي

  دي نچچه گول، بيٍ واقوپ، هكقا خروس

شويا  کوٍل!توٍلکوٍ:هايديتؤکوٍ تئمي بو.  

سنين، هوين ييقيلته،   ! توٍلکوٍ: هايدي  

  .قين،جانين داق هوٍنتهاتوت گتتين يئپي

  ارتي توتتوقئ ،توتاغام ياسين،ك كره

  .بوينوم سيٍنته تئمي توتتوم  عزاسين 

nabar lefz`etti keldi tilime, 

yupaġda fatihe téyte elime. 

ĥorosķa bî vaķup hekdi neççe gul, 

haydı: tülkü! tökü témi boşıya kül. 

haydı: tülkü seniή heviή yiķilte, 

yépigéttiή tutaķuή canıή daķ hünte. 

kerek`erti tuttuķéy tutaġam yasıή, 

boynum sînte témi tuttum ezasiή.
  دا زهريقمه كي  توٍلكوٍ خروس. ۳۴

  قا سسلندي اودم چه توٍلکيٍ، خروس

كي له  منيم كي تا سنين قال: هايدي .  

   جيگريمه، حئله ائتورين، دردين

  .مي هاوول بيلورين منيم دق حئله

  مونو بيلي قصاص عقباقا قالماز،

  .   بو دردله توٍلکوٍ بئي كورقا  وارماز

  بو رنگين ، ائتتي لنگ،! مني ظالم

  .جؤل تيكم هرساپو بيٍ رنگ سنه بي

  اگرآللاه آمان وئريگه، اجل ده،

  .ائيزه واختي توتام، سني من هنده 

  ر سن قوللوق ائتتين؟   نبه منه بيلدين

  . ائتتين  چا مني، قارا پول بو حالوم 

  چا، هؤليٍ سن تيرري،ساقلئ يادين من

ĥoros`ķa seslendi u demçe tülki, 

haydı: ķalta seniήki le menim ki. 

derdiή cigerime, héle etorıή. 

menim deķ hélemi havul bilorıή. 

munu bili ķisas oķbaķa ķalmaz, 

bu derdle tülkü bey korķa varmaz. 

meni! zalım! bu rengiή étti leng, 

sene bî çöl tikem her sapu bî reng. 

eger Allah âman verge ecelde, 

éyze vaĥtı tutam seni men hende. 

mene bildiή neber sen ķulluķ éttiή 

bu halumça meni, ķara pul éttiή. 

men hölî sen tirri,saķléy yadıήça, 
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  . بودين چاسنين بيٍ قارا تون تيكم، 

  ووروم بيٍ هوت سنه،اي مكر پيشه،

لارچا هميشه لار داستان هايي.  

  كؤرگم سني، بوينويو بورقام،   غافل

  .ئ، بابايي ياقام ديب هاتام چؤلمك

bî ķara tûn tikem ,seniή boduή ça 

vurum bî hot sene,éy megr péşe. 

hayılar dastanlarça hemmeşe. 

ġafıl körgem seni, boynuyu burķam, 

hatam çölmek dibéy babayı yaķam. 
  خروس هاباباک چکمه سي .۳۵

  کي خروس سسي ائشتتي،  او لحظه

  .   بوشچا كوٍلدوٍ شادلوق ائتتي هاغاچ

  الين چالدي آغزئ، هاباباک چكتي، 

   .پررين چالدو پرئ بيده بانگ چكتي

ظالم،جاوابين آلو تئمي،: هايدي  

  .لئ هوٍنك يوو تئمي كؤتين سوٍپوٍرگه

  كؤزين سوزتوٍرمه،اي عنتر واقوشلوغ،

  .بوشين اويناتما ،اي بوشو بلالوغ

   قيرميزي،   ينو کؤزوٍيوٍز ده اوموش، حرص

  . سسين كسي هوٍرمه،يوٍزوٍ قيرميزي

  و،يالقوز چاپتوروين؟  موناغ هاتين نه

  .  قاپتوروين طرفين ارا تؤرتهار ايت و

  ين يئکه تيلين واييٍ، ال هاچي، هره

  .يور بيٍ زاد توٍرك قاچي الينده کلمه

  هايي هرنسه هايورين،اي ستمگر،

  .كؤنر که، واريئرين يوراقين كؤنك

u lehzeki ĥoros sesi éşitti, 

haġaç boşça küldü şadluķ étti. 

eliή çaldı âġz`éy hababak çekti, 

perriή çaldu perr`éy bide bang çekti. 

haydı: zalim cavabiή âlu témi, 

kötüή süpürgeléy hünek yov témi. 

közüή süztürme éy enter vaķuşluġ, 

boşuή oynatma,éy boşu belaluġ. 

hirsde olmuş,yüzü közüή ķirmizi, 

sesiή kesi hürme yüzü ķirmizi. 

ne munaġ hatıή u yalķuz çapturoή, 

har it vârâ tört terefiή ķapturoή. 

hereή yéke tiliή vayî el haçı, 

elinde kelmeyor bîzad türk ķaçı. 

hayı her nese hayorıή éy sitemger, 

yoraķıή könekke ,var yériή köner. 
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  سنه هوت وورموشام، کؤنوٍروٍ کؤتين،  

  . بابايني ياقموشام ،يالقورين هارقين

  ه بوززولورين؟ايشين بوشقا كلدي، ن

  هوقين تاشقا تئيدي، نه بؤگوٍروٍيوٍين؟

  دين ايشين دوٍزالدي،   آچوندا هؤلمه

  . سه کلدييئرکه قوما الين هر نه

  نه اس قورقمادين بو كؤز ياشيمدا؟

  .بوشوما سارولما هاچولوپ باشيمدا

  تزيپ يووا واالله كوٍجوٍين منه ائرمز،

  . مونو بيلي تيشين اس منه کيٍرمز

  ركؤمك ليك،خوداونديم منه ائته

  .ليك كوٍرگككؤردوٍكين هاغاچ كسيلدي

  آر  منيم چون حي ذوالمن،پناهوم

  .قا شاهقولو من هايمام هئچ قاچان،شاه

  كيشي وارا،قارقوش ائتورين؟ نه تول

  .بيچارا منديله كل كل ائتورين

   منده ،ظلم وتقصير، سنه اولمادوق

  .يركي نفرينين اولوقا بيٍ هاز تاث

  اؤزوٍيه يئك، مالك اولو سؤزوٍيه،

  .هولونور نفرينين، اؤز يوٍزوٍيه

sene hot vurmuşam könürü kötüή, 

babayı yaķmuşam,yalķoruή harķıή. 

işiή boşķa keldi ne bozzulloruή? 

hoķuή taşķa téydi ne bögürürüή? 

âçunda hölmediή işiή düzeldi, 

yérke ķoma eliή her nêse keldi. 

ne es ķorķmadıή bu köz yaşımda? 

boşuma sarılma,haçulup başımda. 

tezip yov vallah küçüή mene érmez, 

munu bili tişiή es mene kirmez. 

ĥudavendim mene éter kömeklik, 

kesildi,kördüküή haġaç kürgeklik. 

penâhum`ar menim çün héyi zülmen, 

haymam héç ķaçan,şahķa şahķulu men. 

ne tul kişi vârâ,ķarķuş étorıή? 

biçara mebdile kel kel étorıή? 

sene olmaduķ mende zülmu teķsir, 

ki nifriniή olıķa bî haz tesir. 

özüye yék, malik olu sözüye, 

holunur nifriniή öz yüzüye. 
۳۶ .  لماقيتوٍلكوٍين نا اميد او  

 ,ĥolasa çünkü meyüs oldu rubâh  چوٍنكوٍ مأيوس اولدو روباه،خولاصا 
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  .قا با ناله وآه يوٍز قودو بئبان

  كؤندوٍ  هوتلاندي، او زار دل افكار،

  .كؤنمک وار تا کؤنمک وار كؤروٍگتدين 

  بترحرصينده هوت توتموش كؤننتتي،

  .رتتي  و، يوٍنده   خروس  هاي كؤينوٍچه

  گتتيم بو کوٍنوٍ كاش،  هاييراتتي کؤرمه

شوما تاشخداوندا هاتيمنيم، بو .  

  شكاروم اي خدا هونٍدوٍ اليمده،

  .بو بدبختليك منه كلدي تيليمده

  لال اولوقاتتين،! تيل كؤروٍگتتيم اي

  .   گتدين بندکه، دانيشماقاتدين کتوٍشه

  سيزکه لعنت اولتا،اي هؤلگوٍلوٍ لر،

  .لر توٍن  مه مني هاتديز بلاقا،توٍن

  بو هاغاچ هكگيلين باباسئ لعنت،

  .لوٍتتوٍ بوشوما بيٍ موناغ محنتك

yüz ķodu bébanķa ba nâlâ-yu âh. 

köndü hotlandı u zar u dilefkar, 

körügéttiή könmek var ta könmek var 

beter hirsinde hot tutmuş könnétti, 

köynü`çe hay ĥorosu yünderétti.  

hayır`attı körmegéttim,bu künü kaş, 

ĥudavenda hatı menim boşuma taş. 

şikarum éy Ĥuda hündü elimde, 

bu bedbeĥlik mene keldi tilimde. 

körügéttim éy til lal oluķattıή, 

tüşekgéttiή bendke danışmaķattıή. 

sizke lenet olta éy hölgülüler, 

meni hatdıήiz belaķa tünmetünler. 

bu haġaç hekgiliή babaséy lenet, 

kelüttü başıma bî munaġ ménet. 

ياغلوغ تيکه،    توٍشموٍشتوٍ اليمه،بي  

  43.تيکه تيکه  اليمده هوٍندوٍ،اولدو 

  گم، مين آه و فرياد، نه فايدا چكي

  .شكاروم واردو الده داد و بيداد

  عجب ياغلوغ اتي،تاتلوغ کؤک اؤزوٍ ،

tüşmüştü elime bî yaġluġ tike, 

elimde hondu oldu tike tike. 

nefayda çekigem min âhu faryad, 

şikarum vardu elde dâd u bidad. 

eceb yaġluġ eti,tatluġ kök özü, 

                                                   
 . اليمده هوٍندوٍ، تامارزو قالدوم آللاه      اليمه هاوول دلخواه،شدوٍشموٍ عجب توٍ:ترجمه متن اصلي بدين شكل است. ٤٢
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  .سوٍزوٍهازکؤزوٍين !  اوغلو  ساسوق توٍرکه

   اونو كؤز قاراسئ، سوٍرمه هايداق،

  .  سعادت چه هما،صورتچه جاقجاق

  ارتيم،موناغ چاق،ديك دونياچا كؤرمه

  .ياق تري نه بوشوين هاغروتتوم،او بيٍ

türke sasuķ oġlu!haz közüή süzü. 

unu köz ķaras`éy süreme haydaķ, 

sa`adetçe huma,süretçe caķcaķ. 

dunyaça körmedik`ertim munaġ çaķ, 

ne boşuή haġrutum,u bî teri yaķ. 
    اولماقي   توٍلكوٍين پريشان.۳۷

  ،كزدي تولقاندي،دي توٍلكوٍ هغله

تاياندي  اوٍزوٍلدوٍ طاقتي وارادي.  

   ،يچا تاب نه تيزچه طاقتي نه جان

  .ييوٍرکده هغلدي ائتتي اضطراب

  ، آقتوردو ياشين، تولقانتوردو كؤزين

  .قورروق تورپاق اوستئ قودو باشين

  كؤزوٍ قارالدي ،حالي  ووروشتو،

  . کي قاوزاندو، رنگي اوشتو  يوٍره

  ائتتي مرض جسم نزارقا،هجوم 

  .بولقاندي حالتي توٍشتوٍ احتضارقا

   غم يئيراتتي، کئ، ده هونٍمه وطن

. راتتيمودام نالا شاميش،ياش تؤكه

  هؤلوٍروٍم  كؤزلريمي واقولو يوق،

  .گيليم، اوغشاقولوم يوق هغله  نه بيٍ

  م،  نه باجوم وار نه لالام، نه دق ننه

  .  دم  ده  دق اوغلوم نه دوستوم ،نه نه

tülkü heġledi,kezdi tolķandı, 

üzüldü taķatı vardı tayandı. 

ne tizçe taķatı ne cança tâbı, 

yürekde heġledi étti istirâbı, 

tolķanturdu közüή âķturdu yaşıή, 

ķurruķ turpaķ üsté ķodu başıή. 

közü ķaraldı halı vuruştu, 

yüreki ķavzandu rengi uştu, 

hücum étti merez cism-i nizarķa, 

bulķandı haleti, tüştü éhtizarķa. 

vetende hünmek`i ķem yéyir`etti, 

mudam nala şamış,yaş töker`etti: 

hölürüm közlerimi vâķulu yoķ, 

ne bî heġlegilim,oġşaķulum yoķ. 

ne bacum var,ne lalam nedeķ nenem 

ne oġlum,ne dostum nedeķ dedem. 
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  يوق، ياد ائتگيلي هؤلوروم مني بيٍ

  .بوشومو تيزي اوٍستئ آلقولو يوق 

  بولونماز نه كافان نه سدر وكافور،

  .نه تابوت و نه غسال ونه دق گور

  وصيت ائتيگم هئچ كيم يازان يوق،

  .هؤلدوٍکئ بيٍ نفر قبريم قازان يوق 

  ده ساري هؤلستتيم، اگر تئمي وطن

  .شودا ساري ،جان وئرستتيمقوم و قون

  لرآللاتتي، مني هارا قا ، فاميل

  . باجي قارا قا-باتاراتتي لا لا 

  بيٍ سي تؤشوٍم اوٍستئ ساچ تؤكراتتي،

  .سي كيرپيك ساني، ياش تؤكراتتيبيٍ

،راتتيم جان هاييچکتيکئ آه، باجي  

  .م نذر ائتميش، قربان هاييراتتي ننه

   يونوقاتتي،بيٍسي لاشوم اوٍسچه ساچ

  .چا حالوا يوغروقاتتي   قازاناك بيٍسي

   تابوتوم اوٍسچه بوش هاچوقاتتي، بيٍسي

قاتتي ندا تولقانيبيٍسي موللا دالي.  

  له هاييراتتي،آچ بالام واي، آززاد سس

  .چه هؤلگوٍلوٍ محتاج بالام واي غربت

  قاتتي سئ هايي درگاه يوٍز هولوموش حق

hölorum meni bî yâd étgili yoķ, 

boşumu tizi üstéy âlķulu yoķ. 

bulunmaz ne kafan ne sidr u kafur, 

ne tabut u ne ķessal u ne deķ gur. 

vesiyet étigem héçkim yazan yoķ, 

höldük`i bî nefer ķebrim ķazan yoķ. 

eger témi vetende sarı hölsettim, 

ķom-u ķonşuda sarı can vérsettim. 

familler âllâttu meni hara`ķa, 

batarattı lala bacı ķara`ķa. 

bîsi töşüm üstéy saç töker`etti, 

bîsi kirpik sanı,yaş töker`etti, 

çektik`i âh bacım,can hayırattı, 

nenem nezr étmiş ķurban hayırattı. 

bîsi laşum üsçe saç yonuķattı, 

bîsi ķazannak`ça  halva yoġruķattı. 

bîsi tabutum üs`çe,boş haçuķattu, 

bîsi molla dalında , tolķanıķattı. 

âzzat sesle hayırattı,âç balam vay, 

ġurbetçe hölgülü mühtac balam vay. 

yüz holumuş heķ dergaséy hayıķatti, 
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  .نده ياش توروقاتتيتؤكوٍگتتي كؤزوٍ

  رتي،م حالوم بيلسه سه اوللاتتي ننهنه

  .رتيكلسه جان وئرديکئ،بوشوم هوجئ

  خوداوندا بو زارو روسياهين،

  .باغيشلئ محشرچه جرم وگوناهين

،منه راحات ائتي بو احتضاري  

سوال ي قبري سهل ائتي فشاري.  

  خوداوندا به حق آل ياسين،

  .تمه ياسينكسي،خوار ائ بو زارو بيٍ

tökügetti közünde yaş turuķattı. 

nêse ollatdı nenem halum bilserti, 

can vérdikéy boşum hucéy kelserti. 

Ĥudavenda bu zâru rusiyahiή, 

baġışléy mehşerçe corm u gunahiή. 

mene rahat eti bu éhtizarı, 

so`al-i ķebri sehl éti foşarı. 

Ĥdavenda bi heķķ é al é yasîn, 

bu zar u bikesi ĥar étme yasıή. 
  يکتوٍلکوٍ غيبده سس ائشيتمه.۳۸

  له ميش،آه چكراتتي، موناغ ايٍنگيل

  .ميش،ياش تؤكراتتي  دم بدم هغله

  تلاطم قيلدي بحر لطف جبار،

چا  بيٍ اثر وار غريبين نالاسي.  

  :قاوزاندي غيبده بيٍ سس او ساعت

  .مجاعت ی دردی  کي توٍرك اي خسته

  غم وغوصتاين كليپ هوٍندوٍ  بوشقا،

  .»كولونگوين وورما تاشقا«آرام اولو

  .کيتيک قسمت ائتتي سنه رزاق بيٍ

  .اوناپاكو اسيری نقمت ائتتي

  خولاصا توٍلکوٍ چون هاتف سؤزلرين،

  .ائشيتميش قيوريلدي، هاچتي كؤزلرين

munaġ îngillemiş,âhu çeker`etti, 

dembidem heġlemiş,yaş töker`etti. 

telatum ķildi behr-é lotf é cebbar, 

ķeribiή nalasıça bî eser var. 

ķavzandı ġéybde bî ses u sa`et, 

ki türk éy ĥeste-yé derd é muca`et. 

ķem u ķustaή kelip hündü boşķa, 

âram olu"kulunguή vurma taşķa".  

sene rezzaķ bî kitik ķismet étti, 

u napaku esir`i neķmet étti. 

ĥolasa tülkü çün hatif sözleriή, 

éşitmiş ķivrildi, haçtı közleriή. 
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  بلليٍ اولدو اونا، لطف خوداوند،

  .كوٍلوٍمسوٍدوٍ، يوٍرکده ووردو لبخند

  اودم بولدو بيٍ هوشاق، اولدو فالچو،

  . آلچو  ده بيٍهايدي بولقام كيتيك، اوٍچ

bellî oldu una,lütf é ĥudavend, 

külümsüdü yürekde,vurdu lebĥend. 

u dem buldu bî huşaķ,oldu falçu, 

haydı bulķam kitik üçde bî alçu.  

  ،او آلچي توردو ،  44هوشاقين سوردوقئ

  .داماقلانميش هارلوقوندا، قودوردو

  لا ، چكتي ناله وآه، ي او نيمه جان

االله انّي توكلت  علي:  هايدي .  

  الين قودو يئركه، قاوزاندي ، هاداق قا،

  . قا  سوٍمسوٍنو سوٍمسونوٍ، کلدي بالوق

  بيٍ داراقا زارو دل افكار، ائردي 

  .كؤردوٍ او داراچا، بيٍ کؤک فريك وار

  كي دانا،لاپ قاز اولموش، يئميش ازبس

  .وارا ساز اولموشقارني شيميش شيشک

  اولموش شانگول،حقي ائتميش فراموش،

  .داماقي چاق ائتميش جام ي صفا نوش

  وورور چهچه كيٍرديكئ لالازارقا،

  .ك نگارقابولبول كيمر،كاكلو:هايير

  يور، نه مذهب ودين، نه آللاه بيلي

  .ضلالت له ائتميش، او ترك آئين

huşaķıή sorduķ`éy,u alçı turdu, 

damaķlanmış harluķunda,ķudurdu. 

u nime canıla,çekti nâlâ yu âh, 

haydı: înni tevekkeltu e`lellah. 

eliή ķodu yérke,ķavzandı hadaķ`ķa, 

sümsüne sümsünü keldi baluķ`ķa. 

érdi bî daraķa,zar u dil efkar, 

kördü u daraça bî kök ferik var, 

yémiş ezbeski dana,lap ķaz olmuş, 

ķâru şişmiş şişek vârâ saz olmuş. 

olmuş şangul,heķķi étmiş feramuş 

damaķı çaķ étmiş cam`i safa nuş. 

vurur çehçeh kîrdikéy lalazar`ķa, 

hayır bulbul neser,kakluk nigar`ķa. 

ne Allah biliyor ne mezheb u din, 

zelalet le étmiş u terk-é âyin. 

                                                   
 ماق قاب را بالا انداختن جهت بازي هوشاق قابسور. ۴۴
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  غروروندا يئريشين،يولوين هازموش، 

  .كي غاز تورموش  چكميش،هايين بودين

ġururunda yérişiή,yoluή hazmuş, 

boduή çekmiş hayıή ki ķaz turmuş. 
۳۹. توٍلكوٍ فريك توتماقي  

  نو کؤردوٍکته، توٍلکوٍ بيده توردو ،او

  .سن بختي ياتموشتو اوداندو هايين

  ي دلي، پروازقا كلدي،  او دم مرغ

  .هاواسلاندي سؤموٍکوٍ سازقا كلدي

به به نه هكتيم نه  قاووردوم،  :هايدي  

  .شوکور اولتا بيٍ حاضير لوقما بولدوم

  كؤزوٍ چون نرگس شهلا، هاچولدو،

  .وارا ، توردو هيراقدا شير غران 

  غرض سؤز مختصر دردين اونوتتو،

  .هاتلوقتو تئز فريكي باستي توتتو 

  او يئرچه بو فريك خئيلي ائتتي نالا ،

  .خاباردار اولمادي هئچ كيمسه واللا 

  ده، کي داد  ائتتي توٍشتوٍ نفس ازبس

  .ده هئچ كيم اس اولمادي،حالي  بو سس

  الی،فريك كؤردوٍ كي اومور هئچ کيم ح

آخر داغ: هايديآر، تورماق مجالي.  

  خيالئ كلدي بيٍ جيميلي حئله،

  : له توٍلکوٍکه عرض ائتتي،او خوش تيلي

  كي اي بيچارالار پشت و پناهو،«

unu kördükte tülkü bide turdu, 

hayıή sen beĥti yâtmuştu ûdandu. 

u dem murķ-é dili,pervazķa keldi, 

havaslandı sümükü sazķa keldi. 

haydı:ne haktim ne ķavurdum! 

şukur olta bîhazır loķma buldum. 

közü çün nergis-é şehla hâçuldu, 

hıraķda şir`i ķorran vârâ turdu. 

ķerez söz müĥteser derdiή unuttu. 

hatluķtu téz feriki bastı tuttu. 

u yérçe bu ferik ĥéyli étti nala, 

ĥabardar olmadı héçkimse valla. 

ez beski dad étti tüştü nefesde, 

héçkim es olmadı halı bu sesde. 

kitik kördü ki héçkim omor halı, 

haydı:aĥır daġ`ar,turmaķ mecalı. 

ĥıyal`éy keldi bî cimili héle, 

tülküke erz étti,u ĥoş tili le. 

ki éy biçaralar poşt u penahu, 
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  .پلنگ وشير و ببرين قبله گاهو

  سنين لطفين چا فضلين چه كؤزوٍم وار،

  .»اجازا وئر سنه بيٍ هاز سؤزوٍم وار

 شما لال ا:توٍلکوٍ هايديولوپا  داني!  

  !تملق هوتوچا ،كؤنمه آليشما

  سسين كسي خيلي هووما اللرين ،

  .که،ياغلوغ تيللرينيئکه هاتما ايش

  سس سيز تورال، قولاقومو  وانگ ائتمه،  

  .   قيز وارا اشمارما ، اتين زهر ائتمه

  که،تاقي آللانمام ، مني هاتما ال

  .ياوان، چيٍ سؤزلرکه تاقي اينانمام 

   بو سالوسو بو مکرو فکرو تدبير،

  .يقين ائتمز منه بيٍ ذره تأثير

  هايما آچلوق منيم عاقلومو آلموش، 

  .مني ملعون هرين بو حالقا سالموش

  ؟ تاپتينخيال شادين اؤزوٍيه چارا 

  .هرين آللاتتو سن دق شيره ياپتين

  کؤکريگه بيٍ قاريٍ اوت، قبريم ده،

  .ده ليكي هوٍنمز قلبيم هرين پيس

  اگر مين لالا بوش هاچقا گولومدا،

  .  خروسين داغلاري، وارماز يادومدا

peleng u şir u bebriή ķiblegahu. 

seniή lütfiήçe fezliήçe közüm var, 

icaza ver sene bî haz sözüm var". 

tülkü haydı: lal olupa dânışma, 

temelluķ hotuça könme alışma. 

sesiή kesi ĥéyli hovma elleriή, 

yéke hatma işke yaġluġ tilleriή. 

sessiz tural ķulaķumu vang étme, 

ķîz vârâ ışmarma,etiή zehr étme. 

meni hatma elke taķı allanmam, 

yavan, çi sözlerke taķı inanmam. 

bu salusu bu mekru fikru tetbir, 

yeķin étmez mene bî zerre tesir. 

hayma âçluķ menim âķlumu almuş, 

meni melün heriή bu halķa salmuş 

ĥıyal şadıή özüye çara taptıή? 

heriή âllâttu sen deķ şire yaptiή. 

kökerige bî ķarı ot,ķebrim`de, 

heriyiή pisliki hünmez ķelbim`de.  

eger min lala boş hâçķa gulumda, 

ĥorosıή daġları varmaz yadımda. 
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  سيم  وارا آفتي، باغوما هستي،

  .باغرومو قان ائتتي، قراروم کستي

  اونوين مکر ايشلرين،يادقا هاتوروم،

  .قصاصين من بئين  سنده آلوروم 

  اقبالوم بو ساعات  هاوول قاوزانميش، 

  . ساري لميشبوشئ سارقولو،دسمال کي

  نه داد ائتي، نه دق کؤزده تؤکوٍ دمع ،

  .ک من يئپيگم ،خاطرين جمع کره

  لمه،    مني اشگه چاغلاما ،بوشوم يئل

  .يوپاغدا قولتوقوما، چاپولا وئرمه 

  نه من بيٍ کيمسه که، پشت وپناه سام،

  .پلنگ،نه قبله گاه سام نه شير و، نه

   تورپاقئ يوٍکوٍلموٍش،  غريبم غربت

  . قامتيم، غمده بوٍکوٍلموٍش-لف قدا

  ک غمليغ اؤزوٍم آچ،بدن خسته يوٍره

  .تيلنجي وارا اليم بوش زار و محتاج

  چا طاقتيم، نه کؤزچه نوروم، نه جان

  .چه سروروم چا هوش،نه کؤيون نه بوش

  زاتتيم سني آمما سخت آچام، يئمه

  . ده لا علاجامسني واالله يئمک

  اماني،لرکه  آه و  قاوزاتما کؤک

sim vârâ âfeti, bâġuma hesti, 

baġrumu ķân étti,ķararum kesti. 

unuή mekr işleriή yadķa hatorum, 

ķasasıή men béyin sende âlorum. 

iķbalum bu sa`at havul ķavzanmış 

ki boşéy sarķulu desmal sarılmış. 

ne dad éti,ne deķ közde tökü dem, 

kerek men yépigem ĥatırıή cem. 

meni eşge çaġlama,boşum yélleme 

yupaġda ķoltuķuma çapula vérme. 

ne men bî kimse ke poştu penasam 

ne şiru,ne peleng,ne ķiblegah sam. 

ġeribem ġurbet turpaķéy yükülmüş 

elif ķed-ķametim,ķemde bükülmüş. 

beden ĥeste yürek ķemliġ özüm âç, 

tilenci vârâ elim boş zâr u mütâc. 

ne cança taķatım,ne közçe nurum, 

ne boşçe huş,ne köyünçe sururum. 

yémezéttim seni âmma seĥt âçâm, 

seni vallah yémekde la alacâm. 

ķavzatma kökler`ke âhu emanı, 
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  .ر آچين اولماز ايماني بو حق سؤز

  غرض توٍلکوٍ اولدو شادو خرم،

  .ياديندا هونٍدوٍ درد ومحنت وغم

bu heķ söz`er âçıή olmaz imanı. 

ķerez tülkü oldu,şadu ĥorrem, 

yadında hündü,derd u ménet u ġem 
  توٍلکوٍين كيتيك يئمه سي .۴۰

  نهايت کوٍج تاقي قالمادي تيزچه، 

  .تاش اوٍستوٍچه   کلدي هارغون يوردو بيٍ

بو شين اوٍزدوٍ او بيده، تيشين باستي  

  . نه توٍکده قالدي بيٍ زاد، نه سؤموٍکده

   توق اولدو،چاغ اولدو داماقي، يئيپ

قاپاقي  هاچولدو گول وارا ، قاشی.  

  ،او چوٍن کرديگارقاتوكل چون ائتتي 

  .ائردي او مقصودئ  پرودگارقا

nehayet küc taķı ķâlmadı tizçe, 

keldi harġun yordu bî taş üstüçe, 

tişiή bastu boşıή üzdü u bide, 

ne tükde ķaldı bî zad ne sümükde. 

yédi toķ oldu ,çaġ oldu damaķı, 

hâçuldu gul vârâ ķâşı ķapaķı. 

tevekkül étti u çün kirdigar`ķa, 

érdi u meķsudéy.perverdigar`ķa. 
  سي يادئ  توٍشمه سي  كيشي. ۴۱

  لر، نخولاصا نقل ائتميش موناغ ار

  .لر روايت گلشنينده ،گول درن

  کي چون غمخاناسين تولداردي روباه،

  .سي توٍشتوٍ يادئ هنده ناگاه کيشي

  هايدي توٍلکوٍ کي،آچ قالدو عيالوم ،

  . کئچه حالوم  گه   نه فايدا خوش کچي

  کؤز تيکميش يوللارقا چکر انتظار،

  .يئديکيم يئگوٍلوٍک اولتا زهری مار

  ي قا هوچه پريشان،کاللاروم قال

ĥolasa neķl étmiş munaġ erenler, 

ravayet gulşeninde gul derenler. 

ki çün ġem ĥanasiή toldardı rubâh, 

kişisi tüştü yadéy hende nagâh. 

haydı tülkü ki âç ķâldu ayalum, 

nafayda ĥoş keçige kéçe halum. 

köz tikmiş yollarķa çeker intizar, 

yédikim yegülük olta zehri mar. 

ķallarum ķalıķa, hevçe perişan, 
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  .چا قان اولور هرنه ايچيگم، قارونوم

لوقام من آچ قاليشاد قا کلفت، او !  

  !آت ، پيس  توٍلکوٍلر ايچچه هيٍپيگم

  عجب قونتورموروم،اس توز اؤزوٍمه،

  .  م هوچه آچ قالموش توٍ يوٍزوٍمه ننه

  کاللاروم آچ يوٍرکلري بيشورو ،

  .رواؤزوٍم يئيوم ايچوم قارنوم شيشو

ليقا بيلينمز ، ننه سيز هر زادوم، او  

  . بريان قوزو اولوقا ، جانيما سيٍنمز

olur her ne içigem,ķarunumça ķan. 

âç ķalıķa külfet,oluķam men şad! 

tülküler içiçe hipigem pis ât! 

eceb ķonturmorum,es toz özüme, 

nenem hevçe âç ķâlmuş,tü yüzüme. 

kallarum âç,yürekleri bişoru, 

özüm yéyip içom,ķarnum şişoru. 

nenesiz her zadum,oluķa bilinmez. 

biryan ķuzu oluķa canıma sînmez. 
  توٍلکوٍين تيش کؤرمه سي .۴۲

  خولاصا چون بو فكرکه توٍشتوٍ توٍلکوٍ،

  .غم وغصتا هوتو چا، بيشتي توٍلکوٍ

  اللارين هاتاراتتي، خاطير قا،  او ك

  .راتتي كؤز ياش،باتارآتتيٍ خيال قاتؤكه

   باتتي فغانقا،   فكر ائتميش سئ  کيشي

  .قاوزاندي  شعله ي آه  آسمانقا

  راتتي يادئ، يار و يولداش،   توٍشه

  .راتتي كؤزلرينده،مدام ياشتؤكه

  مصيبت رشته سئ، وابسته اولدو،

  .، او خسته اولدوازبس توٍدوٍ  اؤزين

،لدو باتتيمذمت چالاسئ ، غرق او  

شين قودو بيٍ تاش اؤستئ ياتتيبو.  

ĥolasa çün bu fikrke tüştü tülkü, 

ķem u ķusta hotuça bişdi tülkü. 

u kallarıή hatarattı ĥatırķa, 

töker`etti köz yaş,batar`attı ĥıyalķa. 

kişiséy fikr étmiş battı faġanķa, 

ķâvzândı şoleyi âh âsımanķa. 

tüşerétti yadéy,yar u yoldaş, 

tökerétti közlerinde müdam yaş. 

müsibet rişteséy vabeste oldu, 

ezbes tüdü özüή u ĥeste oldu. 

mezemmet çalaséy,ķerķ oldu battı, 

boşuή ķodu bî taş üstéy yattı. 
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  ی مجلل، چا كؤردوٍ او بيٍ شخص:او

  . بيٍ ال لا  بوشئ چكتي كلدي لطف

û:ça kördü u bî şeĥs-é mücellel, 

keldi luft`la boşéy çekti bî el. 

  مجلل چون كليم ي وادي طور،

    45.ساچولموش يوٍزونٍده، کؤکلرکه نور

  ر اي بلاكش؟ يه بويوردو توٍرکه، نه

  .كي اولموش بيٍ موناغ حالين مشوش

  سه وار، محزون وكوٍل باش،چا نه باشين

  .تؤكور بيرريز كؤزين، پيوسته قان ياش

  ياقا ييرتيق  كؤزوٍ، ياشلوغ پريشان،

  .اولموش ايشين مرتب  آه و افغان

  ين تورپاققا؟ شه مي دردين بئلش ر  سهنه

  .سما دا اوج  ائتميش، آهين ساماقا

  ائشتتي بو سؤزوٍ روباه خسته،

  .قا توردو او، زار شكسته هاداق

  ئ  دوٍرتمه،ووردو جلادی غم، بويون

  . تؤكتوٍ كؤزوٍ ياش،چالدو بيده هؤكوٍرتمه

  ،تسليم سلام ائتتي بويوردو رسم 

  .الين قودو تؤشئ  ائتتي تعظيم

  . بيان ائتتي حالين، جان هوٍنه هوٍنه

  . بو نحوله هاييراتتي کؤنه کؤنه 

mücellel çün kelim-é vadiyé tur, 

sâçulmuş yüzünde kö:klerke nur. 

buyurdu türke nêyer ey belakeş? 

ki olmuş bî munaġ halıή moşevveş 

başıήça nêse var,mehzün u külbaş, 

tökor birriz közüή péyveste ķan yaş. 

yaķa yirtiķ közü yaşluġ perişanş, 

olmuş işiή müretteb âhu afķan. 

nêser derdiή béleşmişeή turpaķ`ķa? 

semada ovc étmiş,ahıή sema`ķa. 

éşitti bu sözü rubâh-i ĥeste, 

hadaķ`ķa turdu u zar-é şikeste. 

vurdu cellad-é ķem boyunéy dürtme 

töktü közü yaş,çaldı bîde hökürtme. 

selam étti buyurdu resm-é teslim, 

eliή ķodu töşéy,étti tezim. 

beyan étti halıή,can hüne hüne,  

bu nehvle hayırarttı köne köne.  

                                                   
 ساورولموش يوٍزوٍنده کؤکلرکه نور. ۴۵
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  رحم ائتي آغاجان،کؤزوٍمين ياشئ ،

  .مني سن يئتگري،كاللاروم باشئ

  ش اهل و عيالوم،يادوما توٍشموٍ

  .او لار طغيان ائتميش درد و ملالوم 

  م آچ، كوٍلفتيم آچ، دم  آچار،ننه ده

  . مصيبت هوقلارئ، اولميشام آماج

  مين كؤزونٍين كؤكوٍ سارقالدي، ننه

 تاولاندي بالالاروم  بوغارساقي.  

  لرده آغا بئليم  بوٍكوٍلدوٍ، بو غم

  .يئميشتيم هرنه بورنومدا تؤكوٍلدوٍ

  من اؤزوٍمدا ساواي اون كوٍلفتيم وار،

  .ار ماولاق محنتيم وار ايشيم چتين

  دم ار، م او بيٍ سي دق ده سي ننه بيٍ

  سي دق كنيزين، خوش قدم ار، بيٍ

  اوٍچ اوغلوم بيٍ باجوم، بيٍ بالدوزوم وار،

  .اككئ باللا ساروغ تئل ليغ قيزيم وار

  اولقا منه، سنده بيليم من،) هرج(علاج

  .م من    اؤپه لطف ائتي، هاداقينمنه 

rehm éti aġa can,közümüή yaşéy, 

meni sen yétgeri kallarum başéy. 

yadıma tüşmüş ehl u ayalum, 

ular toġyan étmiş derd u melalum. 

dedem âç`ar nenem âç külfetim âç, 

müsibet hoķlar`éy,olmışam âmac. 

nenemiή közünüή kökü sarķaldı, 

balalarum boġarsaķı tavlandı. 

bu ķemlerde aġa bélim büküldü, 

yémiştim her`ne,burnumda töküldü. 

men özümde savay on külfetim var, 

işim çetiner mavlaķ mehnetim var. 

bîsi nenem ubîsi deķ dedem`er, 

bîsi deķ keniziή ĥoşķedem`er. 

üç oġlum bî bacum,bî balduzum var, 

ekké balla saruġ télliġ ķîzim var. 

elac olķa mene,sende bilim men. 

mene lütf éti hadaķıή öpem men. 

  ،يسين بوشوما هات عنايت كؤلگه

46. ويا يئک جانومو،جسميم ده آلي  

inayet kölgesiή boşuma hatı, 

veya yék canumu cismimde alı. 

                                                   
  توق اولموشام آلو جانومو ويا جانومدا . ۴۶
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  تکين، هاچي  مشكليم،بو ال بو ه

  . يا توٍرك كسيٍ دامنين يا داق اليم

قا، او شخص ياتما،توٍرکه هاداق:هايدي  

  .قا تقللا  ائتي دوٍرمنيپ، بو تاق

  كؤردين اودا بئري، سن ائتتي تعظيم،

  .الينده هرنه كلدي ائتتي تكريم

  ک هاراقا ،    اونا رفيق اولو، توٍشه

  .اين سن مرادق له ائره بو تئزليک

  ،ياو دم توٍلکوٍ اودوسوندا اوداند

  ،يچه كؤردوٍكوٍين،توغرو ساناد تيشي

  چا توردو ديم ديک هاداققا، او ساعات

  .،دوٍرمندي تاققاييوٍز توتموش يوللاند

  .يوٍروٍدوٍ بيٍ هاز ،هاردو اولدو خسته

  .دا توٍشتوٍ ، زارو شكسته  هاداق-ال

  .لميش، وارراتتي سوٍروٍننتتي گبه

  .سي  قاوزانموش ، اوجالانناتتينالا

  لاري، گاهدا هوننتتي، او اوجا تاق

  .هاداق بند اولمادوق، سيديريننتتي

،تيزي اوٍستئ هوٍنموٍش گاهدا توررارتي  

  .لارقا ووررارتي بوشين بو تاش او تاش

  عشرتين، هيدي، هارقاسيندا، لباس

bu el bu hetekiή,hâçu müşkilim, 

ya türk kesi dameniή,yadaķ elim. 

haydı: u şeĥs yatma,türke hadaķ`ķa, 

teķella éti dürmeip bu taķ`ķa. 

kördüή oda beri,sen éti tezim, 

eliήde herne keldi éti tekrim. 

una refiķ olu tüşek haraķa, 

bu tézlik`le éteή sen muradķa. 

u dem tülkü ûdusunda ûdandı, 

tişiçe kördüküή toġru sanadı. 

u sa`atça turdu dimdik hadaķ`ķa, 

yüz tutmuş yollandı,dürmendi taķķa 

yürüdü bî haz, hardı oldu ĥeste, 

el- hadaķda tüştü zar u şikeste. 

sürünnétti gebelemiş varrattı, 

nalası ķavzanmuş ucalannattı. 

u uça taķları, gahda hünnetti, 

hadaķ bend olmaduķ.sidirinnetti. 

tizi üstéy hünmüş gahda turrartı, 

boşuή bu taş u taşlarķa vurrartı. 

libas-é işretiή,hidi harķasında, 
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  .الي هم تيزلري، هوٍندوٍ قاسيندا

  که قوللاجين، طرفهاچاراتتي تؤرت 

  .چكراتتي يوققار او واخت تورماجين

  تاغين تورپاقلارين، ائنه سوٍررتتي، 

  جئيران وارا آه چکميش بقيررتتي، 

  چه يول وارپ يوٍريٍ رتتي، بو حالت

  .رتتي  كه، هئي اوليٍ مقصدئ ائرمه

eli hem tizleri,hündü ķasında. 

haçarattı tört terefke ķollacıή, 

çekeretti yuķķar u vaĥt turmacıή. 

taġıή turpaķlarıή, éne sürrétti, 

céyran vârâ âh çekmiş bêķirrétti. 

bu haletçe yol varup yüriretti, 

meķsedéy érme ke héy ulîretti. 
  بئري كؤرومئ  وارماسي  . ۴۳

   توٍلکوٍ هونٍدوٍ تاغين بوشئ،کرکيندي

  .كؤزوٍ بيده ساتاشتي  اوٍز يولداشئ

  کؤردوٍ بيٍ تاش اوٍستچه، بئري تورموش،

  . يري بورموشَيتيم کال وارا، بوينوين ا

  نورو، له لار سس چكتيكئ نالا، تاق

  .طاقتي وارموش، الده هازهاز هؤلورو

  نه بيٍ رفيق نه بيٍ لالا، قوق يورموش،

  تورموش وارا ٤٧ايت توٍکده هوٍنموٍش بالوغ

  كؤزوٍ ياشلوغ الي قوينوچا قالموش،

  .آچيندا رنگي روخو ساروغالموش

  اريميش، آچلوق الينده،كي  ازبس

  .گينينده  ايتاو قا  بئلنميش تورپاق

kerkindi tülkü hündü taġıή boş`éy, 

közü bide sataştı öz yoldaş`éy. 

kördü bî taş üstüçe béri turmuş, 

yetim kal vârâ boynuή eyri burmuş. 

çektik`i nala,taķlar seslenoru, 

taķatı varmuş elde haz haz höloru. 

ne bî refiķ ne bî lala,ķuķ yormuş, 

tükde hünmüş baluġ it vârâ turmuş. 

közü yaşluġ eli ķoynuça ķalmuş, 

âçında rengi roĥu,sarıġalmuş. 

ezbes ki erimiş,âçluķ elinde, 

belenmiş turpaķķa u itgininde. 

                                                   
  سک ماهي:تيبالوغ ا. ۴۷



       ١١٩                                                                                                       توٍلکوٍ ماتالی  

  ،تسليم اونو كؤردوٍ قاوالدي، اولدو 

  .ييراقدا بيٍ بوش ايدي، ائتتي تعظيم

  جلوه ائتتي ماقول، محبوب کؤزوٍچه ،

  .ييقيلدي تورپاق اوٍستئ، يئتي يئرچه

  حضوروچا تاياندي ، آووال کليپ  

  .لقاندیٍ سؤره کلدي اونوين، بوشئ تو

  ين كؤردوٍ او گرگ ي پريشان ، بو اوضاع

كلدين حيواناو توٍلكوٍكه خوش:هايدي .  

  جورين؟ كئفين هاوول داماقين چاغ نه

  سن بو جورين ؟ اوغول نئرده كلميش،نه

   حال قا، او دم توٍلکوٍ توٍشتوٍ بيٍ ائيزه

  .توتار توتماز تيل هاچتي بو مقال قا

  اهوم،سلام اولتا سنه اي قبله گ

  .عزيز دوستوم هاوول پشت وپناهوم

  قا،    مني بيٍ هوق وارا ،قوموش كمان

  قا  قا بئبانيوٍکموٍش تاشقار،هاتموش تاق

  بوغدو چينسيتتي، دائم غصه دل،

  .چا مهمان بيل مني اؤز آستاناين

  كي كؤندوٍم، مصيبت هوتوچا از بس

  .يه كلديم سوٍروٍندوٍم سنين كؤلگه

   مودام اولوقام،ك، چه كره خدمتين

unu kördü ķavaldu,oldu teslim, 

yıraķda bî boş eydi, étti tezim. 

cilve étti maķul ,mehbub közüçe, 

yiķildi turpaķ üstéy yéti yérçe. 

avval kellip hüzüruça tayandı, 

söre keldi unuή boş`éy tolķandı. 

bu ovzaή kördü u gorg é perişan, 

haydı:u tülküke ĥoşkeldiή héyvan. 

kéfiή havul damaķıή çaķ necüreή? 

uġul nérde kelmiş ne sen bucüreή? 

u dem tülkü tüştü bî éyze halķa, 

tutar tutmaz til haçtı bu maķalķa. 

selam olta sene éy ķible gahum, 

eziz dostum havul poşt u penahum. 

meni bî hoķ vârâ ķomuş kamanķa, 

yükmüş taşķar,hatmış taķķa bebanķa 

boġdu çinsitti da`im ķustayé dil, 

meni öz astanaή`ça bî méyman bil. 

mosibet hotuça ezbes ki köndüm, 

seniή kölgeye keldim süründüm. 

ĥidmetiήçe kerek mudam oluķam, 
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  .محبت کاندولاسين، قارمالئ قام

  ده،حكمن ال اوٍزوٍگم، بيتو عالم

  .داليندا  گؤلگه وارا من كزيگم

  ک کؤز توتماقام هئچ ماسواقا،  کره

  .چا، من مثل ي باقا  کزيگم هارتين

  ائشتتي بو سؤزوٍ گرگ مكدر،

  :توردو اَيلشتي هايدي اي برادر

  من،  بيٍ  يندهاؤپتوٍم اوگل يوٍز هيتيك 

  .من  بيٍ  سوو سپتيم  بو كؤنک قلبيه

  !هزاران آفرين احسنت واحسنت

  .سنه مين آفرين،  نعم الفتي انت

  اوغول غم يئمه،يئک ائتمه تشويش، 

  . مشرف بويوردين اولما سن دل ريش

  قوشوم قوندو سنه آووال کؤره تير،

  . خوشوم کلدي سنه تاقدا ائنه تير

mühibbet kandulasıή ķarmaléķam. 

bitev alemde hekmen el üzügem, 

dalında kölge vârâ men kezigem. 

kerek köz tutmaķam heç masavaķa, 

kezigem hartınça,men misl é baķa. 

éşitti bu sözü gorg é mükedder, 

turdu eyleşdi haydı éy berader: 

hitik öptüm u gul yüzüήde bî men, 

bu könek ķelbiye,suv septim men. 

hezaran âferin ehsent u ehsent, 

sene min âferin,némelfeta ent. 

uġul ġem yéme,yék étme teşviş, 

moşerref buyurdıή,olma sen dil riş. 

ķuşum ķondu sene,avval köretir, 

ĥoşum keldi sene taķda énetir. 

   ائتمم سنه وار، هرنه واروم ، ٤٨دريغ 

  .عزيزيم سن قوناقوم نازلوغ ياروم

  قا ،   كؤزوٍم ياغين وئريگم من مهمان

  .قا  نشئه اولوم سني وارا قوناق

  !اگرالليٍ مهمان يئکگه  داروقمام

deriķ étmem sene var, her ne varum, 

ezizim sen ķonaķum nazluġ yarum. 

közüm yaıή vérigem men méyanķa. 

nêşe olum seni vârâ ķonaķ`ķa. 

eger ellî méyman yékge  daruķmam, 

                                                   
   ،خودداريدريغ : مضاقه مضايقه . ۴۸
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  .يولقا هاتام واروسوين،هرگز قورقمام

  داليندا،کلير گه، روزو  مان يئكئيم

  .داليندالوق،هايدينلوق  نه روزو خوش

  لارين واردوقئ، هو صاحابين گوناه

  . يئتير او واخت خودا حافظ هايدوقئ

   هاوول اولور مهمان،البت مسافر،

  .بويورموش مصطفي لوكان كافر

  !سم، اي  نيكو زاد ولاکن شرمنده

  .جانوم هوٍنته اليم بوش يوقومار زاد

  يليمه،ين منز ار كلميشه اليم بوش

  .هؤلوٍموٍم  هيشوروم توشمز اليمه

   بيٍ زحمت توٍرکه کؤري ،    سه هوينه

  . آر يئري  يئکه واقي قوپ قورروق

  ار،  لمك خيلي سختمنه تاقي تيرچه

  .ارينيم  ارين اوٍستوٍچه جخت بندر

  خوداوندا  بحق آل ي  عصمت،

  .مهماندا هئچ كيمي،ائتمه خجالت

  وناق قا،لار عزت ائتمک ق نه هاوول

  .ين قوناقي،  قيقاناق قا  قيٍقريگه

،قاين خدمتئ، هوٍروٍن لاواشيهاچي  

  .ورشوک آشی چاناققا تولداريقاين پ

yolķa hatam varısıή hergiz ķorķmam 

méyman yékge ruzu kelir, dalında, 

ne ruzu ĥoşluķ,haydınluķ dalında. 

hev sahabıή gunahlarıή varduķ`éy, 

yetir u vaĥt ĥuda hafiz hayduķ`éy. 

havul olur méyman elbet müsafir, 

buyurmuş mustafa lovkane kafir. 

velakin şermendesem,éy niku zad, 

canum hünte elim boş yoķum`ar zad 

elim boşar kelmişeή menzilime, 

hölümüm hişorum tüşmez elime. 

nêse hevi bî zehmet türke köri, 

yéke vaķı ķup ķurruķ`ar yéri. 

mene taķı tirçelmek ĥéyli seĥter, 

ernim erin üstüçe ceĥt bender. 

ĥudavenda biheķķ-é âl`i ismet, 

méymanda héçkimi étme ĥicalet. 

ne havullar izzet étmek ķonaķ`ķa, 

ķîķirigeή ķonaķı ķıķanaķ`ķa. 

haçıķaή ĥidmetéy hürün lavaşı, 

çanaķ`ķa toldarıķaή purşu aşı. 
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۴۴. شاقيتوٍلكوٍ له بئري داني  

توٍلکوٍ اونا اي فخر احرار،:هايدي  

  .هاز سؤزوٍم وار جازا ور منه بيٍا

  بولار عرضيم نه سن موناق پريشان، 

   اولموش آه وافغان؟ ين اولموشاين پئشه

  مرتب كؤزلرينده ياش تؤكورين،

  .     لر چكورين بدبخت ليک له نابار، كوٍن

اوغول قوي من جاوابين، : بئري هايدي  

  .بيٍ هايدوم جاواب ي باصوابين به بيٍ

  چا من بيٍ شئر واراتتوم  ،جاوانلوقوم

  .که،كوٍج هاييراتتوم   هركس وناكس

  آرتوق بوش ووردو منده ظلم وبيداد،

  .لرکه  قاوزاندي فرياد اليمده كؤك

  اوغارد تاشقار چپيش له قوزو يئديم،

  .لر جانين  هيٍديم   اليم هاتتوم ييلقي

  مسلمانلاري  هاتتوم اضطراب قا،

  .اب قا که يا مصطر تپيلديم طوله

  قونچولار بوشلارئ ،كتتيم اويونلار،

  .هادوردوم بوررادا،کؤک کؤک قويونلار

  جاوانين، كوٍن بيٍ  كلير يادوما، بيٍ

  .آنا بو داراچا كستيم امانين

  تتي،  تيكه ،خطي هونٍمه  قشنگ اوغول

haydı tülkü una éy feĥr é ehrar, 

icaza ver mene bî haz sözüm var. 

bular erzim ne sen munaķ perişan, 

olmuşaή péşeή olmuş âhu afķan. 

müretteb közleriήde yaş tökorıή, 

bedbeĥtlik le nabar künler çekorıή. 

béri haydı:uġul ķuy men cavabıή, 

bîbebî haydum cavab-i basavabıή. 

cavanluķumça men bî şér varattum, 

her kes u nakes ke küc hayırattum. 

artuķ boş vurdu mende zülmu bidad, 

elimde köklerke ķavzandı faryad. 

oġard taşķar çepiş le ķuzu yédim, 

elim hatdum yilķiler canıή hîdim. 

muselmanları hattum istirab`ķa, 

tepildim tevleke ya mostarabķa . 

ķonçular boşlaréy kéttim oyonlar, 

hadurdum burrada,kök kök ķoyunlar 

kelir yadıma bî kün bî cavanıή, 

ana bu dara`ça kestim amanıή. 

ķeşeng uġul ĥetti hünmetiketti, 
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  .تتي تيکه جاوانلوقين کامئ، ائرمه

  ديم اونا، قانين تؤكتوٍم، رحم ائتمه

  .م يئرکه اونو،قارنين سؤكتوٍمچيرپتي

  قا، يئيپ توق اولدوم ،هونٍدوٍم بو تاق

  .قا كليپ تاق اوٍستوٍچه توٍشتوٍم بو دام

cavanluķuή kaméy,érmetiketti. 

rehm étmedim una,ķanıή töktüm, 

çirptim yérke unu, ķarnıή söktüm. 

yéyip toķ oldum hündüm bu taķ`ķa, 

kelip taķ üstüçe tüştüm bu dam`ķa. 

  كئچه كچتي تئزده اولدو چالدي کوٍن،   

  . 49و بئباني توتموش اوٍنسه كؤردوٍم بنه

  او لحظه يوٍز نفركؤردوٍم زن و مرد،

  .لرچه درد تولقانور بئباني كؤيوٍن

،همين کي بولدولار او نوجاواني  

 لدو بو داراچا محشر عيانياو.  

  اوغول واي نالاسي، توتتو جهانو،

  .هاتتي دردکه زمين و آسمانو

سي، كلين، اوغول ننه چا بيٍ دالي  

  .سي  و اليچه خينه قارابوشوچا 

 ،جماعت سئل وارا بانادا آقتي  

  قالقتي  كه كؤك  يولدولار،سس ساچلارين

  که قوپتو قيامت، قاروشتو سس سس

  .ده كؤرسندي مين علامت قيامت

  لار، اولوقا مكافات، ك بو ظلم كره

kéçe keçti tézde oldu çaldı kün, 

nêse kördüm bu bébanı tutmuş ün. 

u lehze yüz nefer kördüm zenu merd 

tolķanur bébanı, köyünlerçe derd. 

hemiή ki buldular u nov cavanı, 

oldu bu daraça mehşer ayanı. 

uġul vay nalası tuttu cahânu, 

hattı derdke zemin u âsımânu. 

dalı`ça bî kelin, uġul nenesi, 

boşu`ça ķara yu elçe ĥinesi. 

cama`et sél vârâ bânâda,aķtı, 

saçlarıή yuldular,ses kökke ķâlķtı. 

ķârıştı ses seske ķoptu ķıyamet, 

ķıyamet`de körsendi min alamet. 

kerek bu zulmlar oluķa mokafat, 

                                                   
  صدا،سرصدا: اوٍن. ۴۹
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  .اولار هاتميش منيم درديمه آفات

  كچر هرجورا دونياچا عذابوم،

  .اولور يوم حسابومجوٍر  كؤرين نه

  .عزيزيم يورماچا هئچ فايدا اولماز

  .چه بيزکه ياتماق ياراشماز  بوحالت

  اومودوم وار قدمين اولوقا خير،

  .واراق بيز روزو داليندا،اولداق سير

  قا، اليمده سن توتال قاوزئ هاداق

  .قا  معطل ائتمه اوغلوم، يئکه يووق

   شاد،بو سؤزوٍ، توٍلکوٍ اولدوتي ائشيت

  .فيكيرده درد و غمده، اولدو آزاد

  آووال اؤپتوٍ او بئرين سقّلينده،

  .اوچاغ توردو ياپوشتو اللرينده

قم يا رفيقي يا انيسي ،: هايدي  

  .ملاذي ملجائي عوني رئيسي 

  هايدي توٍرکه منيم هاوول رفيقيم،

  .ين هم ملجائ ومأوا حبيبيم سنه

ular hatmış menim derdime âfat. 

keçer her cura dunya`ça ezabum, 

köreή necür olur yom é hesabum. 

ezizim yorma`ça héç fayda olmaz, 

bu halatçe bizke tatmaķ yaraşmaz. 

umudum var ķedamıή oluķa ĥéyr, 

vârâķ biz ruzu dalında oldaķ sir. 

elimde sen tutal ķavzéy hâdâķ`ķâ, 

mettel étme uġlum yéke yovuķ`ķâ. 

éşitti bu sözü, tülkü oldu şâd, 

fikirde derd u ķemde, oldu âzad. 

avval öptü u bériή seķķelinde, 

oçaġ turdu yapuştu ellerinde. 

haydı: ķom ya refiķi ya enisî, 

melazi melce`i uvni reisî. 

haydı:türke menim havul refiķim, 

seneή hem melce u meva hebibim. 

  ييقيلدي، توٍركگه، ٥٠او دم بئري شدي

  .ؤکوپ ياشين يوٍرکده ناله قيلديت

ناتاوانلوق،:هايدي جانومو آلدي  

u dem béri şedi türkke yiķildi, 

töküp yaşıή yürekde nala ķildi. 

haydı: canumu aldı natavanluķ, 

                                                   
 خواست ،مخفف هيشه دي: شدي. ۵۰
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  .چه طاقتيم يوق اي جاوانلوق بدن

  جاوانلوق واردو الده داد وبيداد،
  .تاقي اولماز يوٍرکده خاطريم شاد

bedençe taķatum yoķ éy cavanluķ. 

cavanluķ vardu elde dad u bidad, 
taķı olmaz yürekde ĥatırım şâd. 

  بئرين قودروق كؤرمه سي. ۴۵

  تقللا ائتتي بئري سخت چالوشتو،

  .له توروپ، يولقا قاروشتو  ليك چتين

  بيٍ هاز يول واردولار، بيده هيراقدا،

  .اقداتيکه قودروق اوز كؤرسندي بيٍ 

  تير،كلدي تيزي قوات، قودورقو كؤره

غلوم تورما بو واخت: توٍلکوٍکه هايدياو.  

  لدي،لاندي كؤزوٍم، جانوم تيرگه ايشوق

  .  لديتئز اول تورما واراق قلبيم تيرچه

  كؤزلدي قودورقو،تزدي كئتيردي،  

  .اؤزوٍين دق توٍلكوٍ ده ايلگر يئتيردي

teķella étti béri,seĥt çâlıştı, 

çetinlik le turup yolķa ķârıştı. 

bî haz yol vardular bide hıraķda, 

körsendi bî tike ķudruķ uzaķda. 

ķudruķu köretir,keldi tizéy ķuvat, 

tülküke haydı:uġlum turma bu vaĥt. 

ışuķlandı közüm,canum tirgeldi, 

téz ol! turma vârâķ ķelbim tirçeldi. 

közledi ķudruķu,tezdi kétirdi, 

özüή deķ tülküde ilger yértirdi. 
۴۶.   ديتوٍلكوٍ آيي  

  له، حكمت هاز توٍلکوٍ ائردي آمما بيٍ

  .دقّت له   قا واقتي،خئيلي قودوروق

  بيده كؤردوٍ آوچو، اودا تله قورموش،

  .تورموش  قودروق بند اولموش دام اوٍستچه

 ،اونو كؤردوٍکئ توٍلکوٍ هاداق ساقلادي   

  .سانگاي ياتموش بختي بيده اوداندو

  خولاصا توٍلکوٍکه بئري بويوردو، 

tülkü érdi amma bî haz hikmetle, 

ķuduruķķa vaķtı,ĥéyli diķķetle. 

bide kördü âvçu oda telle ķurmuş, 

ķudruķ bend olmuş dam üstçe turmuş. 

unu kördükéy tülkü hadaķ saķladı, 

sangay yamuş beĥti bide ûdandu. 

ĥolasa tülküke béri buyurdu, 
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  .خو بسم االله اي دلدارخوش«:کي

  آر، تورماق زاماني،اوغول تورما داغ

يئيپ شوکر ائتي حي ذوالجلالي.  

  معطل ائتمه توٍرک،باتورو تيشين نازم،

  .،هايماآخر نه لازوم يئگوٍلوك كؤردين

  ار ،   کلميشمعطل ائتمه الکه فرصت 

  .ار يئکه اوغول مگرآغزين بيشميش

  چا قالموش؟ الين بيچارا، نه قوينوين

  .مگر سنين آغيزين  بوزلاموش 

  توٍلکوٍ هايدي مني سن ائتي معذور،

  .منه الآن اولماز بو يئمک مقدور

  چه من،بيٍ نذرشاموشتوم آخرکچميش

  .هاي روزا هايموشتوم خداوند که بيٍ 

  ه صيامي ،لر وارا  ما مکلف

  .لا تامامي روزا توتاقام اخلاص

  ليغ حالقا، گه  بو غمکه آللاه رحم شئ

  .گه مني بزم وصال قا ائرتيري

  اليمه دامن ي وصلين آليقام،

  .گم دائم حضورينچا قاليقام يئکه

  شوكر اولتا يئتگرديم نذريم يئرئ،

  .مين ائرديم  مطلبئ   قبله مقدس

ki:" bésmillah éy dildar é ĥoş ĥu. 

uġul turma daġâr,turmaķ zamanı, 

yéyip şukr éti héyi zolcelallı. 

metel étme türk baturu tişiή nazum, 

yégülük kördiή hayma aĥır ne lazum 

metel étme elke forset kelmiş`er, 

yéke uġul meger aġzıή bişmiş`er. 

eliή biçara, ne ķoynuή`ça ķalmuş? 

meger seniή aġızıή buzlamuş. 

tülkü haydı:meni sen éti mezür, 

mene alân olmaz bu yémek meķdür. 

aĥır keçmişçe men bî nezr şamuştum 

ĥudavend ke bî hay ruza haymuştum 

mükellefer vârâ mah-i sıyamı, 

ruza tutaķam iĥlasla tamamı. 

ki Allah rehm şéyge bu ķemliġ halķa, 

értirige meni bez-é vesalķa. 

elime damen-i vesliή alıķam, 

yékegem da`im hüzüruήça ķalıķam. 

şukr olta yétgerdim nezrim yéréy, 

moķedes ķiblemiή érdim turpaķéy . 
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  ته قالموش، نبو بيٍ هاي روزادا بيٍ کوٍ

  .كه توشموشم،تاوانوم وارموش زحمت

  بويرو مشغول اولو، اي نيک رفتار،

  . دق  واخت افطار کي تا اولتا منه

  قا، ر نذريم کمال بئيون توتقام ائره

  .قا ک تئمي واقوقام يئنگي هاي کره

  لرکه آه و فغانين، ائرميش کؤک

  .بويورو يئمکي سن، نوش جانين

  ، بئري اينندي ،بو احوالي ائشيتتي 

  .  ده باوار ائتتي، توغرو بيلدي  يوٍرک

  گاتوم باسموش بيده،او توٍشتوٍ بندکه،

  .کمندکه هايين سن توٍشتوٍ بيٍ جيران 

  قا، توٍشتوٍ بندکه،پورتدو قودروق قيراق

  .و زارقا-يازيق بئرين هاتتي او، آه

  او دم توٍلكوٍ واقتو سوي سماوات، 

صلوات:الين چكتي يوٍزئ هايدي .  

  ين کؤردوٍ او گرگ مکدر، بو اوضاع

سه وار اي برادر؟چا، نه هاي: هايدي  

  واقتوم کؤردوٍم هلالي،: هايدي توٍلکوٍ

لدو افطار هلالييئمک واجب او.  

  هايدي کؤرسندي هاي،آييد قاچانار؟

bu bî hây ruzada, bî kün te ķalmuş, 

zehmetke tüşmüşem canum ta almuş 

buyru meķul olu éy nik reftar, 

ki ta olta mene deķ vaĥt é iftar. 

béyün tutķam,érer nezrim kamalķa, 

kerek témi vaķıķam yengi hayķa. 

érmiş köklerke ahu faķanıή, 

buyuru yemeki sen noş canıή. 

bu ehvalı éşitti,béri inendi, 

yürekde bavar étti toġru bildi. 

gatum basmuş bide u tüştü bendke, 

hayıή sen tüştü bî céyran kemendke. 

tüştü bendke purtdu ķudruķ ķıraķķa, 

yazıķ bériή hattı u, âhu-zarķa. 

u dem tülkü vaķtu,suyi semavat, 

eliή çekti yüzéy haydı:selevat. 

bu ovzaή kördü u gorg é mükedder, 

haydı:hay`ça nese var éy berader? 

haydı tülkü: vâķtum kördüm helalı, 

yémek vacub oldu,iftar helalı. 

haydı körsendi hay,ayıd ķaçân`ar? 
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  .آر لرين هاچان عاييد قلبين توٍگون

توٍلکوٍ کي، اي يار مصاحب،: هايدي  

  !آييد کلديکئ تلّه صاحباولور 

  کتي،  اوچاغلان قودروقو توٍلکوٍ هره

  .سئ يئتگردي پورتدو واردو اونو کيس

ayıd ķelbiή tügünleriή haçan`ar. 

hayı: tülkü ki éy yar é mesahib, 

olur ayıd keldik`i telle sahib. 

oçaġlan ķudruķu tülkü herekti, 

purttu vardu unu kisséy yétgerdi. 

  لر ايليشك
  آللاه قضا بلاسوندا تزمك اولماز. ۱

  بلي واالله قضادا تزمک اولماز،

  .توٍگوٍن هاتقا مشيت هاچماق اولماز

  کي قورتولموش بلادا؟ کؤردين کيمي

  قا  ماجرا دا؟  اؤزوين چکتي قيراق

  ر اذا جاء القضاء،فلا تقر

  .اذا جاء القضاء ضاق الفضاء

  قضا کلديکته، قوش دامي کؤرمز،

  .ر عاقبتي کؤرمزکؤزوٍين کور ائته

  ر طبيبي،له ائته كه، اوه  قضا يئک

  .ر قضا ،مردی لبيبي-سفي ائته

beli vallah ķazada tezmel olmaz, 

tügün hatķa,meşiyet hâçmaķ olmaz. 

kimi kördiήki ķutulmuş belada? 

özüή çekti ķıraķ`ķa macarada? 

fela teķror iza ca-elķeza, 

iza ca-elķeza zaķ-elfeza. 

ķaza keldikte ķuş damı körmez, 

közüή kor éter âķibeti körmez. 

ķaza yékke, evele éter tebibi, 

sefi éter ķaza,merd-é lebibi. 
  يتماقتوٍلكوٍ له خروس حالتين دونياقا مان. ۲

   سؤز آينئ اي برادر،دهبو سؤزلر

  .سؤزلر هايما کي پوج و پوكار سن بو

  خيالوم وار بو سؤزچه اي نکونام،

  .خيالوم آينئ جانوم اولما سن خام

bu sözlerde söz âynéy éy berader, 

hayma ki puç u pukar sen bu sözler. 

ĥıyalum var bu sözçe éy nikunam, 

ĥıyalum âynéy cznum,olma sen ĥam 
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  ين،توکي سن دونياين توت موناغ بيلي

  .ين توجهانين مکرو افسونوندا پورت

  ،چه اگر توتقاين يقين قالماز الين

  .چهين ور تيل قالياؤزوٍ قالماز آت

  ، عزيز آللانما هرگزقابو دونيا

  . هرگزوچا،کؤنمهپشيمانلوق هوت

لور دونيا سنديله نچچه کوٍن خوشاو،  

  .چه بوش قالور آمما الين آخرکوٍن

لماجهانين حئله سنده غافل او،  

لمابو دونيا ايشلرئ سن مايل او.  

  ،ندايهارتر ماتم  کليٍنوينلوقو خوش

  .ندا  غم دالي،  همئشهنوينشادلوقو

  ، فصل خزاني،کليرينين بهار

شقا ايام جوانيائرتيرير بو.  

  ي،يوق اعتبارر،يٍي سرتولقانتورو

  .يقطار قا آخر چکر قبرستان

  ،اوچار الده هوٍنر قالقار هاواقا

  .هاتار جانوم مدام سني بلاقا

  ،الينداهر نور سعادتي  هسوٍر

  .ر دونيا وعقبا داق ياديندا ههوٍن

  ،چا مرد اوغول دونياين توتماز انجه

munaġ bili ki sen dunyaή tuttuή, 

cahanıή mekru efsununda purttuή. 

eger tutķaή yeķin ķalmaz eliή`çe, 

özü ķalmaz atı ķalur tiliή`çe. 

bu dunyaķa eziz allanma hergiz, 

peşimanluķ hotuça könme hergiz. 

olur dunya sendile neççe kün ĥoş, 

ķalır amma eliή aĥır künçe boş. 

cahanıή hélesinde ķafıl olma, 

bu dunya işleréy sen mayıl olma. 

ĥoşluķunή kelîr matem hartında, 

şadluķunuή hemméşe ķem dalında. 

baharınıή kelir fesl-é ĥazanı, 

értirir boşķa eyyam-é cavanı. 

tolķânturur sîyir yoķ étibarı, 

çeker ķebristanķa aĥır ķatarı. 

uçar elde hüner ķâlķ`ar havaķa, 

hatar canum mudam seni belaķa. 

sürer nur-é sa`adeti halıήda, 

hüner dunya ve uķbadaķ yadıήda. 

cahamca merd uġul dunyaή tutmaz, 
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  .توتاقا دونياين داق عقباين اونوتماز

  ،چه سي دونياين رويا حالتي بيٍ

  .چه ز صورتي قيٍپاردالوغش بيٍ  کؤرموٍ

  ،هايدي سن بينوا مين هر آلموشاين

  .ز قالموشاينکي حالا ، قيٍ رآتعجب

  ،هايدي آلدو مني هر يئرچه نامرد

  .اس عمل کرد اولماز يقين نامردچه،

tutaķa dunyaή daķ,uķbaή unutmaz. 

bîsi dunyaή ruya haleti`çe, 

körmüş bî pardaluġ ķîz süreti`çe. 

haydı sen bînava min her almuşaή, 

te`eccob`âr ki hala ķîz ķalmuşaή. 

haydı aldu meni her yérçe namerd, 

yeķin namerdçe olmaz es emelkerd. 
  تيلين ساقلئ .۳

،شين بلاسيبلي تيلده كلير، بو  

مبتلاسي غمي،دردي،بلاسي.  

  خروسين اولماساتتي ار خروشو،

  .كه نوشو هولونمازاتتي اس، نيش

  تيل هاچماساتتي ار شور و ناواقا،

  .زتتي ، درد و بلاقاحكمن توشمه

  واالله ،دانيشاقلوق گوٍموٍشده اولوقا، 

  .مرد،آگاه ري سكوت اي قيزيلده

  كونٍده تئزده تيل هايير بوشقا اي باش،

  ير لالا جان، اي قارداش؟ حالين نته

   اولوقاين لال من هاوولام، :هايير بوش

  .  دق شانگولام خيالوم راحاتار، هم

  ري، چون بيٍ تيلين وار، قولاقين اككئ

  .بيٍ هايي ، اككئ ائشيتي  اي وافادار

beli tilde kelir boşuή belası, 

ķemi derdi belası mübtelası. 

ĥorosıή olmasattı er ĥuruşu, 

holunmazattı es nişke nuşu. 

til haçmasattı er şuru navaķa, 

hekmen tüşmezetti derd u belaķa. 

danışaķluķ gümüşde olķa vallah, 

ķizilderi sukut éy merd-é agah. 

künde tézde til hayır boşķa éy baş, 

halıή neteyer lalacan éy ķardaş? 

hayur boş:olıķaή lal men havulam, 

ĥıyalum rahatar,hem deķ şangulam. 

ķulaķıή ekkéri çün bî tiliή var, 

bî hayı ekké éşiti éy vafadar. 
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  جاوانلوق قدرين بيلمك. ۴

  بلي هايور غنيمت اَر جاوانلوق،

  . اولموش كامرانلوقجاوانلوق دا

  اگر قصدين چه وارار مال دولت،

  .ويا قصدين اطاعت وعبادت

  جوانلوق عالميچه ائتتي تحصيل، 

  .الينده هرنه كلدي، ائتي تعجيل

  هاوول سؤزهايموش اوپيرخرابات،

  .کي عجل ان في التاخيرآفات

  چا ييغي سن مال و دولت، جاوانلوق

  .چه ائتي استراحت قاررولوق فصلي

  ي الي بوش اوليقا زحمتي وار،قارر

  .چه اوليقا مال لذتي وار الي

  جاوانلارين نمازي، تاتلوغ اولور،

  .قارري لارين نمازي ،آخ واي اولور

beli hayır ķenimeter cavanluķ, 

vavanluķ da olmuş kamranluķ. 

eger ķesdiήçe vârâr mal u dövelt, 

veya ķesdiή eta`et u ibadet. 

cavanluķ alemiçe éti tehsil, 

eliήde herne keldi éti tecil. 

havul söz haymuş u pir-é ĥarabat, 

ki eccil inne fitteĥir afat. 

cavanluķça yiġi sen malu dövlet, 

ķarruluķ fesliçe eti istirahet. 

ķarrı eli boş olıķa zehmeti var, 

eliçe olıķa mal lezzeti var. 

cavanlarıή nemazı tatluġ olur, 

ķarrılarıή nemazı aĥ vay olur. 
  هوسله له تلسمك حقي چه. ۵

   ايشچه هوسله ، ار، بلي خئيلي هاوول

  .قاين زحمتي، يوق ار مسله  قاتلان

  تير، ائتمه تعجيل، اوغول دونياين كؤره

  .تورال ملك و مخلد ائتتي تحصيل

،ق كؤردين يوٍكمه سن آفتابيايشي  

  .زيره  اونوتما  مشك نابيبولدين 

beliĥéyli havular iş`çe hevsele, 

ķatlanķaή zehmeti yoķar mesele. 

uġul dunyaή körrtir,etme tecil, 

tural ulk u muĥelllid eti tehsil. 

ışıķ kördiή yükme sen âftabı, 

buldή zire unutma mişk-é nabı. 
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  عزيزيم كؤزلرين تيكمه سهاقا،

  .هولونوپ بيٍ واقي، شمس وضحاقا

  ده، اي بيچارا كسمه،الين حوري

  .بو دونيا شاهدين كؤردين تلسمه

  ي واقما، اونوين ظاهرخط وخال

  .عجول اولما اؤزوٍين ساقلئ آقما

  حياسي يوق يؤزوٍين، يوٍزلر كؤرگيلين،

  .ن هر هؤلرگيلين وارا مي سني

  ميش،  لر،هو ييق وافاسی يوق اوكي مين

  .لرده هوٍنميش بيلين او نه ايش سن نه

   قيز توغار بو،-اگرچه خئيلي اوغول

  .اما بئش كوٍن كچر قوماز بوغار بو

  بو دونياين عزت و عيشي الم اَر،

  .ي اندوه و غم اَر نشاطي  مايه

  بو عالمين هئچ يوقورو وافاسيٌٍ، 

  .وگلزارونين اولماز صفاسيٌٍگول 

  قا، سئلمينه سئلمينه هونٍک قيراق

  . قا قا  تاق  نظر ائتي واقي ، بوستان

  خم بنفشه گردنين غمده  ائتميش

  تؤکرنرگس کؤزونده اشک شبنم

  تورموش افسردا، سرو و عرعرو داس،

ezizim közleriή tikme sahaķa, 

holunup bî vaķı,şemsu zahaķa. 

eliή hüride éy bîcara kesme, 

bu dunya şahidiή kördiή telesme. 

unuή zahir ĥett-é ĥal`i vaķma, 

ecül olma özüή saķléy aķma. 

hayası yoķ yüzüή,yüzler körgiliή, 

seni vârâ min her,hölergiliή. 

vafası yoķ u ki minler hev yiķmiş, 

sen nebiliή u ne işlerde hünmiş. 

egerçi ĥéyli uġul-ķîz toġar bu, 

amma beş kün keçer ķomaz boġar bu  

bu dunyaή izzet u éyşi elem`er, 

nişadı mayeyi end u ķem`er. 

bu alemiή heç yoķuru vafası, 

gulu gulzarınıή olmaz safası. 

sélmine sélmine hünek ķıraķ`ķa, 

nezer eti vaķı bostanķa taķ`ķa. 

benefşe gerdeniή ķemde etmiş ĥem, 

töker nergis közünde eşk-é şebnem. 

turmuş efsorda servu erer u das, 
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  .توتموش ماتم قرنفل ياسمن ياس

  جور سوسن هاچار دل، قولاق هاسي نه

  .ي اهل دونيا اولما  غافلهايور ا

  ر تئز بوشقا چون فصل بهاري، ائره

  .ار لاله زار وناله زاري توتموش

،کلير چوٍنکوٍ  بهارونين خزاني  

باسار دونياين، بولبولارين فغاني.  

  طراوت سرو چون اولموش مقدر،

  .کؤکؤ مکرر: اولار قمرو هايير

  قولاق هاسي بيٍ دم،خالقين شيونئ ،

  . ام قان هغلور، اؤز قارا کونئخالق تام

tutmuş matam ķerenfol yasemen yas 

ķulaķ hası necür süsen hâçar dil, 

hayur éy ehli dunya olma ķafil. 

érer téz boşķa çün fesl`i baharı, 

tutmuş lalazarı nala zarı. 

kelir çünkü baharınıή ĥazanı, 

basar dunyaή bulbullarıή faķanı. 

teravet serv çün olmuş müķedder, 

ular ķumru hayır:kö kö mükerrer. 

ķulaķ hası bîdem ĥalķıή şiven`éy, 

ĥalķ tamam ķan heġlor öz ķara künéy 
  تماقدونيا اهلين بئري حالي اوغشا. ۶

  عزيزيم واقما دونياين زرق وبرقئ 
  .اگر واقتين ييتيرمه اؤزوٍين ساقلئ 

  ين سن بئري وارا بيده  دام قا،  توشه

  .قا او دام ايچچه عومورين وارور بوش

  چکميش دونيا اؤزوٍ، قيراقچا تورموش،

  .سنده ساري تؤرت يانقا تله قورموش

  قا،   ين اندازادا قيراق گه هوٍنه كه

  .که ياداق كي دام قا ين سن تله توشه

  قالين سن تله چه بيٍ عمرکوٍل باش،

  .اييدين داق توتار قبر اوٍسچه قارداشآ

ezizim vaķma dunyan zerķ u berķ`éy 

eger vaķtıή yitirme özüή saķl`éy  

tüşeή sen béri vârâ bide dam`ķa, 

u dan iççe umuruή varur boş`ķa. 

çekmiş dunya özü ķıraķça turmuş, 

sende sarı tört yanķa telle ķurmuş. 

hünekgeή andazada ķıraķ`ķa. 

tüşeή sen telleke yadaķ ki dam`ķa. 

ķalıή sen telleçe bî umur kül baş, 

âyıdıή daķ tutar ķebr üsçe ķardaş. 
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  تجرد شيوه سئ يئک ائتي عادت،

  .بولوين سن اککئ دونياچا سعادت

  بو دونيا خئيلي سين، آللاتتي لالا،

  .ولي آخيرچا تاشين هاتتي لالا

  وافا عطري مونوين کلمز گولوندا،

  .وٍزمين آرتوق خطا هونموش قولونداي

  اگر سنديچه وار بيٍ فيکر باريک،

  .ين هم تار وتاريک  بو دونياين سن کؤره

  اولور جيريک نومورتقا ايچچه گويا،

  .سخ منزل ار، بورا خودايا: هايير

  بو عرضيم ائشيتي يارب تيليمده،

  .بو هاوول منزلي آلما اليمده 

  ر،ا عجب منزل ار بو هاوول اتاق

  .ار دوواري تاقي  يئري، هوٍروٍن ياتاق

  اگر هريانقا هولونقام وسعتي وار،

  .موناق منزل چه قالماق لذتي وار

  هايي بيلمم کي اي بيچارا جيريك،

  .فراستچه اولقولو، آوارا جيريك

  تعجب ار سنين بو اعتبارين،

  .داغار حاصيل بودونياچا مرادين

tecerrud şiveséy yék eti adet, 

buluή sen ekké dunya`ça sa`adet. 

bu dunya ĥéylisiή allattı lala, 

veli aĥırça taşıή hattı lala.  

vafa etri munuή kelmez gulunda, 

yüz min artuķ ĥeta hünmüş ķolunda. 

eger sendiçe var,bî fikr-é barik, 

bu dunyaή sen köreή hem tar u tarik. 

olur cirik numurtķa iççe guua, 

hayır seĥ menzil`er bora ĥudaya. 

bu erzim éşiti yareb tilimde, 

bu havul menzili alma elimde. 

eceb menzil`er bu,havul otaķ`ar, 

duvarı yeri taķı, hürün yataķ`ar. 

eger her yanķa holunķam voseti var, 

munaķ menzilçe ķalmaķ lizzeti var. 

hayıbilmem ki ey biçara cirik, 

feraset`çe olķulu âvârâ cirik. 

te`eccob`ar seniή bu etibariή, 

daķa`ar hasil bu dunya`ça muradiή. 
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  .شاينر موناق بو ظلمت چه قالمي نبه

شمي51 .شاينقارالوغ منزل که سن آلي      

  توٍرک بو يئرده هوٍنک سن ائتتي پرواز،

  .اوچوب او يار يولداش لا اولو دمساز

  ,يِِِن سن باغلار کؤره,  ونه هاوول چؤشمه

  .ين سن لار کؤره گوليستانلار اوجا تاق

  قا،ترانا، توٍرک هاداقهوقيٍ سن بيٍ

  .قاآسمان-پرواز واقي يئركهائتي 

  ,با يانی چابو دونيا اي اوغول عق

  .دونيا يانی چا, نومورتقا وارا رو

neber munaķ bu zülmetçe ķalmışaή, 

ķaraluġ menzilke sen alışmışaή. 

türk bu yérde hünek sen eti pervaz, 

uçup u yar u yoldaş`la olu dimsaz. 

ne havul çöşme-yu baġlar köreή sen, 

gulistanlar uca taķlar köreή sen. 

hoķî sen bî terana, türk hadaķ`ķa, 

éti pervaz vaķı,yérke- âsıman`ķa. 

bu dunya ey uġul uķba yanıça, 

numurtķa vârâru dunya yanıça.  
  )آخيري(كتابين سويو. ۷

  بحمداالله کتاب ي ثعلبيه،

  .تامام اولدو عجب شيرين قضيه

  قا يازدو بو کتابي، عوام الناس

  .لديم  خطابيقا  قي موجه اولقول

  له ائتتيم ظرافت، سؤزوٍمو کوٍلمه

  .اونوين دوريچه يازدوم من نصيحت

  يور، قا حق هاچوغ کلي زيرا کي خالق

  .هنکليک سؤزلري شيرين کلي يور

  سين کلدي حالقا، قاروشتوردوم اککئ

bihemdillah kitab`i selebiyye, 

tamam oldu eceb şirin ķeziyye. 

avamonnasķa yadum bu kitabı, 

movecce olķuluķa ķildim ĥatabı. 

sözümü külmeli éttim zerafet, 

unuή devriçe yazdum nesihet. 

ziraki ĥalķķa heķ hâçuġ keliyor, 

heneklik sözleri şirin keliyor. 

ķaruşturdum ekkésiή keldi halķa, 

                                                   
  .عادت کردن ،خو گرفتن. ۲روشن شدن . ۱: آلوشماق. ۵۱
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  .يئتيشتي منتهاي اعتدال قا

  خابار آلقا آتومو بيٍسي بالفرض،

  .تتيم عرضاؤزوٍم اؤز آتومو قوي من ائ

  سام من ، رفنون معرفتده خالي

  .راسام منمحمد باقر خلخالي

yetişdi müntehyi etidalķa. 

ĥabar alķa atumu bisi bilferz, 

özüm öz atumu ķuy men éydim erz. 

funun-é merifetde ĥalirsam men, 

muhemmed baķir é ĥalĥalirsem men. 
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  ه اول کتاب ثعلبيهصفح
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